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 28- According to the passage, the prime minister was ……… two years after the detention of 
Imam Khorneini 

1) defeated 2) disappointed 3) executed 4) murdered 

 29- The Islamic clergy, headed by the Ayatholiah Ruhollah Khomeini who had been exiled in 

1964, were becoming increasingly ……… 
1) harsh 2) noisy 3) stormy 4) strident 

 30- After a number of fights in April, 1969, Iran ……… the 1937 agreement and demanded a 
renegotiation. 

1) officially annulled 2) officially introduced  3) formally instituted 4) formally adapted

   عربي
  

  )۴۵-۳۱(أو الدَلالة أو التعریب أو المفهوم  للترجمةو الأدقّ في الجواب  عیّن الأصحّ   ■ ■

 31إنما المؤمنون الّذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم« ـ«:  
  ) همانا مؤمنان كساني هستند كه وقتي ذكر خدا شود دلهايشان از ترس بلرزد!1
  ) مؤمنان فقط كساني هستند كه چون خدا ياد شود، دلهايشان بيمناك گردد!2
  كنند!شود ياد خدا مي) فقط كساني مؤمن هستند كه وقتي دلهايشان بيمناك مي3
  خدا ذكري به ميان آيد دل آنها را ترس فرا گيرد! آيند كه چون از) قطعاً كساني مؤمن بشمار مي4

 32کفراً الحکومة  عليالإقامة  أشاعوا أنّ الأمیر قد رجع عن التحکیم و رآه ضلالًا و اعتبرالمدینة  لمّا استقرّوا في هاتي« ـ:«!  
  كند!ته و استمرار بر حكومت را كفر حساب مي) هنگامي كه در آن شهر مستقر شدند شايع شد كه امير از تحكيم برگشته و آن را ضلالت دانس1
  !داندشمار آورده چون بر پا بودن حكومت را كفر مي و آن را راه ضلالت به هديوقتي در اين شهر مستقر شدند شايع شد كه امير از حكميت دست كش) 2
آن را گمراهي دانسته و ادامه دادن حكومـت را كفـر بشـمار     ) چون در اين شهر استقرار يافتند شايع ساختند كه امير از حكميت رجوع كرده است و3

  آورده است!
كومـت  ) آنگاه كه در شهر مدينه استقرار يافتند شايع كردند كه امير از حاكميت آنجا منصرف شده و آن را گمراهي پنداشته و اقامت كردن داخـل ح 4

  را كفر دانسته است!

 33أربعمائة  فیهم، في سني أربعین وفرصة بهم، لیقضي قرابة  حمدان، و کان له إلیه، خرج إلي بني الرئاسةلمّا أفضت  ـ:«!  
  به نزد بني حمدان كه با آنان نسبتي داشت رفت تا مدتي را نزد آنها بگذراند! 440هاي ) وقتي رياست بدو رسيد، در سال1
  حمدان رفت تا زماني را بين آنان سپري كند!نزد منسوبين خود در بني  440طول انجاميد در سنين ) آنگاه كه رياست او به2
  بود! 440) چون از رياست دست كشيد، به نزد آل حمدان رفت چون با آنان خويشي داشت و مدتي را نزد آنان گذراند و آن در سال 3
  بود! 440هاي گذراند، و آن در سالسوي آل حمدان رفت كه از نزديكان آنها بود، و زماني را نزد آنان ) هنگامي كه رياست به او واگذار شد به4

 34فرجع عنها بعد أن صالح مرزبانها المدینة  ه لم یقدر عليو لکنعنوة  توجه نحو نیسابور و استطاع أن یفتتح رساتیقها ـ:«!  
  با مرزبان آن صلح كرد و از آن دست كشيد!هاي آن را با اعمال زور فتح كند ولي از عهده فتح شهر برنيامد لذا ) به سمت نيشابور روانه شد و توانست رستاق1
  ح دهات آن با استفاده از زور پرداخت ولي شهر را رها كرد و پس از صلح كردن با مرزبان آن، به شهر خود برگشت!سوي نيشابور رهسپار گشت و به فتبه) 2
نيامد ناچار پس از صلح كردن با مرزبانان، به جـاي  رير شهر ب) به سوي نيشابور رهسپار شد و روستاهاي آنجا را به سختي فتح كرد ولي از عهده تسخ3

  خود بازگشت!
هاي آنجا فشار بياورد و هرچند آنها را فتح كرد ولي از عهده تسخير شهر برنيامد لذا بـا مرزبـان آنجـا    ) به سمت نيشابور حركت كرد و توانست بر ديه4

  صلح كرد و از آن صرفنظر نمود!

 35 طبهم و مراعي مواشیهم تصحراء و إن کانت من موتان الأرض غیر أنّها ذات أشجار و کلأ و منها مح الناحیة کان لأهالي تلك«ـ:«!  
  از رمينهاي باير بود بدون درخت و گياه، ولي محل توليد هيزم بود و چراگاه گوسفندان!) اهالي آن منطقه را صحرائي 1
  آمد، اما هيزم اهالي از آنجا بوده و محل چراگاه گوسفندان!هاي موات بيشمار ميبود كه هرچند زمين) براي اهالي آن ناحيه صحرايي 2
  آوري هيزم و چراي مواشي آنان بود!هاي موات بود كه درختان و گياهان زيادي داشت و مكاني براي جمع) براي اهالي آن ناحيه صحرايي از زمين3
  شد و چراگاه مواشي آنان آنجا بود!هاي باير بود، ولي درخت و گياهي داشت و هيزم آنان از آنجا فراهم مي) اهالي آن منطقه صحرايي داشتند كه هر چند از زمين4
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 28- What does the passage mainly discuss? 

1) Education and Profession of Historians 
2) Administrative or Clerical Professions 
3) Fulfillment of PhD Degree in History 
4) Graduate and Undergraduate History Degree 

 29- According to the passage, many historians are ……… at universities and other facilities for post-

secondary education. 
1) dismissed 2) employed 3) ignored 4) released 

 30- What does the word freelance in line 8 mean? One who ------------------ 

1) ) is employed on a salary basis 
2) is employed by one particular company 
3) sells services to employers with a long-term commitment to them 
4) works for himself and is not employed on a salary basis for a single employer 

 
  عربي 

 )۴۵ـ  ۳۱( الدلالةأو المفهوم أو  للترجمةالجواب عیّن الأصحّ و الأدقّ في   ■ ■

 31لیذهبوا به إلي الشام، کسفت الشمس و رؤیت الکواکب في وضح النهار، فردّه إلي موضعه و زاد فیه کم من المراقي!معاویة لماّ حمل منبر النبي (ص) من مکانه بأمر من « ـ«:  

به دستور معاوله منبر پيامر (ص) از جاي خود كنده شد تا بـه شـام منتقـل شـود، خورشـيد گرفتگـي رخ داد و كواكـب در روشـنائي روز         ) آنگاه كه 1
  مشاهده شدند، لذا دستور داد آن را به جاي خود برگردانند و چند پله بر آن بيفزايند!

شد تا آن را به شام ببرنـد، كسـوف خورشـيد رخ داد و سـتارگان در روشـنائي روز      ) هنگامي كه منبر پيامبر (ص) به امر معاويه ازجاي خود برداشته 2
  پس آن را به جاي خود برگرداند و چند پله بر آن افزود! مشاهده شدند،

ديـدار گشـتند،   ) وقتي به امر معاويه منبر پيامبر (ص) را ازجاي خود كندند تا آن را به شام منتقل كنند كسوف رخ داد و ستارگان در روشـني روز پ 3
  هاي آن افزودند!پس آن را به جاي خود برگرداندند و بر پله

ند، لـذا  ) چون منبر پيامبر (ص) را به دستور معاويه حمل كردند تا آن را به شام ببرند، خورشيد گرفتگي ايجاد شد و كواكب در روز روشن هويدا شد4
  د!ها را بر آن افزوآن را به جاي خود برگرداند و بعضي پله

 32 الخبر المفجئ و هلك!بدایة في باللّوعة لوتا تدارك الله له ما وعد أهل الصّبر، لُاصیب قلبه «ـ«  

  ) خداوند آنچه را به اهل شكيبايي وعده كرده براي او ايجاد كرد، وگرنه با شنيدن ناگهاني آن خبر هلاكتش حتمي بود!1
  رسيد!كرده، و اگر چنين نبود بعد از شنيدن آن خبر عمرش به پايان مي ) خداوند براي او آرامشي داد كه به اهل صبر وعده2
  ايستاد!شنيد از ناراحتي قلبش مي) اگر آنچه خداوند براي صابران در نظر گرفته است نبود، در همان آغاز كه آن خبر غافلگيرانه را مي3
  شد.آمد و هلاك ميبه محض وصول آن خبر غافگير كننده، قلبش به درد مي ،كرد) اگر خداوند آنچه را به اهل صبر وعده داده براي او ايجاد نمي4

 ۳۳ لّا و قد تابعه!مِن أحیاء العرب إ نفیتموه من بلادکم لا یحلّنّ علي حيّلئن و الله «ـ«  
  !واهند شده آنها پيرو و حامي او خ) سوگند به خدا اگر او را در كشور خود نفي كنيد و در قبايل عرب مقيم گردد، هم1
  شود، مگر آنكه از او حمايت كنند!اي از قبائل عرب وارد نمي) به خدا قسم اگر او را از شهرهاي شما تبعيد شود، در هيچ قبيله2
  اي از قبائل عرب وارد شود حتماً از وي تبعيت خواهند كرد!) به خدا قسم، اگر او را از سرزمينتان تبعيد كنيد، بر هر قبيله3
  آنها از تبعيت او فروگذار نخواهند كرد! كند و همة، در قبائل عرب منزل مياگر او را از سرزمينتان خارج كنيد به خدا،) سوگند 4

 34کانت أیّامه من أحسن الأیّام و أنضرها، إلّا أنّه لم یکن ممّن یوصف في عطائه و بذله بالجود!« ـ«  
  چه كسي مانند او نبود كه به بذل و بخشش متصّف گردد! ترين روزها بود،) ايام وي از نيكوترين و خرم1
  كردند!ترين آنها بود، هر چند وي را به عطا و بذل و بخشش توصيف نمي) ايام او بهترين ايام و پر بركت2
  دستي و عطاي وي چندان مورد توجه نبود!ترين ايام بود، الّا اينكه گشاده) روزگار وي نيكوترين و با رونق3
  دست نبود!ترين ايام بود، در عين حال در عطا و بذل و بخشش چندان گشادهار او از بهترين و پررونق) روزگ4
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PASSAGE 2:.. 
By the 17th century, European countries, inc1uding Great Britain, Imperial Russia, and France, had already started 
establishing colonial footholds in the region. Iran as a result lost sovereignty over many of its provinces to these 
countries via the Treaty of Turkmenchay, the Treaty of Gulistan, and others. 
The Great persian Famine of 1870-1871 is believed to have caused the death of 2 mil1ion persons. 
A new era in the History of Persia dawned with the Constitutional Revolution of Iran against the Shah in the late 
19th and early 20th century. The Shah managed to remain in power, granting a limited constitution in 1906 
(making the country a constitutional monarchy). The first Majlis.(parliament) was convened on October 7, 1906. 
The discovery of oil in 1908 by the British in Khuzestan spawned intense renewed, interest in Persia by the British 
Empire. Control of Persia remained contested between the United Kingdom and Russia, in what became known as 
“The Great Game”, and codified in the Anglo-Russian Convention of 1907, which divided Persia into spheres of 
influence, regardless of her national sovereignty. 
But, during world War I, the country was occupied by British and Russian forces was essentially neutral. In 1919, 
after the Russian revolution and their withdrawal, Britain attempted to establish a protectorate in Iran, which was 
unsuccessful. 
Finally , the Constitutionalist movement of Gilan and the central power vacuum caused by the instability of the 
Qajar government resulted in the rise of Reza Shah Pahlavi and the establishment of the Pahlavi dynasty in 1925. 

 24- what would the possible topic be for the above passage? 
1) Rise and Fall of Qajar Dynasty 2) Establishment of Pahlavi Dynasty 
3) Iran under the Siege of Super Powers 4) Colonization of Iran by Britain and Russia 

 25- what does footholds in the 2nd line mean? 
1) pretexts for further internal interference 
2) secure position for further advancement 
3) procedures and methods to trace something 
4) marks or objects indicating the existence of something 

 26- It is clearly mentioned in the passage that Iran ……… due to the Treaty of Turkmenchay, the Treaty 
of Gulistan, and others. 

1) was colonized by Russia 2) was dominated by Britain 
3) had no control over its provinces 4) established colonial footholds in the region 

 27- According to the passage, the Constitutional Revolution ……… . 
1) gave rise to political disorder 2) brought about a great famine in 1870-71 
3) started a new period in the Iranian history 4) caused the death of two million people in Iran 

 28- If the author is right, then the discovery of oil in 1908 ……… Iran. 
1) caused political stability in 2) spawned Russians invasion of 
3) led to the further colonization of 4) provoked political development in 

 29- what does the word protectorate in line 18 mean? 
1) the protected country 2) the invaded country 
2) strong state protecting a puppet 4) strong state protected by a weak state 

 30- The author finally states that the rise of Pahlavi dynasty was ……… .  
1) because of only one factor namely the constitutional movement of Gilan  
2) because of two factors including the political stability of the country. 
3) due to only one factor namely the central power vacuum 
4) due to two factors including the shakiness of the Qajar dynasty 

 عربي  
  

  ّو الأدق ن الأصح40ـ  31أو المفهوم ( أو التعريب للترجمةالجواب  فيعي(  
 31إذا خافوا شيخاً جليلاً كهذا! خاصةت لقريش لا تقضي امراُ إلا فيها، نهناك دار كا« ـ«:   

  گرفتند، به ويژه از پيري جليل القدر كه اين چنين باشد!ريش بود كه براي هر امري در آنجا تصميم مياي از آن قآنجا خانه)1
  اي ترسيده باشند!گرفتند، بخصوص اگر از چنين پيرمرد سالخوردهاي بود كه براي هر كاري فقط در آنجا تصميم ميقريش را خانه)2
  الخصوص هنگام بيم از فردي كه چنين سالخورده باشد!داد مگر در آنجا، عليجام نمياي در آنجا بود كه قريش كاري را انخانه)3
گرفتنـد، مخصوصـاً وقتـي از شـيخي جليـل القـدر ايـن چنينـي         اي بود كه تعلق به قريش داشت و تصميمات خود را فقط در آنجا ميدر آنجا خانه)4

  ترسيده باشند!



 
91سؤالات آزمون سراسري  74 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 32من بلده! المتاخمةبعث إليه رسولاً يطلب منه بعض القري  ئةثلاثماثمانِ و أربعين و  سنةفي « ـ«:  
  ي خود را به نزد وي فرستاد تا براي روستائيان مرزنشين از او مطالباتي كند!فرستاده 384به سال ) 1
  هاي هم مرز سرزمين خود را از او مطالبه كند!رسولي را نزد او فرستاد تا بعضي روستا 348در سال ) 2
  هاي هم مرز كشور خود را از او بخواهد!اي را به نزد حاكم گسيل داشت تا روستافرستاده 348ل به سا )3
  ها را از او بخواهد!آن رسول را نزد اميري كه همراه روستائيان مرزنشين بود گسيل داشت تا روستا 384درسال  )4

 33أمانةن له فجعل في بيت مال المسلمين من كان عقب من بين المقتولين دفع ميراثه إليه، و من لم يك« ـ«!:   
  المال مسلمانان نهاده شد!اي گذاشته بود، ارث را به او دادند، و آن كه بازمانده نداشت امانت در بيتدر بين كشتگان بازماندههر كه ) 1
  شد! نهادهالمال مسلمانان مانت به بيتهر كس از ميان مقتولين خويشاني داشت، ارث وي به آنها پرداخت شد، و در غير اين صورت به ا) 2
  المال مسلمين سپرده شد!اي داشت، ميراث او به وي پرداخت شد، و آن كه بازمانده نداشت به امانت به بيتاز بين مقتولان آن كه بازمانده )3
  المال مسلمانان امانت داده شد!ه وارث نداشتند به بيتاز ميان كشته شدگان كساني بودند كه وارث داشتند لذا ميراث به آنان پرداخت شد، و آنان ك )4

  34ها دونه إلي أصحابه فوثبوا علينا و نزعوه من أيدينا!قد خرج امر سجنه من وراء الأبواب التي أغلقنا« ـ«:   
  تند او را از چنگ ما خارج كنند!هاي بسته به دوستانش رسيده بود و با وجود يورش بر ما نتوانسله به زندان انداختن وي از پشت دربئمس) 1
  ها به دوستانش رسيد لذا بر ما يورش آوردند ولي نتوانستند وي را از دستمان خارج كنند!دستور آزادي او از زندان با وجود بسته بودن درب) 2
  آوردند و او را از چنگ ما خارج كردند!هاي بسته ابلاغ شده بود و يارانش چون بدان پي بردند بر ما حمله حكم زنداني شدن او از پشت در )3
  هايي كه بر او بسته بوديم به يارانش رسيد و بر ما حمله آوردند و او را از دستان ما خارج كردند!موضوع زنداني شدن او از پشت درب )4

  35ه يجود بنفسه، نزل عن جواده و احتضن رأسه بدل أن يحزهّ!« ـعندما وجد المقاتل عدو«:  
  ي او را در آغوش بگيرد!ر رزمنده است كه وقتي دشمن را از جان گذشته ببيند از مركوب خود پايين بيايد و سر بريدهب) 1
  ي او را در بغل گرفت!كشد از مركوب راهوار خويش پايين آمد و سر قطع شدهوقتي مقاتل دشمن را ديد كه بسختي نفس مي) 2
  ن دادن ببيند بايد از اسب خويش فرود آيد و سر او را در بغل گيرد نه اين كه آن را از بدن قطع كند!جنگجو هرگاه دشمن خود را در حال جا )3
  كشد، از اسب راهوار خود فرود آمد و سر او را بجاي اين كه قطع كند، در آغوش گرفت!هاي آخر خود را ميآن رزمنده وقتي دشمن خود را ديد كه نفس )4

  36اً جديراً و هو ابن اثنتين و ثلاثين  ابن الخلیفةرأي « ـالعاصمةمن  القریبة، فولاه بعض المدن سنةاخُته عمراً شاب«!:   
  هاي نزديك پايتخت والي كرد!اي يافت و او را بر يكي از شهري خود عمرو را كه سي و دو ساله بود، جوان شايستهخليفه خواهرزاده) 1
  هاي نزديك به پايتخت را بدو سپرد!جواني سي و دو ساله و شايسته ديد، حكومت يكي از شهري خود عمر را خليفه چون خواهرزاده) 2
  هاي نزديك به مركز را بدو سپرد!از آنجا كه خليفه پسر خواهر خود عمر را با سي و دو سال سن جواني شايسته ديد، ولايت برخي از شهر )3
  هاي نزديك به مركز حكومت داد!ي وي بود شايسته ديد، او را بر بعضي شهرفرزند سي و دو سالهاز آنجا كه خليفه پسر خواهر خود عمرو را كه  )4

  37ها بسوء  بمذلةو لا خير في دفع الردي « ـن ». ته عمرو!كما ردإلي المفهوم:  الأقربعي  
  الخير فيما وقع! )4  اع!ما نيل الخلود بمستط )3 !الدنیّةو لاالمنیّة)2  ما كلّ ما يتمنيّ المرء يدركه! )1

 38حين تكرّر خطاك و الکارثةإنمّا عليك أن تخشي وقوع « ـ!   في المفهوم: الخطا. عين »اعياً
  وقوع الكارثه لايكون إلا عند تكرار الخطأ! )2  علينا أن نخشي من أن تكرّر خطايانا! )1
  ذي يسبب الخوف و الحذر!تكرار الخطا هو ال )4 له!کارثةكلّ خطأ يخطئه الإنسان يعتبر )3

  39او دانشنامه عظيم خود را براساس اسناد و مكاتبات تاريخي بايگاني شده در دارالإنشاء مصر تأليف كرده است!« ـ«:   
  !المصریّةللمراسلات في دار الإنشاء التاریخیةالمعارف الكبري التي الّفها كانت علي اساس المحفوظاتدائرةإنّ)1
  !التاریخیةمن الوثانق و المكاتبات المصریّةعلي ماكان محفوظاً في دار الإنشاءجلیلةالمعارف  دائرةلفّ هو قد ا)2
 !التاریخیةمن الوثائق و المراسلات المصریةعلي محفوظات دار الإنشاءالجلیلةإنّه قد اعتمد في موسوعته )3
  !المصریةفي دار الإنشاء ةیالتاریخالمراسلاتقد الُّفت علي ما حصل من الأسناد و العظیمةموسوعته )4

  40اي در پيش بگيريد به اين هدف نخواهيد رسيد!ها باشد، هر شيوهاگر هدف شما پرداختن به سوابق تاريخي اين پرونده« ـ«:   
  ها!إذا كان هدفكم أن تتطرقوا سوابق تاريخ هذه الملفّات، كلّما تستخدمون من الأساليب لن تتجحوا في) 1
  لهذه الملفّات، لن تنجحوا في تحقيق هدفكم هذا مهما استخدمتم من أساليب!التاریخیةإن كنتم تهدفون التطرقّ إلي الخلفيات)2
  إن تهدفون التطرقّ إلي خلفيات تاريخ الملفّات هذه، كلّما استخدمتم في أهدافكم لا تنجحون فيها! )3
  ي السوابق التاريخ للملفّات هذه، لما تنجحوا في تحقيقها مهما تستخدمون من أساليب!إذا جعلتم من هدفكم أن تتطرّقوا ف )4



  
  

103  92سؤالات آزمون سراسري  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 28- Which of the following is NOT true of Ghaznavids? 

1) They held power in the occupied lands for a very long time. 
2) They have the honor of converting Hindu-dominated India into Islam. 
3) They invaded India several times at the time of Sultan Mahmud in 1000. 
4) They finally ruled most parts of present-day Iran, Afghanistan, Pakistan and northwest India. 

 29- According to the passage, the Seljuqs ……… . 

1) converted Indian infidels into Islam 
2) founded a Shiite Muslim dynasty in Iran 
3) represented the emergence of Turkic power in the middle east. 
4) fought against the Turcoman tribal confederations in Central Asia. 

 30- What does the word Crusade in the last line mean? 

1) A cursed war undertaken with papal sanction 
2) A vigorous concerted movement against an abuse 
3) Aggressive campaign for the advancement of a cause 
4) Medieval military expedition by European Christians against the Muslims 

 عربي  
  

  ّو الأدق ن الأصح40ـ  31أو المفهوم أو التعريب ( للترجمةالجواب  فيعي(  

 31من بلاده! المتاخمة الأراضييطلب منه بعض  الأربعمائةتسع و خمسين بعد  سنةبعث رسولاً إلي الأمير « ـ:«  
  او مطالبه كند!مرز سرزمين خود را از هاي همامير فرستاد تا بعضي زمينرسولي را به نزد  459) در سال 1
  هاي او قرار گرفته بود!هايي را از او مطالبه كند كه نزديك زميناي به نزد امير آمد تا زمينفرستاده 495) به سال 2
  مرز خود را از او مطالبه كند!هاي همد امير گسيل داشت كه زمينسال پس از سال چهارصد بعثت، رسولي نز 59) 3
  هاي او بود!كرد كه نزديك مرزهايي را مطالبه مين سال بعثت رسول، يكي از امرا سرزمينسال بعد از چهارصدمي 95) 4

 32و إنهّم لم يستبقوا« ـروا  من العدقائدهم فيه! رأيإلاّ واحداً استبقوه لي:«  
  قي مانده بود!ي نظر فرمانده با) سبقت گرفتن آنان بر دشمن ممكن نگشت مگر بر يكي از بين آنان كه او براي ارائه1
  ) از دشمن جز يك نفر را باقي نگذاردند، و او را براي اين باقي نهادند تا نظر فرمانده خود را در مورد وي بدانند!2
  بر دشمن پيشي بگيرند جز يكي از آنان، كه او هم براي ابلاغ نظر فرمانده پيشي گرفته بود!) آنها نتوانستند 3
  بردن به نظر فرمانده باقي نهاده بودند!دادند جز يكي را كه براي پيآنان افراد دشمن را مهلت ن )4

 33فخفّوا  فياستجاش الحاكم « ـ الخروج! فيالقبائل و أخذ يستفزّ الناس إلي العدو:«  
  حاكم سربازاني از قبايل گرد آورد و آنان را بين مردم فرستاد تا براي حركت به سمت دشمن آماده شوند!) 1
  سوي دشمن حركت كنند، و آنان نيز براي خروج آماده شدند!ه مردم را در ميان قبايل تشويق نمود كه ب حكمران )2
  ت به تحريك مردمان زد، و آنان نيز سريعاً بدان سمت روانه شدند!سحكمران بين قبايل گشتي زد و براي هجوم به سمت دشمن د )3
  و آنان بدان سوي شتافتند! سوي دشمن دست به كار شده اي بسيج كردن مردم بحاكم در ميان قبايل به سربازگيري پرداخت و بر )4

 34دار لايقضون أمراً إلاّ فيها! في قد خافه القوم فاجتمعوا للتشاور« ـ«:  
  ند!گذرانداي جمع شدند كه هيچ امري را جز در آن خانه نميقوم از او بيمناك شدند لذا به منظور مشورت در مورد وي در خانه )1
  شد!اي گرد آمدند كه هيچ كاري بدون مشورت در آن خانه انجام نمياين قوم از او بيمناك شده بودند لذا در خانه )2
  دادند!رايزني كنند، چه بدون رايزني كاري انجام نمي وا اي جمع شوند تا در موردقوم سبب شد در خانهخوف  )3
  شد!اي شد كه بدون رايزني در آن خانه كاري انجام نمير خانهترس اين قوم از او باعث جمع شدن آنها د )4

 35الهجرةعلي  ثلاثمائة سنةثمانٍ و تسعين و  مضيّعاجلته بعد  المنیّة، ولكنّ هراةاستوطن  الخوارزميإنّ بديع الزمان بموت « ـ:«!  
  هجرت مرگ او را در ربود!بعد از  398الزمان در هرات اقامت گزيد، ولي به سال با مرگ خوارزمي، بديع )1
  هجري مرگ او را در ربود! 389الزمان به سمت هرات حركت كرد، اما به سال چون خوارزمي وفات كرد، بديع )2
  هجري كه مرگ او فرارسيد در آنجا اقامت كرد! 398الزمان بعد از فوت خوارزمي، هرات را موطن خود كرد و تا سال بديع )3
  پس از هجرت فوت كرد! 389انجام به سال جاي او در آن شهر اقامت گزيد و سر هالزمان برات فوت كرد، بديعخوارزمي وقتي در ه )4
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 26- What is the passage mainly about? 

1) Environments in the New world 2) European immigrants’ customs and outlooks 
3) The economy of the New England colonies 4) Conditions of life in the American colonies 

 27- According to the passage, immigrants from Europe ……… . 

1) weren’t willing to adapt their customs and attitudes 
2) couldn’t survive the conditions of life in the American colonies 
3) could find a solution to the problems they faced in the colonies 
4) encouraged the British government to change living conditions in the New world 

 28- The word “which” in line 8 refers to ……… . 

1) colonies 2) conditions 3) economy 4) New England 

 29- According to the passage, in the middle colonies ……… . 

1) industries were as developed as those in the South 
2) good soil led to the development of agriculture 
3) people had to struggle against severe weather 
4) farmers planted tobacco or cotton 

 30- The word “odds” in line 4 could best be replaced by ……… . 

1) programs 2) difficulties 3) concerns 4) causes 

 عربي  
  

 نو الأدقّ في الجواب  عي 40ـ 31أو التعريب أو المفهوم ( للترجمةالأصح (  

  31ا فصل طالوت بالجنود قال إنّ االله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس منّي ... « ـلم«:   
  شد از من نيست!كند، هر كس از آن بنوي نهري امتحان ميآنگاه كه طالوت لشكركشي كرد گفت كه خداوند شما را به وسيله) 1
  آزمايد، پس هر كس از آن نوشيد از من نيست!ي نهر آب شما را ميطالوت وقتي لشكر خود را مهيا ساخت گفت االله به وسيله) 2
  نباشد!كند، تا هر كس از آن بنوشد از من ي نهري شما را امتحان ميوقتي طالوت با لشكريان خود بدانجا رسيد بدانها گفت خداوند به وسيله )3
  ي اين نهر، تا هر كس از آن بنوشد از من نباشد!ي شماست به وسيلهطالوت چون با لشكريان خويش بدانجا رسيد گفت االله امتحان كننده )4

 32اك و االقرآن ما دخلت في هوي، إلا « ـنيتكّ في المحكم و إي لخواض في المتشابه!أدخلني فيه، و لم أخرج من هوي إلا القرآن أخرجني منه، فأنت شد«:   
ت محكـم بـه    ي قرآن، و از هيچ خواستهدر هيچ طلب و مقصودي واردم نكرد مگر به انگيزه) 1 اي دورم نساخت مگر به خواست قرآن، پس تو نيز با نيـ

  يات قرآن مشو!آآيات الهي متمسك باش و وارد متشابه 
ي او، پـس شـدت قصـد و    و از هيچ هدف و مقصودي دوري نكردم مگر بـه اراده  ،ست اوجز به خوادر هيچ عشقي مگر عشق به قرآن قدم نگذاشتم ) 2

  ي تو در آيات محكم الهي است، مبادا كه وارد آيات متشابه شوي!اراده
ت خـود ر   اي شدم فقط به جاذبههرگاه وارد خواسته )3 ي آيـات  ا دربـاره ي قرآن بود، و هرگاه از ميل خود دور شدم به خاطر قرآن بود، پس تو هـم نيـ

  محكم الهي خالص كن و از اينكه در عمق آيات متشابه غرق شوي اجتناب كن!
اي خارج نشدم مگر آنكه قرآن از آن خارجم كرده باشـد،  اي وارد نشدم مگر آنكه قرآن مرا در آن وارد كرده باشد، و از هيچ خواستهدر هيچ خواسته )4

  از وارد شدن در متشابه بر حذر باش! پس تو در محكم آيات نيت را محكم كن و

 33ببردي!فقال الرّسول لعلّي (ع) ، صدونهري من الليل أن اجتمع قريش علي باب رسول االله (ص) عَتْمةكانت « ـ نم علي فراشي و تسج«:   
(ع) گفت امشب در بستر مـن بخـواب و    ليتجمع كردند و در كمين او بودند، پيامبر به ع ي رسول خدا (ص)اول شب بود كه قوم قريش كنار خانه) 1

  عباي مرا روي خود بكش!
گفت: در بستر من بخـواب  ثلث اول شب بود كه قريش كنار در منزل رسول االله (ص) اجتماع كردند و در كمين او نشستند، پس پيامبر به علي (ع) ) 2

  و خود را با برد من بپوشان!
ي او جمع شده بودند، در اين هنگام پيامبر به علي (ع) گفت: در بستر من بخواب تا ر (ص) نزديك خانهدر تاريكي شب اهالي قريش در كمين پيامب )3

  با عباي من پوشيده شوي!
رسول االله (ص) جمع شدند و به كمين او نشستند، بنابراين پيامبر به علي (ع) دسـتور داد كـه در بسـتر او    ي نيمه شب بود كه قريشيان بر در خانه )4

  د و با برد او خود را بپوشاند!بخواب
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 26- It is stated in the passage that in the early 7th century …….. . 
1) Khusraw II and Heraclius attacked Arabia 
2) Iranians and Byzantines agreed to convert to Islam 
3) Damascus and Jerusalem were conquered by the Iranians 
4) the Byzantine emperor succeeded in bending Iran to his will

 27- According to the passage, the Islamic period of Iran …….. . 
1) coincided with the start of the Sasanian empire 
2) started when the Arabs conquered Iran 
3) refers to the time during which the Arabs invaded Iran 
4) refers to the time when Islam became the main religion in Iran

 28- What does paragraph 2 mainly discuss? 
1) The Arab conquest of Iran 2) Prophet Muhammad's early life 
3) The two important towns in Arabia 4) The peninsula of Arabia and the Arabs

 29- The word "exodus" in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
1) experience 2) generation 3) relationship 4) emigration

 30- Which of the following statements is NOT true about Arabia according to the passage? 
1) Both believers and atheists lived in some part of Arabia. 
2) The inhabitants of Arabia resisted the threat of foreign force. 
3) The inhabitants of Arabia were people who tended to move from place to place. 
4) Arabia was at war with neighboring regions early in the 7th century.

 عربي 
  

  )40ـ  31عين الأصح و الأدقّ في الجواب للترجمه أوالمفهوم (  ■■
31 فتصبح الأرض مخضرّ« ـ ماء ماءةألم تر أنّ االله أنزل من الس:«  

  ) آيا ننگريستي كه همانا خداوند از آسمان باران را فرو فرستاد براي اينكه زمين سبز و خرم گردد!1
  مان باراني نازل كرد و سپس زمين سرسبز پديد آمد!بيني كه چگونه االله از آس) آيا نمي2
  نگري كه خداوند از آسمان آبي را فرو فرستاد تا زمين سرسبز شود!) آيا نمي3
 شود!سبز ميز آسمان آبي نازل كرد و سپس زمين) آيا نديدي كه االله ا4

 32فيها! الإلهیّةنها لظنهّم الأصنام، فإنهّم يعبدو ةإن جميع الناس ليعبدون االله بوجه حتّي عبد« ـ:«  
  پرستند!ها را به ظنّ خدا بودنشان ميپرستان، چه آنان نيز بتكنند حتي بتطور حتم همة مردم خدا را به وجهي پرستش مي) به1
  كنند!ها جستجو ميدر بت ها در واقع معبود خويش راپرستند، زيرا آنها كه بت ميكنند حتي آن) همانا همة مردم به صورتي خداوند را عبادت مي2
  دانند!ها را خدا ميكنند چون به يقين آنها را عبادت ميها بتها، پس آنكنند حتي پرستندگان بت) حتماً همة مردم به نحوي فقط خدا را عبادت مي3
 پندارند!ها را خدا مينند بخاطر گمان خطاي خويش كه آنكها را بندگي ميها بتاي پرستندة خدا هستند، چه آنپرستان به گونه) يقيناً همة مردم حتي صنم4

 33كيث!« ـلولا أنكّ رجل عجل عند الحرب لوليّتك هذا الجيش، فالحرب لا يصلح لها إلاّ الرجّل الم:«  
  له شايسته است!كردم، چه براي جنگ فقط مرد متأمل و با حوص) اگر تو هنگام جنگ عجول نبودي، حتماً تو را بر اين سپاه مسئول مي1
  كند نباشي، رئيس اين سپاه خواهي شد، زيرا براي جنگ كسي شايسته نيست مگر انسان دوانديش!درنگ عمل مي) اگر تو از مرداني كه براي جنگ بي2
 طلبد!تأمل و انديشمند ميشدي، ولي جنگ فقط مردي مكرد، در اين صورت تو فرمانده اين سپاه مي) اي كاش تو مردي بودي كه براي جنگيدن عجله نمي3
كـردن، چـه جنـگ را    داد، در اين صورت تو را فرمانده ايـن گـروه جنگـي مـي    اي را هم از دست نمي) اي كاش تو مردي بودي كه براي جنگ لحظه4

 شايسته نيست مگر فردي چابك و نترس!

 34راع بين قبول المذهب أو رفضه أن أخذ« ـعالفيف من الناّس يست نجم عن الصةمع إلي الد!    »:، فمنهم من آمن و منهم من ظلّ حائراً
اي ايمـان آوردنـد امـا    ) از نزاع بين پذيرفتن دين يا مخالفت با آن حاصل اين شد كه بعضي از مردم سخنان داعيان را با دقتّ گوش كردند، پس عده1

  برخي همچنان سرگردان بودند!
هـا ايمـان   ن شد كه گروهي از مردم به استماع دقيق سخنان داعيان پرداختنـد، آنگـاه بعضـي از آن   آن منتج به اي ) كشمكش بين قبول مذهب يا رد2

  ها سرگردان ماندند!آوردند و برخي از آن
 ها را قبول كردنـد ) درگيري بين پذيرفتن يا نپذيرفتن اين مذهب منجر به اين شد كه گروهي از مردم سخنان داعيان را پذيرفتند، پس جمعي از آن3

  اي ديگر سرگردان ماندند!و عده
كردن آن سبب شده كه گروهي اندك از مردم سخنان داعيان را گوش كنند، آنگاه بخشـي از آن سـخنان    ) تعارض بين دو نظريه در قبول دين يا رد4

 د بودند!و دربارة ساير سخنان همچنان مردرا پذيرفتند
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PASSAGE 3: 
In the 1500's when the Spanish moved into what later was to become the southwestern United States, they 
encountered the ancestors of the modern-day Pueblo Hopi, and Zuni peoples. These ancestors, known variously as 
the Basket Makers, the Anasazi, or the Ancient Ones, had lived in the area for at least 2,000 years. They were an 
advanced agricultural people who used irrigation to help grow their crops.  
The Anasazi lived in houses constructed of adobe and wood. Anasazi houses were originally built in pits and were 
entered from the roof. But around the year 700 A.D. the Anasazi began to build their homes above ground and join 
them together into rambling multistoried complexes, which the Spanish called pueblos or villages. Separate 
subterranean rooms in these pueblos - known as kivas or chapels - were set aside for religious ceremonials. Each 
kiva had a fire pit and a hole that was believed to lead to the underworld. The largest pueblos had five stories and 
more than 800 rooms.  
The Anasazi family was matrilinear; that is descent was traced through the female. The sacred objects of the family 
were under the control of the oldest female, but the actual ceremonies were conducted by her brother or son. 
Women owned the rooms in the pueblo and the crops, once they were harvested. While still growing, crops 
belonged to the men, who, in contrast to most other Native American groups, planted them. The women made 
baskets and pottery; the men wove textiles and crafted turquoise jewelry.  
Each village had two chiefs. The village chief dealt with land disputes and religious affairs. The war chief led the 
men in fighting during occasional conflicts that broke out with neighboring villages and directed the men in 
community building projects. The cohesive political and social organization of the Anasazi made it almost 
impossible for other groups to conquer them.  

 26- According to paragraph 1, the Anasezi people were considered agriculturally advanced because of 

the way they .......... 
1) stored their crops 2) planted their fields 3) watered their crops 4) fertilized their fields 

 27- Which of the following activities was NOT done by Anasazi men? 

1) Planting crops 2) Making baskets 3) Building homes 4) Crafting jewelry 

 28- The word "they" in paragraph 3 refers to .......... . 

1) crops 2) rooms 3) women 4) pueblos 

 29- According to the passage, what made it almost impossible for other groups to conquer the Anasazi? 

1) The political and social order  2) The Anasazi's agricultural technology  
3) The military tactics employed by the Anasazi  4) The natural harriers surrounding Anasazi villages 

 30- The passage supports which of the following generalizations? 

1) Anasazi society exhibited a well-defined division of labor.  
2) The presence of the Spanish threatened Anasazi society.  
3) Conflicts between neighboring Anasazi villages were easily resolved.  
4) The Anasazi benefited from trading relations with the Spanish. 

  عربي

  )40ـ31أو المفهوم أو التعريب ( للترجمةعين الأصح و الأدقّ في الجواب   ■■

 31 حميدأن اُشكر للـّه،  الحکمــةو لقد آتينا لقمان «ـ و من يشكر فإنمّا يشكر لنفسه، و من كفر فإنّ اللـّه غني:«  
كنـد، و  گـزاري مـي  گزار خداوند باشد فقط براي خود سـپاس خداوند باشد، چه كسي كه سپاسگزار ) به لقمان دانش و حكمت عطا كرديم تا سپاس1

  كسي كه ناسپاسي كند خدا غني و حميد است!
) به لقمان حكمت و دانش بخشيديم كه شكر خداوند را بكند، چه هركس شكرگزاري كند، براي خود نيز شكرگزاري كـرده اسـت، و هـر كـس كفـر      2

  و حميد است!بورزد خداوند غني 
للـّـه  ) لقمان را حكمت داديم كه اللـّه را سپاس بگزار، و هر كس سپاس بگزارد فقط براي خود سپاس گزارده است، و هر كس كفر بورزد در حقيقت ا3
  نياز و ستوده است!بي
نيـاز  شكرگزاري كرده، و كسي كه كافر شود اللـّه بيجاي آورد، و كسي كه شكرگزار اللـّه باشد خود را ) لقمان را حكمت آموختيم كه شكر اللـّه را به4

  ستودني است!



 
95سؤالات آزمون سراسري 196 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 32 لاح،  إنّ موسي (ع)« ـألف و ستمائــة من ابن عشرين فما فوقها، فكانوا  خاصةأحصي جيوش بني إسرائيل في التيّه، بعد أن أجاز من يطيق حمل الس
 »:آلاف أو يزيدون! عشرة

  كه ده هزار بيش از ششصد هزار بود! اسرائيل را شمارش كرد،افراد بيست ساله به بالا سلاح بردارند، تعداد سپاهيان بنيموسي (ع) پس از آنكه اجازه داد ) 1
رسـيد  اسرائيل مسير خويش را در بيابان بي آب و علف طي كرد، موسي (ع) تعداد آنهايي كه عمرشـان بـه بيسـت سـال مـي     ) پس از آنكه سپاه بني2

  شصت و ده هزار نفر بودند! شمرد، آنها كمتر از
ها بـه بـالا را، شـمرد،    اسرائيل را در بيابان برهوت پس از عبور آنهايي كه توانائي حمل سلاح داشتند، مخصوصاً بيست ساله) موسي (ع) لشكريان بني3

  تعداد آنها ششصد و ده هزار نفر يا بيشتر بود!
ي (ع) به شمارش آنها پرداخت، تعداد كساني كه بالاي بيست سال سن داشتند و بـا خـود سـلاح    ، موس»تيه«اسرائيل از بيابان ) پس از عبور قوم بني4

  كردند تقريباً ده هزار بيش از ششصد هزار نفر بودند!حمل مي

 33 ما لم يؤمن فيها من العثور و «ـدق! جادّةالقدم و الحيد عن   مزلّةالأخبار إذا اعتمد فيها علي مجرّد النّقل فربالص:« 

  ) در نقل خبر اگر تنها بر نقل آن تكيه گردد، چه بسا دچار لغزش قدم و انحراف از مسير صحيح گردد!1
  ي صدق در آميزد!) چنانچه در خبر فقط بر نقل اعتماد شود، ممكن است آن خبر با خطا و انحراف از جاده2
  لغزش گام و قرار گرفتن در مسير نادرست شوند! ) اگر در اخبار نقل كردن اصل باشد، ممكن است دچار خطا و انحراف و3
  ) در اخبار اگر فقط بر نقل اتكا شود، چه بسا از لغزش و گام خطا برداشتن و منحرف شدن از مسير صدق در امان نماند!4

 34 اد!ثمانِ و تسعين، و علي ميسرته ا سنـةزحف قائد العسكر نحوهم يوم الثلاثاء ثلاث خلون من جمادي الأخري «ـثنان من كبار القو:« 

  كه فرماندهي جناح چپ او با دو تن از فرماندهان بزرگ بود!حركت درآمد، در حاليسوي آنان بهبه 98الآخر سال شنبه سوم جماديفرمانده لشكر در روز سه) 1
كه فرماندهي قسمت چپ سـپاه بـا   كرد، در حالي سمت آنان حركتشنبه بود فرمانده با لشكريان خود بهكه سه 98الثاني سال ) در روز سوم جمادي2

  دو فرمانده بزرگ بود!
سوي آن حركت كرد، در حاليكه دو تن از فرماندهان بزرگ جناح چپ او را به 89الاخراي سال شنبه سه روز قبل از جمادي) فرمانده سپاه در روز سه3

  كردند!فرماندهي مي
كه دو تـن از فرمانـدهان   حركت درآمد، در حاليشنبه فرمانده با سپاهيان خود به سمت آنان بهني روز سهيع 89الآخر سال ) سه روز مانده به جمادي4

  كردند!بزرگ در قسمت چپ سپاه فرماندهي مي

 53 نالخطأـ عي: 

روت و مايملكشـان، اميدشـان را در   ) العدوان علي النّاس في أموالهم و ممتلكاتهم ذاهب بĤمالهم في تحصيلها: ظلم كردن در برابـر مـردم در مـورد ث ـ   1
  برد.استفاده كردن از مال از بين مي

  هايشان.بينند كه سرانجام آن غارت كردن و خارج ساختن آنهاست از دستخاطر اينكه مي) لما يرون أن غايتها إنتهابها و سلبها من أيديهم: به2
:  ) و إذا ذهبت آمالهم في اكتسابها انقبضت أيديهم عن السعي و3 هايشـان از تـلاش و   دست آوردن آن از بين برود، دسـت و اگر اميدهايشان در بهالجد

  ماند.سعي باز مي
كـردن بـراي   ) و كلّما زاد الاعتداء زاد انقباض الرّعايا عن الجد و السعي في اكتساب!: و هر قدر تجاوز بيشـتر شـود امتنـاع رعايـا از سـعي و كوشـش       4

  شود!اكتساب، بيشتر مي

 36 ني« ـلك بالمن اُدرك الممم امِ اَشبنَ النَواصيا!  و ما كنتن الصحيح:». ولكن بأيعي 

  اي كه انسان را پير كرده است!هايي شركت كرده) تو كسي نيستي كه آرزو كرده باشي فرمانروايي را از آن خود كني، بلكه همواره در جنگ1
  ه پادشاهي را داشته باشي، اما روزهاي عمر موهاي سرت را سفيد كرد و به آرزويت دست نيافتي!) تو اين چنين نبودي كه فقط آرزوي رسيدن ب2
  كنند به پادشاهي رسيدي!باشي، بلكه با گذراندن روزهايي دشوار كه موي سر را سپيد ميكنند فرمانروا شوند نميهايي كه آرزو مي) تو از آن انسان3
  دست آمده كه موهاي پيشاني دشمت را سفيد كرده است!هايي بهدست آورده باشد، بلكه آن با جنگاهي را با آرزو به) تو از جمله كساني نبودي كه پادش4

 37 لد في « ـه  خلافــةإن المهتدي باللـّه وخمس و خمسين و مـائتين، و   سنــةبقيت من رجب  بالخلافــة للیلــةو مائتين، و بويع  عشرةبضع  سنــةجد
 عیّن الخطأ:». بشخص آخر! د بيعته حتّي اُتيما قبل أح

  في القرن الثالث، و ذلك في شهر رجب! بالخلافة) كانت بيعته 2  ، و كان ذلك في شهر رجب!خلیفة) بمجرّد ما بويع المهتدي أصبح 1
  !عشرةمائتين و  سنةالمهتدي بعد  ولادة) كانت 4  !خلیفةو هو  الحیاة) إنّه تولّد و جده كان علي قيد 3
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Afghani expressed himself in friendlier terms toward the French and Russians, his anti-British speeches and 
writings could be, and were, extended to a more general anti-imperialism that has increased in the Muslim world 
since his time.  
     Al-Afghani is strongly associated with two movements that he did not originate, but that he expressed lucidly 
and propagated widely. One is nationalism, supported in Egypt with references to the glories of ancient Egypt and 
in India with praise of the ancient Hindus. The other is Pan-Islamism, which started with the nineteenth-century 
Ottoman sultans and was then voiced in more progressive, anti-imperialist forms by the Young Ottomans, 
especially Namik Kemal. As al-Afghani's works on this subject were written in Arabic, he had more influence 
internationally than did the Young Ottomans. Nationalism and Pan-Islamism were seen as different but not 
necessarily contradictory strategies for communal unity and anti-imperialism.  

26- What is the best title for the passage?  

1) Al- Afghani's political thought 

2) Nationalism and pan-Islamism 

3) Islamic philosophy and politics 

4) Al- Afghani's contributions to modern Islamic world 

27- The author seems to believe that al-Afghani ……… . 

1) worked out a complex theoretical system 

2) wrote extensively on the existing Islamic themes 

3) denied the importance of the facts of his biography 

4) undoubtedly contributed to Islamic thought and events 

28- According to paragraph 2, al-Afghani's background in Muslim philosophy helped him  to ……… . 

1) modernize Islamic beliefs 

2) document his teaching in Egypt 

3) base his novel ideas on Islam 

4) teach what was a matter of controversy among Muslim philosophers 

29- Which of the following can be inferred from the passage about anti-imperialism? 

1) It is a movement originated by al-Afghani. 

2) It is more hostile toward the French and Russians. 

3) It is characterized by hostility to British rulers in Muslim lands. 

4) Now in the Muslim world, it is more widespread today than it was in al-Afghani's time. 

30- According to paragraph 4, why was al-Afghani's Pan-Islamism more influential than the Young 

Ottomans' work on this subject? 

1) The Young Ottomans were not very popular among Muslims. 

2) Al-Afghani's works on Pan-Islamism were written in Arabic. 

3) The Young Ottomans were more progressive than al-Afghani. 

4) Al-Afghani was internationally recognized as a celebrated writer. 

عربي 
 

  )40ـ  31أو المفهوم أو التعريب ( للترجمةعين الأصح و الأدقّ في الجواب   ■■

 31 گفت اي هارون؛ .........»: قال يا هارون؛ ما منعك إذ رأيتهم ضلَّوا ألاّ تتَّبعنِ«ـ  
  از متابعت من بازداشت!اند، چه چيز تو را ) وقتي ديدي كه آنها گمراه شده1
  اند، چه چيزي مانع تو شد كه از من پيروي كني!) وقتي آنها را ديدي كه گمراه شده2
  روند، چه چيزي مانع تبعيت تو از من شد!) چون ديدي كه آنان به راه ضلالت مي3
  روند، چه چيز مانع اين شد كه از من پيروي نكني!) چون آنان را ديدي به راه ضلالت مي4
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 32 ةقد نال هذا الأديب شهر«ـ ثاره عنا یةمدوĤاين اديب .........»: من الزخرف و الوشي الأنيق! صَةتحيلها إلي ضروب خا یةلأنَّه كان يعني ب  
  ها آراسته بود!ها و آرايهانداز حاصل كرده بود چه آثار خود را با توجهي خاص به انواعي از زينت) شهرتي طنين1
  انگيز تبديل كرده بود!سبب اينكه آثار خود را با عنايتي خاص به انواعي گوناگون از آراستگي دلاي پرشهرت شده بود بهه) داراي آواز2
  كرد!انگيز تبديل مي) به شهرتي پرآوازه دست يافت زيرا به آثار خود توجهي داشت كه آنها را به انواعي خاص از زينت و آراستگي دل3
  كرد!انگيز تبديل ميها و صنايع دلعلت اينكه آثار خويش را با توجهي خاص به انواع آرايهانداز شده بود بهيناي طن) داراي آوازه4

 33 في تأثيرها علي العرب لا ترجع إلي ما ترجموه لأنفسهم، و إنمّا ترجع إلي ما ترجموه هم عن غيرهم! سیةالفار فةالثَقا أهمیّة«ـ:«  
 گردد!اند بازميها از زبان ديگران ترجمه كردهشود، بلكه به آنچه آناند مربوط نميها به آنچه آنها ترجمه كردهي در اثرگذاري بر عرب) تنها اهميت تمدن ايران1
  شود!وط ميگردد، بلكه به آنچه آنان از ديگران ترجمه كردند مربنمي) اهميت فرهنگ ايراني در تأثيرش بر عرب به آنچه براي خودشان ترجمه كردند باز2
  خاطر ترجمه از ديگران باشد!ي ايرانيان براي خودشان نباشد، بلكه بهها از راه ترجمهكند كه تأثيرش بر عرب) فرهنگ ايراني وقتي اهميت پيدا مي3
  اند!ود كه آنان از ديگران نقل كردهشهايي مربوط ميي ايرانيان نبوده است، بلكه به ترجمه) فرهنگ و تمدن ايراني وقتي بر عرب تأثيرگذار شد كه ترجمه4

 34 ـ»!   »:كان يموت يخاف أن يتطير باسمه، فلا يعود مريضاً
  رفت!ترسيد كه به نامش فال بد زده شود، پس به ديدار هيچ مريضي نمي) يموت مي1
  گشت!ترسيد كه نامش همه جا زبانزد مردم شود، پس نزد هيچ مريضي برنمي) يموت مي2
  مرد كه از بدنام شدن خويش واهمه داشت، پس هيچ بيماري را به حضور نپذيرفت!) داشت مي3
  ترسيد به نامش فال بد زنند، پس به سراغ هيچ بيماري نرفت!) وقتي در حال مرگ بود هم مي4

 35 بإخفاء شمسِ ضوؤها متكامل! البلاد، فمن لهمو قد سار ذكري في«ـ:«  
  

  النّاس ولكنّ نور الشّمس لن يخفي أبدا! ) ضوء شهرتي يمكن أن يختفي علي1
 ) إنّ ذكري و شهرتي سيظهران في البلد لأنّ الشّمس جعلت الجو منوراً لظهورهما!2

  ) لقد ذاع صيتي بين النّاس و اشتهرت بينهم، كما أنّ نور الشّمس لايمكن أن يخفي!3
  فسي مشهوراً بين النّاس!) لما أصبحت، وجدت الصباح متجليا فيه نور الشّمس و وجدت ن4

 36 ن ـالخطأعي:  
  ) دعه حيث هو: همانجا كه هست با او خداحافظي كن!1

  : اين شهر ديگر جاي اقامت نيست!المدینة صالحة للإقامة) لم تعد هذه 2
  ) تعالَ ساعدني و احتقب شكري: بيا كمكم كن و مرا ممنون خود بساز!3
  كني؟ بارم سنگين است و من پيرم!و أنا هرم: آيا كمكم نمي) ألا تعينني؟ إنّ حملي ثقيل 4

 37 ن الصحيح في». إذا أقبلت الدنيا علي أحد، أعارته محاسن غيره، و إذا أدبرت عنه، سلبته محاسن نفسه!«ـالمفهوم:عي  
  لآخرين!) إذا قبلت الدنيا، فالدنيا معك، تعطيك محاسن الناس، و إذا أعرضت عنها، تأخذ منك محاسن ا1
  الشّقاء يحرمَ من المحاسن كلّها! لةمحاسن الناس كلّها له، و لكنّه في حا هبةٌ) لو كان الإنسان سعيدا، فالدنيا تُقبل عليه وا2
  الإنسان، و إلاَ فتصبح محاسن الإنسان أيضًا في خدمتهم! مة) لو كانت الدنيا علي ما يرام، فتكون محاسن الآخرين في خد3
  الإنسان لو أقبلت الدنيا عليه و أعارته محاسن الآخرين، و ما أشقاه لو تعرض الدنيا عنه و تأخذ منه محاسن نفسه أيضًا! ) ما كان أسعد4

 38 ا أفضت الرئا«ـام فيهم في سني خمسين و أربعما ببني حمدان، بةو كانت له قرا إليه، سةلمف! ئةخرج إليهم لقضاء أين ». و نيم:في المفهو الخطأعي  
  !لقبیلة) كان السبب في خروجه إلي بني حمدان قرابته بهذه ا1
  ) عندما رجع من بين بني حمدان أصبح رئيسا علي قومه!2
  ) كان خروجه إلي بني حمدان في النصّف الثاني من القرن الخامس!3
  ) إنّه قصد بني حمدان في الخمسينات من القرن الخامس ليقضي أياما عندهم!4

 39 ها با ديگر حاكمان رقابت كند، حتّي بعضي حاكمان وزيران خـود را از بـين اديبـان    كرد براي خود اديباني برگزيند تا بدانحاكمي سعي مي هر«ـ
  عين الصحيح:». كردند!انتخاب مي

  كانوا ينتخبون الوزراء من بين الادُباء! حتيّ أنّ البعض من الحكّام ) كلّ من الحكّام كان يسعي أن ينتقي اُدباء لنفسه لينافس الحكّام الآخرين،1
  حتيّ أنّ البعض من الحكّام جعلوا ينتخبون الاُدباء كوزراء لأنفسهم! سائر الحكّام، لمنافسة) كان كلّ الحكّام يحاولون في انتقاء الاُدباء لهم 2
  أنّ بعض الحكّام أخذوا يستوزرون الاُدباء لأنفسهم! ) كلّ حاكم من الحكّام كان يحاول أن ينتخب له اُدباء ينافسون سائر الحكّام، حتي3ّ

  باء!) كان كلّ حاكم يسعي أن ينتخب لنفسه أُدباء ينافس بهم الحكّام الآخرين، حتيّ أنّ بعض الحكّام كانوا يستوزرون وزراءهم من بين الاُد4
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 PASSAGE 3:  
In the 7th century, Arabic, immortalized in the language of the Qur'an, and Islam became inseparable. As the 

Muslim armies moved through North Africa, then through the Iberian Peninsula and eastward, from the Arabian 
heartland, to the heart of Asia, the tongue of the Arabs as a part of the new religion, spread like wildfire. The 
masses of newly-converted Muslims, in many cases, took as their own the idiom of the conquering desert men. In 
a few decades, it became a leading world language and the intellectual medium which united most of the 
civilized world.  

The spectacular conquests of the Arab armies made Arabic the language par excellence of Islam and the 
Qur'an, and the only suitable tongue with which a Muslim could approach God. No one who became a Muslim 
could escape, at least, some use of Arabic. Neither Greek, Latin nor any other language ever attained world 
stature as did classical  Arabic—a  language  well-suited  to  interact  with  other  idioms.  Joel Carmichael in his 
book The Shaping af the Arabs writes: The possibilities in Arabic for the use of figurative language are endless; 
its allusiveness, tropes and figures of speech place it far beyond the reach of any other language... Arabic loses on 
translation but all other languages gain on being translated into Arabic."  

The enormous expanse of conquered territory, by far surpassing that of all the ancient Semitic empires 
combined, gave Arabic a world stature, not attained by any other language except, perhaps, English, in our time. 
By the eleventh century Arabic was widely spoken and written by all cultivated Muslims from the heart of China 
to the borders of France, displacing the old literary languages like Aramaic, Coptic, Greek and Latin. It became 
the language of art, culture, the intellect, science and technology of the entire scholastic world, aiding in the 
establishment of an Islamic civilization which was to become one of the greatest the world had ever known.   

26- What does the passage mainly discuss? 

1) The effects of Arabic on the Islamic ideology  
2) The reasons why Arabic is the language of the Quran  
3) The size and power of the Islamic world in the 7th century  
4) The expansion and influence of Arabic in the Islamic civilization 

27- It can be inferred from paragraph 1 that, in the 7th century, most of the civilized world ……… 

1) were Muslims 
3) engaged in holy wars 

2) were highly educated 
4) translated their books into Arabic 

28- According to paragraph 2, at least a rudimentary knowledge of Arabic was necessary 

for all Muslim because ……… 

1) it had become the intellectual medium of the world  
2) it was the only proper language for approaching God  
3) learning Arabic was made obligatory by the Arab armies  
4) classical Arabic, similar to Greek and Latin, had attained world stature  

29- The word "enormous" in the passage is closest in meaning to ……… 

1) vast 2) rapid 3) shining 4) dramatic 

30- Why does the author mention English in paragraph 3? 

I) To contrast its structure with that of Arabic  
2) To name the language that replaced Arabic in international relations  
3) To compare the level of world stature that Arabic had attained to that of contemporary English  
4) To give an example of a language that was affected by Arabic 

عربي 
 

 31 نشئ النّشأ«ـاللّه ي بگو ...........» : ة الآخرة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلقَ ثم  
  وجود آورد ...!) بر زمين حركت كنيد سپس دقت كنيد آفرينش چگونه آغاز شده، سپس اللّه نشأت آخرت را به1
  آورد ...!پس خداوند نشأت آخر را پديد مي) در زمين سير كنيد آنگاه بنگريد چگونه خلقت را آغاز كرده است، س2
  آورد ...!) بر زمين سيروسفر كنيد آنگاه نگاه كنيد به كيفيت آغاز كردن خلقت، آنگاه خداوند جهان آخرت را پديد مي3
  ورد ...!وجود آاند، آنگاه اللّه جهان آخرت را به) در زمين بگرديد، سپس نظر كنيد به اينكه آفرينش را چگونه آغاز كرده4



  

259  97سؤالات آزمون سراسري  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 32 يان إلي خير! الخدیعةالمكر و  و شرّ مايعمله  الإنسان، الخیانة« ـلا يود:«  
  شوند!دهد، و مكر و خدعه به خيري منجر ) خيانت بدترين چيزي است كه انسان انجام مي1
  ند!شوكند، و حيله و مكر نبايد به بركت و خير منتهي ) خيانت شريّ است كه انسان به آن عمل مي2
  شود!شود، و مكر و نيرنگ انسان سبب انجام كار خيري نمي) خيانت شرّ آن اعمالي است كه انسان مرتكب مي3
  !) خيانت بد است مادامي كه انسان عامل به آن است، و مكر و فريب هرگز باعث ايجاد خير و نيكي نخواهند شد4

 33 ر ـام قصدا لإرذالهم! هو في مصر علي أهلها أحقر عبيده و الخلیفةأمالّذي كان يتولّي تسخين الحم:«  
  ) خليفه مصر براي تنبيه اهالي آنجا تصميم گرفت حقيرترين بندگان خود را كه مدتي مأمور گرم كردن حمام بود، والي مصر گرداند!1
  ها را خوار گرداند!وسيله آن ر گردد تا بديندار گرم كردن حمام بود والي مصترين بندگانش كه عهده) خليفه كه در مصر بود دستور داد پست2
  !ترين بردگان خود را امير مصر گرداند كه قبلاً مسئول گرم كردن حمام بود) خليفه مصر تصميم گرفت براي تحقير مردمِ آنجا يكي از فرومايه3
  ها، امير گردانيد!منظور خوار كردن آنر اهالي آنجا بهكه در مصر بود حقيرترين بردگانش را كه متوليّ گرم كردن حمام بود، ب) خليفه در حالي4

 34 اً بلياليها، و في «ـأضعاف ما أكلت من الطبّخ! أربعةالأخيره ذرعني القيء و أحسبني تقيات  اللیلةأقمت هناك أربعين يوم:«  
1 (4 4شب و ،بار آنچه را نپخته خورده بودم بالا آوردم! 4كنم در واپسين روز دچار استفراغ شدم و فكر مي و روز آنجا ماندم  
2 (4 برابر آنچه از غذا پخته بودم استفراغ كردم!4كنم روز آنجا اقامت نمودم، و در پايان روز آخر دچار قي شدم و گمان ميشبانه  
  كنم چهار برابر غذايي كه ناپخته خورده بودم بالا آوردم!بسر بردم، و در آخرين شب استفراغ به من دست داد و گمان مي) چهل روز و شب آنجا 3
  كنم كه چهار برابر آنچه غذايي از غذاي پخته خورده بودم استفراغ كردم!) چهل شبانه روز آنجا اقامت كردم، و در شب آخر قي به من دست داد و فكر مي4

 35 ثنان و خمسون ألف جمل يحمل عليها السقاّوون الروايا، و هؤلاء عدا من يحمل الماء علي ظهره في القاهرةفي «ـأو القـرب فـي    النحاسـیّة الجـرار  ا
  هزار شتر ....... 52در قاهره »: التّي لا تسير فيها الجمال! الضیقةالحارات 
هـاي تنگـي كـه شـترها در آنجـا حركـت       كنند، و اين علاوه بر كساني است كـه در كوچـه  يها حمل مهاي آب را بر آن) وجود دارد كه سقّاها مشك1

  كنند!ها بر پشت خود حمل ميكنند، آب را در سبوهاي مسين و مشكنمي
و آن در كشـند  دوش مـي هـاي مسـين بـه   غير از سقّاهاي ديگري است كـه آب را در ظـرف  كنند، و اين به) هست كه سقّاها آب را روي آن حمل مي2

  هايي است كه شترها قادر نيستند در آنجا حركت كنند!بيابان
باشـند، بعضـي   هـا نمـي  ها تنگ است و شترها قادر به حركت در آنهايي كه راه آنشود، علاوه بر اين در كوچهها گذاشته مي) هست كه آب روي آن3

  كنند!ها بر پشت خود حمل ميهاي مسي و كوزهمردم آب را در ظرف
هـاي مسـي و   غير از كساني است كه بـراي حمـل آب از كـوزه   كنند، و اين بهها ستورهاي آبكش آب را با خود حمل مي) وجود دارد كه به كمك آن4

  توانند راه بروند!ها شترها نميكنند چون در بعضي از محلهها استفاده ميمشك

 36 ن ـيالخطاع:  
  بخلع أخيه المأمون،: وقتي امين بن رشيد عباسي قصد خلع كردن برادرش امين را كرد،  ) لما هم الأمين بن الرشيد العباسي1
  ها به او گفتند: اي اميرالمؤمنين، زنهار از اينكه.عليك يا أميرالمؤمنين أن،: با فرماندهان و اطرافيان خود مشورت كرد، و آن ) شاو قادته و حواشيه، فقالوا له:2
  شكني،كث عهده و نقض ميثاقه،: خليفه اول باشي در نقض عهد و در پيمانن خلیفة) لا تكون اول 3
سوي مأمون گسيل ) ولكنهّ لم يسمع نصيحتهم و سير جيشاً عظيما نحو المأمون، فوقع ما وقع!: ولي او نصحيت آنان را گوش نكرد و لشكري عظيم به4

  داشت، پس شد آنچه شد!

 37 عين المناسب للمفهوم:ـ  
  تُطع كلّ حلاف مهين): صديقك من صدقك لا من صدقك ) (و لا1
  كهن گردد نوار سنگ است و خاره!) الدهر يخلق الأبدان و يجدد الآمال:2
  ): (و اعتصموا بحبل االله جميعاً)الحسنة الموعظةو  بالحکمة) (اُدع إلي سبيل ربك 3
  »:بإذن االله کثیرة فئةغلبت  قلیلة فئة) (كم من 4

 انـدك و يـار بخـت   چو لشكر بود 
  

 به از بيكران لشكر و كـار سـخت!    
   

 38 شان! بعلّة«ـشان يأكل رطب المرن المناسب للمثل:». الوعي  
  ) كاچي به از هيچي!1
  ) به نام عيسي به كام موسي!3

  ) با يك تير دو نشان زدن!2
  شود!) از حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي4
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 39 خويش رستگار خواهي بود!تا وقتي در اعمالت صا«ـ ن الصحيح:». دق باشي در دنيا و آخرتعي  
  في الدنيا و آخرتك! فالحةفي امُورك فسوف تصبحين  صادقة) مهما تكوني 1
  في دنياك و في آخرتك! مفلحةفي أعمالك فستكونين  صادقة) ما دمت 2
  ) ما دمت صادق في امُورك فسوف تكون مفلحا في دنياك و آخرتك!3
  هما تكن صادقًا في اعْمالك فستكون فالحا في الدنيا و آخرتك!) م4

 40 ن الصحيح:ـعي  
  ) اسلام دانشمندان را در زمره مجاهدان في سبيل اللهّ شمرده،: الإسلام عد العلماء المجاهدين في سبيل اللهّ،  1
  ) و آنان را پيوسته مورد اكرام قرار داده،: و قد كرمّهم دائما،2
  ،علمیّةهاي علمي گشته است،: فهذا هو سبب تقدم المسلمين العلمي في جميع مجالات مين باعث پيشرفت علمي مسلمانان در تمام عرصه) كه ه3
  !الصیدلة) در علومي از قبيل طب و شيمي و داروسازي و غيره!: العلوم التّي من أمثال الطبّ و الفيزياء و 4

  

   ) ن الصحيح في التشكيل43و  41عي(  

 41 اعلم ان ما قربك من اللّه يباعدك من النار، و ما باعدك من اللّه يقربك من النار!«ـ:«  
1كقرِّبـ ي كداعـ ب كدباعا ـ يأنََّ م (  
3كدباعـ ي ا ـ قَرَّبكـ إنَّ م َلمعا (  

2كقرِّبـ ي ّـ الله دكاعـ ب قَرَّبك (  
4اعـ ب كدباعـ النَّارِ) ي كقرِّبـ ي دك  

 42 زويت لي الأرض فاريت مشارقها و مغاربها، و. سيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها!«ـ:«  
1  ويبلُغُ ـ زيت ـ مشارقَِ ـ يوشارِقهُا ـ2  ) زتي ـ ) مُـ ام ْلكم ويز  
  ملك   مغاربِ ـ يت ـ) الأرض ـ اُر4  ) اُرِيت ـ مغارِبها ـ سيلبغُ ـ امُتي  3

 43 بعد أن توفي دفن في داره لأنّه كان يخشي أنْ العوام يمثلون بجثته لما كان يظنّ به من الانحلال!«ـ:«  
  ) تُوفِّي ـ يخشيَ ـ العوام ـ يظن1َُّ
3هثَّتلونَ ـ جمثـ ي وامنَ ـ العفد (  

  ) بعد أنْ ـ دفنََ ـ يخشيَ ـ يمثلَون2َ
  ) دارهِ ـ جثَّةِ ـ يظنُُّ ـ الانحلال4ِ

   ) ن الصحيح في الإعراب و التّحليل الصرفي46و  44عي(  
 44 ـ:(ردوكم عن دينكم إن استطاعواقاتلونكم حتي يزالون يو لاي)  

  تون الأعرابماضٍ ـ مزيد ثلاثي (من باب استفعال) ـ معتل و أجوف / فعل شرط و مجزوم به حذف ) استطاعوا: 1
  و هي من النواسخ، اسمه ضمير الواو البارز الناقصةفعل من الأفعال  مجرد ثلاثي ـ معتل و أجوف / لايزالون:) يزالون: 2
  ) ـ معتل و أجوف/ فعل مرفوع بثبوت نون الأعراب، و فاعله ضمير الواو و البارزمفاعلة) يقاتلون: مضارع ـ مزيد ثلاثي (من باب 3
  نصبه حذف نون الإبعراب  علامةو » حتيّ«حرف مجرد ثلاثي ـ صحيح و مضاعف (إدغامه جائز) ـ مبني للمجهول / فعل منصوب به) يردوا: 4

 45 فتُك دخانها!«ـوء كمثل الناّر، إن لم يضِركّ حرّها لم يمثل جليس اس:«  
: مجرد ثلاثي و مجزوم به حرف 1   الإدغام تجوز في اللّام الحركات الثلاث (يضرُّ، يضرَّ، يضرِّ)، مضاعف و واجب الإدغام، و عند »لم«) يضرّ
  »  السوء«و منعوت للنعت المفرد » مثل«إليه للمضاف (مصدره: جلوس)، مضاف مبالغةأو اسم  مشبهة صفة) جليس: مشتق و 2
  و خبر و مرفوع محلَّا » جليس«فعل ؛ و الجار و المجرور متعلّقهما شبه البالإضافةو معرف  مشبهة صفة) مثل (كمثل): اسم مشتق و 3
  و مفعوله ضمير الكاف  »دخان«الساكنين، فاعله ) يفت: مضارع من مجرد ثلاثي، معتل و أجوف و إعلاله بالحذف لرفع التقاء4

 46 ج الحز«ـهداري! ینةزينَ الشبّاب و زينَ طلاّب الغلا              هل أنت بالم:«  
  لوزن الشعّر مراعاة، و لم تبدل ياء المنقوص إلي تنوين عوض، الخبریة) و مرفوع محلا علي درایة(مصدره:  ) داري: مشتق و اسم فاعل1
  من الياء مقلوبةلكونها  طویلةو في محل الرفع؛ و قد رسمت ألفه » طلّاب«، و مفعول به لشبه الفعل لفظیة بإضافةإليه ) العلا: مضاف2
  تقديره ملاحظةدون غيره، حذفًا لفظيا فقط مع » يا«قد جاز حذف حرف النداء  ) زين (الاوُلي): منادي مضاف، و3
  »أنت«خبر للمبتدأ  الجملة، مؤنث) و متعلَّق الجار و المجرور محذوف، و شبه مهجة) المهج: جمع تكسير (مفرده: 4
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    ن المناسب للجواب عن50ـ  47( الأسئلة التالیةعي(  

 47 ن ـعوا االله بالكلام فقط؛ و .........ترمين الشيّطان بالحجر!«......... ين: للفراغ الخطاعيلمتد:«  
1ن2ّ  ) هم / أنت4  ) أنتم / أنتن3ّ  ) هما / أنتأنتما / أنت (  

 48 ن ـالنّسبةفي  الخطأعي:  
  حقوقي     ) حقوق    4  ) مرتضي         مرتضي3 صحفي         صحیفة)2  ) كتُب         كتابي1

 49 ن الصحيح:ـعي  
1!   ) أجاد الخطباء في محاضراتهم و لاسيما ذلك الخطيب الحديث في السنّ
2!   ) لاشك أنّ الطّالبات سيتقدمن في الدروس و لاسيما هنّ النشّيطات منهنّ
  ) قد أفلح المؤمنون في حياتهم و لاسيما الصادقين في أعمالهم!3
  الامتحان و لاسيما المجتهد من بينهم!في  الطّلبة) سينجح 4

 50 ن ـفي استعمال التمييز: الخطأعي  
  ) هل منحت السائل رغيفًا من خبز؟1
  !السّترة) بكم تومان اشتريت هذه 3

  ) للهّ دره من ساعٍ في امُوره!2
  ) ملأت الكأس من ماء!4

تاريخ ايران باستان  
  

 51اند؟نام داشته» وهوكه«نشيني، نشي، پيش از بر تختيك از شهرياران هخامـ كدام  
    ) اردشير يكم، اردشير سوم2    ) داريوش دوم، اردشير دوم1
    ) اردشير يكم، اردشير دوم4    ) داريوش دوم، اردشير سوم3

 52 اشكاني درست است؟هاي سلوكي و ، در دوره»فيلوپاتر«و » تئوپاتر«، »تئوس«ـ كدام مورد به ترتيب، درباره معناي القاب  
    ) پدرخداي، پدردوست، خداوند2    خداوند، پدرخداي ) منجي،1
    ) خداوند، پدرخداي، پدردوست4    ) پدردوست، پدرخداي، منجي3

 53است؟ نادرستوزرگ فرمادار زمان بهرام پنجم و يزدگرد دوم » مهر نرسه«سن، كدام مورد درباره كريستن ـ به گفته  
  ساخت.» مهر نارسيان«ي به نام ) در فارس آتشگاه1
  رسانيد.بود و نسب به خانواده سپندياد مي» هزاربندگ«) ملقب به 2
  سالاري رسيدند.سالاري و ارتشتارانهاي هيربدان هيربدي، واستريوشان) سه پسر او به مقام3
  ت.خاطر تسامح مذهبي اين شخص بوده اس) لطف اين دو شاه نسبت به مسيحيان و يهوديان به4

 54يك از امپراتورهاي بيزانسي انجام شد؟ـ غارت آتشكده ساساني در گنزك (شيز) آذربايجان، توسط كدام  
  ) آركاديوس4  ) والريانوس3  ) هراكليوس2  ) سوروس1

 55ـ كدام آتش در اوستا، آتش موجود در گياهان است؟  
  ) سپنيشتهَ  4  ) اوروازيشتهَ  3  ) برزيسوه2  ) وازيشته1َ

 56سن، در اسطوره آفرينش مانوي، جهان هستي كه از اجساد پليد ديوان ساخته شده است، شامل چند فلك و چند زمين است و ـ به گفته كريستن
  دارد؟چه كسي افلاك را افراشته نگاه مي

  ) ده فلك و هشت زمين ـ حامل1
  ) هشت فلك و ده زمين ـ پادشاه افتخار3

  شكوه) ده فلك و هشت زمين ـ زينت 2
  ) هشت فلك و ده زمين ـ پادشاه شرافت4

 57كرد؟ها را به هم متصل مياي كه داريوش يكم در مصر حفر كرد، كدام آبـ ترعه  
    ) خليج سوئز ـ درياي مديترانه2    ) رود نيل ـ درياي سرخ1
    ) خليج سوئز ـ درياي سرخ4    ) رود نيل ـ درياي مديترانه3
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 58دهد؟ه وئيريه (شهريور) را در دين زردشتي، بازتاب ميـ كدام مورد، نقش خشثر  
  ) او مظهر توانايي آفريدگار، و فلزات نماد زميني او است.1
  ) او مظهر راستي و نظام اخلاقي، و آتش نماد زميني او است.2
  ) او نماياننده رستگاري و جاودانگي، و سرور گياهان در زمين است.3
  كل و پشتيبان چارپايان سودمند است.) او تجلي خرد آفريدگار، و مو4

 59 درست است؟»گوچهر«ـ كدام عبارت در مورد ،  
  ) ايزدي است كه بخشي از نطفه كيومرث را به ماه برد و پالود و محافظت كرد.1
  ) از پهلوانان اساطيري ايران است كه همراه با كيخسرو از نظر پنهان و جاودانه شد.2
  نابر برخي متون پهلوي، نيمي از آن گاو و نيمي انسان است.) موجودي اساطيري است كه ب3
  شود.افتد و زمين مشتعل ميداري كه بنابر برخي متون پهلوي، در آخرالزمان بر زمين مي) ستاره دنباله4

 60اند؟هاي هفتگانه عصر ساساني، به ترتيب، در كدام مناطق، حكمراني داشتهپهلو و زيك، از دودمانـ كارن  
  ) گرگان و آذربايجان 4  ) نهاوند و آذربايجان 3  ) گرگان و ري2  نهاوند و ري )1

 61رساند؟ها، سابقه سكونت در قلمرو ايلام / عيلام را به هزاره هشتم ق.م ميدست آمده از كدام تپهـ آثار فرهنگي به  
  كش  ل و علي) قلعه ت4ُ  تپه) قلعه تُل و هفت3  كش) چغاميش و علي2  تپه) چغاميش و هفت1

 62شد؟يك فرامانرواي جهان مردگان محسوب ميـ از ميان خدايان ايلامي / عيلامي، كدام  
  ) پينيكير4  ) نهونت3  ) هومبن2  ) اينشوشينك1

 63ص يافته است؟طور مستقل فصلي اختصانامه افراد نامدار نوشته شده، در باب كدام شهريار هخامنشي بهـ در كتاب پلوتارك كه درباره زندگي  
  ) داريوش دوم 4  ) داريوش يكم3  ) اردشير دوم2  ) اردشير يكم1

 64 ق.م در تاريخ ماد، مربوط به كدام اتفاق است؟ 612ـ سال  
  دست ديوكّو) تشكيل حكومت ماد به1
  دست هووخشتره) سقوط نينوا، تختگاه آشور به3

  سكاها به آشور در زمان فرورتيش ) حمله2
  كومت ماد در زمان ايشتوويگو ) برافتادن ح4

 65آمدند؟شمار ميـ در هند باستان، كدام گروه از خدايان، همتاي امشاسپندان زردشتي به  
  ها) آديتيه4  ها) اسوره3  ها) دئوه2  ها) رته1

 66،در زمان كدام شاه سلوكي رخ داد؟ ـ شورش مكابيان  
  ) سلوكوس سوم4  چهارم ) سلوكوس3  ) آنتيوخوس سوم2  ) آنتيوخوس چهارم 1

 67 خوانده است؟» مهستان» / «مگستان«ـ كدام مورخ و نويسنده يوناني نام مجلس بزرگان اشكاني را  
  ) استرابن4  ) يوستين3  ) ايزيدور2  ) تاكيتوس1

 68ـ كدام فرمانرواي ماد، طوايف ماد و ماناّي را متحد كرد؟  
  رتيش) فرو4  ) هووخشتره3  ) ايشتوويگو2  ) ديوكّو1

 69اي، براي ياري ايرانيان در برابر دشمنان و بدخواهان از كابـل  صورت شاهي، سوار بر فيل سفيد آراستهـ برطبق تاريخ اساطيري ايران، چه كسي به
  يا هندوستان به ايران خواهد آمد؟

  ) بهرام ورجاوند4  ) اوشيدرماه3  ) گشتاسب2  ) پشوتن1َ

 70 را چه كسي وضع كرد؟» ارتيهنر اشكاني / پ«ـ اصطلاح  
  ) شلوم برگر / اشلومبرژه4  ) روستوتسف / راستوتزف3  ) گيرشمن2  ) كالج1

 71 چيست؟» كاتافراكت«ـ در متون كلاسيك مربوط به دوره اشكانيان، منظور از  
  النهرين   ) نوعي ماليات در بين1
  ) روشي از معماري رايج در پالميرا 3

  ) سواره نظام سنگين اسلحه2
  ) يكي از كالاهاي صادراتي ايران به اروپا4
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 72،از زمان كدام شهريار اشكاني شكل گرفت؟ ـ آغاز بازرگاني در حجم وسيع ميان چين و اروپا  
  ) بلاش يكم4  ) مهرداد يكم3  ) بلاش دوم2  ) مهرداد دوم1

 73ماعي روزگار اشكانيان، چيست؟نگاران ماركسيست درباره ساختار اجتـ به عقيده شيپمان، نگاه غالب تاريخ  
  ) بايد از نظريه استبداد شرقي استفاده كرد.1
  ) بايد از نظريه استبداد ايراني استفاده كرد.3

  توان از نظام فئودالي سخن گفت.) نمي2
  داري سخن گفت.توان از نظام برده) نمي4

 74اي صغير، او را براي انجام چه كاري سرزنش كرد؟خود به گاداتاس، شهربان ماگنسيا در آسي ـ داريوش يكم در نامه  
  ) نابود كردن معبد آپولون در ماگنسيا1
  هاي آپولون در آتن ) بازسازي پرستشگاه3

  ) احترام گذاشتن به خداي آپولون2
  هاي مقدس معبد آپولون) گرفتن ماليات از زمين4

 75كسي ايجاد گرديد؟يونان تأسيس گرديد، چه نام داشت و به رهبري چه هاي هخامنشيان و يونانيان دراي كه پس از جنگـ اتحاديه  
  ) اتحاديه دلسي ـ تميستوكلس4  ) اتحاديه خرونه ـ تميستوكلس3  ) اتحاديه خرونه ـ پريكلس2  ) اتحاديه دلسي ـ پريكلس1

تاريخ اسلام  
  

 76يبيه شد؟ـ كمك سران قريش به كدام قبيله در جنگ، سبب نقض صلح حد  
  ) مخزوم4  ) خزاعه3  ) بكر2  ) غطفان1

 77) ق.)، چه كسي بود؟ 286ـ بنيانگذار دولت قرمطيان بحرين در سال  
  ) ابوسعيد جنابي4  ) عبيداالله مهدي3  ) حمدان بن اشعث2  ) ابوعبداالله شيعي1

 78ـ فرماندهي اعراب مسلمان در جنگ قادسيه، بر عهده چه كسي بود؟  
  ) سعد بن ابي وقاص4  بن يمانحذیفة)3  ) عمار بن ياسر2  ) ابوعبيده ثقفي1

 79 كدام عبارت درباره واقعه باخمرا است؟ـ  
  وسيله ابومسلم خراساني) شكست و سركوب عبداالله بن علي عموي خليفه منصور به1
  ) شكست و قتل ابراهيم بن عبداالله بن حسن در برابر سپاه خليفه منصور2
  وسيله قواي خليفه منصور عباسيست و سركوب سنباد به) شك3
  وسيله خليفه منصور عباسي) شكست و كشتار راونديان به4

 80 از كدام اقدام بودند؟» مماليك برجي«ـ  
  ) تركان دشت قبچاق4  ) كردهاي شهروزي3  ) خوارزميان2  ها) چركس1

 81ها، تماس پيدا كردند؟ها و چينيبار با تركبراي نخستين يك از سرداران اموي پس از تصرف ماوراءالنهرـ كدام  
  ) خالد بن عبداالله قسري4  بن مسلمقتیبة)3  ) يزيد بن مهلب2  ) نصر بن سيار1

 82رمْ، در زمان كداميك از خلفاي عباسي خروج كرد؟ـ يوسف بن ابراهيم مشهور به ب  
  ) منصور4  ) مهدي3  ) هارون2  ) مأمون1

 83 شخصيت فرماندهي شد؟ عنوان نخستين نبرد پيروزمندانه مسلمان، توسط كدامهجري، به 2در سال » نخله«ـ غزوه  
  ) حمزه بن عبدالمطلب4  ) عمرو بن حضرمي3  ) عبداالله بن انيس2  ) عبداالله بن جحش1

 84 درست است؟» ذات أنواط«ـ كدام عبارت در مورد  
  ت با مسلمانان بيعت فرمود.) در بيعت رضوان، رسول خدا (ص) زير آن درخ1
  ) قرآن كريم از پيماني كه زير آن درخت منعقد شد، با نام پيمان با خدا نام برده است.2
  ) درخت سمره يا اراك است كه عمر در زمان خلافت خود دستور قطع آن را صادر كرد.3
  آويختند.آن مي) درختي بود كه در دوران جاهليت، قريش به زيارت آن رفته و سلاح خود را بر 4
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 85چه كساني هستند؟» عثمانيه«نويسان، ـ از منظر ملل و نحل  
  كنند.) افرادي كه علناً با امامان شيعه (ع) دشمني مي1
  ) كساني كه در محبت عثمان راه به گزافه و افراط پيمودند.2
  اند.معذور بودههاي او ) كساني كه معتقد بودند: عثمان مظلومانه كشته شده اما تنها گذارنده3
  ) كساني كه معتقد بودند: با كشته شدن عثمان، مسلمانان به دو گروه عثماني و علوي تقسيم شدند.4

 86هاي اجتماعي، شهرت دارد؟يك از خلفاي عباسي، به داشتن گرايش به طبقات و گروهـ كدام  
  ) ناصرالدين االله4  ) مستظهر باالله3  ) منتصر باالله2  ) معتصم بامراالله1

 87 ها قرار دارد؟در زمره كدام قيام» شريك بن شيخ مهري«ـ قيام  
  خواهان ابومسلم) خون4  گرايي ايراني) ملي3  ) خوارج2  ) شيعي1

 88باشد؟ـ كدام رويداد، نقطه عطف و تحول مهم در سياست خارجي دولت پيامبر (ص) مي  
  ) فراغت از فتنه يهوديان1
  ن تبوك) انعقاد پيمان صلح مسيحيا3

  ) انتشار دعوت اسلامي در تبوك2
  ) ارسال نامه به شيوخ قبايل در داخل شبه جزيره و به پادشاهان همسايه4

 89هاي مزروعي، معروف است؟هاي بصره و تبديل آن به زمينيك از فرماندهان اموي به دليل خشكانيدن باتلاقـ كدام  
    ) عبيداالله بن زياد2    ) زياد بن ابيه1
    ) حجاج بن يوسف ثقفي4    لد بن عبداالله قسري) خا3

 90 را از بغداد، به آسياب صغير تبعيد كرد؟» هازط«ـ كدام خليفه عباسي  
  الرشيد) هارون4  ) معتصم3  ) مأمون2  ) متوكل1

 91 اثر كيست؟» الشامفتوح«ـ كتاب  
  ) ابن اعثم كوفي4  ) بلاذري3  ) واقدي2  ) ابن سعد1

 92كرد؟لفاي اموي، در از بين بردن مخالفان خود با زهر، از پزشكان رومي استفاده مييك از خـ كدام  
  بن ابي سفيان معاویة) 4  ) عبدالملك بن مروان3  ) يزيد بن معاويه2  ) مروان بن حكم1

 93 ،(ص) شود؟ناميده مي» دوره تحنثّ«ـ كدام دوره در تاريخ زندگاني پيامبر  
    ) دوره دعوت مخفيانه در مكه2    ) دوره اعتكاف در غار حراء1
  ) دوره بعد از محاصره اقتصادي تا هجرت4    ) دوره محاصره اقتصادي در مكه3

 94هاي ديگر، وظيفه كدام ديوان بود؟ـ در دوره خلافت مهدي عباسي، نظارت بر ديوان  
  ) اشراف4  ) عرض3  ) زمام2  ) وزير1

 95 در دوره خلافتش چه بود؟ـ از جمله اقدامات مهم عمربن عبدالعزيز  
  ) توسعه فتوح اسلامي در ماوراءالنهر و كاشغر1
  ) اهميت دادن به اشراف خوارج و قبايل عرب3

  ) تعيين حقوق مناسب براي نظاميان موالي2
  االله (ص) و مسجدالاقصيوساز مسجد و آرامگاه رسول) توسعه ساخت4

 96 كجا تشكيل شد؟ـ نخستين دولت مستقل شيعي، توسط چه كسي و در  
    ) حسن بن زيد، طبرستان2    ) محمد بن زيد علوي، بغداد1
    ) ابوعبداالله شيعي، قاهره4    ) ادريس بن عبداالله، مغرب3

 97ها، درست است؟ـ كدام مطلب در مورد سياست جنگي مماليك با عثماني  
  ) مماليك بر سواركاران دلير مملوكي تكيه داشتند.1
  م و توپخانه آشنايي نداشتند.) مماليك با سلاح گر2
  ) مماليك به نيروي آتشبار توپخانه تأكيد داشتند.3
  ويژه مسير درياي سرخ تأكيد داشتند.) مماليك بر نيروهاي نبرد دريايي به4
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 98 وسيله چه كسي تأسيس شد و علت ايجاد آن چه بود؟، براي نخستين بار به»ديوان خاتم«ـ  
  ت بر خراج مصر و شمال آفريقا) وليد بن عبدالملك، نظار1
  ها و مهروموم كردن آن) معاويه، دقت در نگارش نامه2
  هاي خارجيهاي محرمانه به حكومت) عبدالملك مروان، تسريع در ارسال نامه3
  بايست خراج پرداخت كنند.) حجاج، گردآوري اطلاعات درباره مناطقي كه مي4

 99طالقان، در دوره كدام خليفه عباسي اتفاق افتاد؟زيدي در بن عليـ قيام محمدبن قاسم  
  ) مأمون4  ) معتصم3  ) متوكل2  ) واثق1

100 يك از غزوات اشاره دارد؟) به كدام152(سوره آل عمران /» لقد صدقكم االله وعده اذ تحسونهم باذنه حتي اذا فشلتم و تنازعتم في الامر«ـ آيه  
  نضير) بني4  ) خندق3  ) بدر2  ) اُحد1

تاريخ جهان
  

 101 ميان كدام كشورها منعقد گرديد؟1797اكتبر  17پيمان كامپوفورميو در ـ ،  
  انگلستان و اسپانيا) 4  فرانسه و اتريش) 3  اسپانيا و ايتاليا) 2  پروس و ايتاليا) 1

 102 استقلال كرد، كدام است؟اولين جمهوري كه اعلام  ؛1990زمان با تجزيه اتحاد جماهير شوروي در سال همـ  
  روسيه سفيد) 4  استوني) 3  لتوني) 2  ليتواني) 1

 103 بعد از جنگ جهاني دوم، كدام كشور با مسلح  نمودن آلمان براي مقابله با شوروي، مخالف بود؟ـ  
  فرانسه) 4  انگلستان) 3  ايتاليا) 2  آمريكا) 1

 104 ه كدام مفهوم بود؟توسط چه شخصي مطرح شد و ب» نگرش به شرق«سياست ـ  
  نيكسون ـ تهاجم به شرق) 4  ويلي برانت ـ تهاجم به شرق) 3  نيكسون ـ كمك به شرق) 2  ويلي برانت ـ كمك به شرق) 1

 105 ترور شد و به قتل رسيد؟» فرقه اراده خلق«كدام امپراتور روسيه، توسط ـ  
  الكساندر اول) 4  الكساندر دوم) 3  نيكلاي اول) 2  نيكلاي دوم) 1

 106 به موجب كدام قرارداد، استقلال يونان به رسميت شناخته شد؟ـ  
  )1829آندرينوپل () 4  )1885كنگره برلين () 3  )1913بخارست () 2  )1920سور () 1

 107 هگل، طرفدار چه نوع حكومتي بود؟ـ  
  سوسياليستي) 4  فاشيستي) 3  جمهوري) 2  سلطنتي) 1

 108 نصيب كدام كشور نمود؟، سيادت و برتري را 1870جنگ ـ  
  انگليس) 4  فرانسه) 3  آلمان) 2  ايتاليا) 1

 109 ديرتر از همه كشورها منسوخ شد؟» فروشيبرده«در كدام كشور آمريكاي جنوبي، ـ  
  آرژانتين) 4  اكوادور) 3  شيلي) 2  برزيل) 1

 110 با تأسيس سازمان ملل، كدام كشور از سه رأي برخوردار بود؟ـ  
  اتحاد جماهير شوروي) 4  انگليس) 3  يكاآمر) 2  چين) 1

 111 بود؟» چندزني يا چندشوهري«كدام فرقه مذهبي مسيحيت، طرفدار ـ  
  هامتوديت) 4  هامورمون) 3  هاباتيست) 2  هاژزوئيت) 1

 112 سلطان عثماني، در كدام جنگ كشته شد؟» مراد اول«ـ  
  گاليپولي) 4  لازار) 3  قوصوه) 2  آنگوريه) 1

 113 فروشي در كدام كشور منتشر شد؟بار، اعلاميه منع بردهبراي اولينـ  
  فرانسه) 4  آمريكا) 3  اتريش) 2  آلمان) 1
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 114 از اوضاع اجتماعي فرانسه انتقاد كرد؟» رسائل ايراني«كدام فيلسوف فرانسوي در قرن هجدهم، با نوشتن مجموعه ـ  
  ژان ژاك روسو) 4  ژان لاك) 3  مونتسكيو) 2  ولتر) 1

 115 در زمان كدام امپراتور / امپراتوريس روسيه، نفوذ آلمان در اين كشور شدت يافت؟ـ  
  آنا دختر پطر كبير) 4  كاترين اول) 3  ايوان ششم) 2  كاترين دوم) 1

 116 در تاريخ انگلستان، ناظر به كدام رويداد است؟» انقلاب شكوهمند«اصطلاح ـ  
    لز اولسلطنت مطلقه چار) 2    انقلاب صنعتي) 1
  انقلاب و برقراري نظام جمهوري به رهبري كرامول) 4  بازگشت سلطنت بعد از سقوط كرامول) 3

 117 موسوليني از لحاظ تئوري، مروج كدام حكومت بود؟ـ  
  سنديكال يا صنفي) 4  كاپيتال) 3  اشرافي) 2  دموكراسي) 1

 118 ساز آن چه كشوري است؟ينهميلادي، حاصل كدام نوع تجارت بود و زم 1841جنگ ترياك ـ  
  نتيجه تجارت نابساماني داخلي چين ـ روسيه) 1
  حاصل تجارت مدرن و تجارت بسيار زياد با ژاپن ـ ژاپن) 2
  نتيجه تجارت پاياپاي جهت خريد چاي از هند ـ فرانسه) 3
  حاصل تجارت پاياپاي دريافت ترياك هند در قبال چاي چين ـ انگليس) 4

 119 هايي را به آشور اضافه كرد؟ادوار امپراتوري آشور در زمان كدام فرمانروا تحقق يافت و چه سرزمين تريندرخشانـ  
  دوره تيگلات پالازار سوم ـ فتح بابل و سوريه) 2  دوره آسارهادون ـ فتح عيلام و بابل) 1
  و مصر دوره آشور نصيرپال اول ـ فتح سوريه) 4  پال دوم ـ فتح بابل و ليديدوره آشور بني) 3

 120 در واخر قرن دهم هجري قمري تا اواسط هفدهم ميلادي، كدام كشور به قدرت دريايي در سطح جهان تبديل شد؟ـ  
  پرتغال) 4  اسپانيا) 3  انگليس) 2  هلند) 1

 121 د؟ها محو شبار ميان كدام كشورها تقسيم و از نقشه جغرافيا تا مدتق، لهستان براي اولين. هـ  1772در سال ـ  
  روسيه، پروس، مجارستان) 4  عثماني، روسيه، فرانسه) 3  روسيه، اتريش، پروس) 2  عثماني، روسيه، پروس) 1

 122 كرد؟م، انگلستان از تصويب قانون دريانوردي، كدام هدف اصلي را دنبال مي 1651در سال ـ  
  جلوگيري از دادوستد و تجارت دريايي هلند) 1
  فرانسه 14رش دريايي لوئي مبارزه با قدرت رو به گست) 2
  ونقل دريايي و ناوگان تجاري انگلستانتوسعه بخش حمل) 3
  تفكيك اختيارات دريايي مابين مناطق گوناگون امپراتوري بريتانيا) 4

 123 اولين كشور آفريقايي عضو غيردائمي شوراي امنيت سازمان ملل، كدام است؟ـ  
  الجزاير) 4  مصر) 3  نيجريه) 2  ليبي) 1

 124 هاي غيرطبيعي بود كه به وسيله سيستم اقتصادي و اجتماعي تحميل شده است؟هاي بشر ناشي از محدوديتاز نظر كدام متفكر، بيشتر بدبختيـ  
  آدام  اسميت) 4  شارل فوريه) 3  ماكس وبر) 2  سن سيمون) 1

 125 كدام مورد بود؟ كرد،ويژگي شاخص رنسانس در فرانسه كه آن را با ساير كشورها متمايز ميـ  
  در فرانسه رنسانس بازگشتي به هنر حجاري، پيكرتراشي و معماري رومي بود.) 1
  رنسانس در فرانسه خصلت زباني داشت و داراي ماهيت فرهنگي و علمي بود.) 2
  رنگ و شكلي وارداتي داشت.ماهيت رنسانس در فرانسه بسيار كم) 3
  وناني داشت. رنسانس در فرانسه ماهيت غيررومي و غيري) 4
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تاريخ ايران دوره اسلامي  
  

 126ـ سلطان محمد خوارزمشاه، هيئت خود را به رياست چه كسي به پكن پيش چنگيزخان فرستاد؟  
  الدين سهروردي) شهاب4  الدين خيوقي) شهاب3  ) بهاءالدين رازي2  ) امام فخر رازي1

 127 مؤسس واقعي آل كرت، چه كسي بود؟ـ  
  الدينالدين شمسملك ركن) 4  الدين محمدملك شمس )3  ملك فخرالدين) 2  لديناملك غياث) 1

 128،به چه اقدامي دست زد؟ ـ داعي كبير، در نخستين گام براي توسعه قلمرو نهضت علويان  
  ) پيمان دوستي با طاهريان 1
  ) گسيل سپاه براي فتح دماوند و لاريجان و قصران3

  اد) اعزام نيروي نظامي به بغد2
  ) مذاكره با خلفاي عباسي و وحدت با سامانيان4

 129ـ كدام امير ساماني، به مذهب اسماعيلي گرويد؟  
  ) عبدالملك بن نوح4  ) نوح بن نصر3  ) نوح بن منصور2  ) نصر بن احمد1

 130ـ علت حمله اول يعقوب بن ليث صفاري به كابل، كدام است؟  
  براي حمله به كرمان) لزوم امن كردن پشت جبهه يعقوب ليث 1
  ) اتحاد كابلشاه با طاهر بن عبداالله حاكم خراسان عليه يعقوب ليث2
  ) فرار عبدالرحمان خارجي به رخج و لزوم تعقيب وي توسط يعقوب ليث3
  ) پناه بردن صالح بن نصر و تحريك رتبيل براي حمله به قلمرو يعقوب و لزوم دفاع يعقوب از قلمروش4

 131هيان علي بن عيسي در كجا جنگيد؟ـ طاهر با سپا  
  ) بيرون شهر ري4  ) شهر ري3  ) بيرون شهر همدان2  ) همدان1

 132گردد؟ـ براساس حدود العالم، خاستگاه غزنويان به كدام طايفه ترك باز مي  
  ) قراخانيان4  ها) قنق3  ) اغزها2  ها) قرلق1

 133ـ دارالعلم سابور، در كدام دوره ساخته شده است؟  
  ) سلجوقيان4  ) غزنويان3  بويه) آل2  ) مملوكان1

 134خوانده شده است؟» كيتان يا ليائو«يك از اقوام ـ در منابع چيني كدام  
  ) قراختاييان4  ها) كرائيت3  ) قراخانيان2  ها) نايمان1

 135،ملقب شد؟» جهانسوز«به چه مناسبت به  ـ علاءالدين حسين غوري  
  ات) به آتش كشيدن شهر هر1
  ) به آتش كشيدن شهر غزنين3

  ) به آتش كشيدن شهر نيشابور2
  ) به آتش كشيدن شهرهايي چون هرات، نيشابور و مرو4

 136ـ يكي از علل جنگ قطوان، چه بود؟  
  ) قراخان به تحريك قراختانيان موجبات جنگ را پديد آوردند.1
  .آميز شد) مناسبات ميان خاقان محمود و تركان قرلقي، كدورت2
  ) كشته شدن امير سپهسالار قماج و فرزندش در جنگ با غزان3
  ) سلطان علاءالدين حسين غوري از ارسال هدايا به سلطان سنجر امتناع كرد.4

 137يك از حكام تيموري نسبت داده شده است؟ـ تأليف تاريخ اربع اولوس، به كدام  
  ) بايسنقر4  ) شاهرخ 3  ) عبدالطيف2  ) الغ بيك1

 138 نگاري فارسي در عصر مغول است؟ترين نمونه نثر مصنوع و پيچيده تاريخكدام اثر، برجستهـ  
  ) جهانگشاي جويني4  ) تاريخ وصاف3  ) تاريخ بناكتي2  التواريخ  ) جامع1
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 139،گرديد؟به كدام مورد اطلاق مي ـ باسقاق در زبان مغولي  
  ) نظام پست مغولان4  ) هديه و پيشكش3  ) حاكم و شحنه2  ) نوعي ماليات1

 140شد و در اختيار چه كساني بود؟ها اطلاق ميگري به كدام بخش از ديوانسالاري آنـ در دوره تيموريان، تواچي  
  ) ديوان اعلاء ـ ايرانيان4  ) ديوان خاصه ـ ايرانيان3  ) ديوان اوقاف ـ علماء2  ) ديوان لشكر ـ تركان 1

 141هـ .ق به كرمان حمله كرده بودند، حكومت كرمان را به چه كسي سپرد؟ 1110سركوب شورشيان بلوچي كه در سلطان حسين صفوي براي  ـ شاه  
  ) گئوركي يازدهم شاهزاده گرجي4  ) محمدحسين ملاباشي3  ) ميرويس غلجايي2  ) محمدزمان خان1

 142اخت؟ـ كدام مورد، معاهده صلح آماسيه را در زمان سلطان سليمان قانوني، به خطر اند  
  ) تحركات قواي نظامي صفوي جهت تسخير قلعه قارص1
  ) درگيري زوار و حجاج ايراني با نيروهاي سرحدي عثماني2
  ) پذيرش پناهندگي شاهزاده ياغي ـ بايزيد ـ و پسرانش از سوي دربار صفوي3
  دست آوردن حكومت بغداد) اقدامات حيدر ميرزا وليعهد شاه طهماسب در راستاي به4

 143اسماعيل دوم قبل از به سلطنت رسيدن، چند سال و در كجا محبوس بود؟ ـ شاه  
  ـ الموت 22) 4  ـ قهقهه 20) 3  ـ الموت 20) 2  ـ قهقهه 22) 1

 144خان زند، تنها مورخي كه ذكري از ايل زند كرده، كدام است؟ـ تا پيش از برآمدن كريم  
  ) ميرعبداللطيف شوشتري  1
  عشي صفوي) ميرزا محمدخليل مر3

  محسن مستوفي  ) محمد2
  امين گلستانه) ابوالحسن بن محمد4

 145عنوان مركز تجاري گرفت؟جاي بندرعباس را به خان زند، كدام شهر و به چه علت،ـ در دوران حكومت كريم  
  علت پايتختي) شيراز ـ به1
  هاهاي تجاري برخي هلنديعلت استقرار فعاليت) جزيره خارك ـ به2
  هاي تجاري هلند و كمپاني هند شرقي انگليسعلت استقرار پايگاهبصره ـ به) 3
  هاي تجاري هلند و كمپاني هند شرقي انگليسخان زند و نيز استقرار پايگاهعلت دسترسي آسان كريم) بوشهر ـ به4

 146ه كسي بود؟نويسي از خود برجاي گذاشت، چـ پركارترين مورخ عصر قاجاري كه آثار مهمي در تاريخ  
  خان هدايت) رضاقلي1
  حسين فروغي ذكا الملك) محمد3

  حسن خان اعتمادالسلطنه) محمد2 
  خان سپهر لسان الملك) محمدتقي4

 147 گذاري كرد، چه كسي بود؟كه بخشي از سرمايه خود را در معادن خاك سرخ خليج فارس سرمايه» سلطان اقتصاد جنوب ايران«ـ  
    الضربحسين امين) حاج محمد2    التجار) حاجي محمد معين 1
    الضرب) حاج محمدحسن امين4    ) حاجي محمداسماعيل تبريزي3

 148 م در شهر اصفهان، چه بود؟ 1901المتكلمين، در سال وسيله ملكبه» شركت اسلامي«ـ هدف از تشكيل  
  هاي خارجيوسيله يهوديان و كمپاني) مبارزه با پرداخت ربا به1
  ق صنايع محلي و ترغيب مردم به پوشيدن منسوجات داخلي) تشوي2
  دانست.) انجمن مخفي بود كه هدف اصلي خود را روشن كردن افكار انقلابي مردم مي3
  هاي مالي براي پيشبرد انقلاب مشروطه در ايران و تشيع در عراقآوري كمك) جمع4

 149است؟يك از رسائل، در دفاع از مشروطه نگاشته شده ـ كدام  
  ) حرمت مشروطه4  انصافيهلة ) رسا3 الغافلة) تذكر2  ) كشف المراد1

 150فشاني كدام سردار ايراني سقوط كرد؟هاي ايران و روس، قلعه گنجه پس از پايداري و جانزمان با دور اول جنگـ هم  
  ل خان جوانشير) ابراهيم خلي4  ) نظرعلي خان مرندي3  ) مهديقلي خان دولو2  ) جواد خان زياد اوغلي1
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 28- It is implied in the passage that the arts and sciences in the West ……… 

1) fell out of favor after the Roman Empire 
2) were in conflict for an extended period of time 
3) were cultivated in the Roman Empire for the first time 
4) were unknown to the Western population before the eleventh century 

 29- The word “immunity” in paragraph 2 is closest in meaning to ……… 

1) integrity 2) invulnerability 3) prevention 4) saturation 

 30- According to paragraph 2, after the Omayyad caliphate, the Spanish Muslims ……… 

1) created complete anarchy in the Christian kingdoms 
2) were defeated by the Almoravids in 1086 
3) asked the Murabits to support them 
4) were suppressed by the Christians 

  عربي
 

  )40-31أو المفهوم أو التعريب ( للترجمةعين و الأصح و الأدقّ في الجواب 

 31 كم:ـلا تَنازعوا فتَفشلوا و تذهب ريح  
  شود!خوريد آنگاه هيبت شما نابود مي) با همديگر تنازع نكنيد چه شكست مي1
  !رود) به نزاع نپردازيد زيرا شكست خواهيد خورد و قدرت شما از بين مي2
  رود!خوريد و هيبت شما از بين مي) با يكديگر نزاع مكنيد كه شكست مي3
  شود!) به منازعه نپردازيد زير شكست خواهيد خورد و قدرتتان نابود مي4

 32 عنه إلي محذور، أو «ـ نيا أحذر ما تكون منها، فإنّ صاحبها كلمّا اطمأنّ فيها إلي سرور أشخصتْهما تكون بالد إلي إيناس أزالته عنـه إلـي   كنَ آنَس
  »:إيحاش!
سـمت تلخكـامي   زيرا دنيادار هرگاه در آن به خوشي و سروري مطمئن شود او را بـه  اي بيشتر از آن برحذر باش،) آنگاه كه به دنيا بيشتر انس گرفته1

  كشاند!طرف وحشت و هراس ميبرد، و هرگاه به انس گرفتن بدان اطمينان يابد او را بهمي
اي بيش از پيش از آن حذركن، چه صاحب دنيا هرچه به خوشي و سـرور بيشـتر مطمـئن شـود بيشـتر      ان موقع كه انس بيشتري به دنيا گرفته) هم2
  شود!سمت وحشت و هراس رانده ميبيش از پيش به شود، و هرگاه به خوشي دنيا بيشتر اطمينان يابد،سمت تلخكامي رانده ميبه
اند همـان موقـع   زيرا اهل دنيا همان موقع كه سخت به انس و خوشي دنيا اطمينان يافتهبيشتر از آن حذر كن، گيري، نس مي) وقتي به دنيا بيشتر ا3
  شوند!طرف وحشت كشانده مياند بهشوند، و همان وقت كه به خوشي دنيا اطمينان يافتهسمت محذورات و مشكلات رانده ميبه
طـرف  ي به دنيا هرچه بيشتر به سرور و خوشي اطمينـان يابـد بيشـتر بـه    چه دلبستهاي از آن بيشتر حذر كن، ) آن وقت كه به دنيا سخت دل بسته4

  برد!سمت وحشت و هراس ميشود، و هرچه به خوشي آن بيشتر تكيه كند بيشتر او را بهمشكلات برده مي

 33 ته قبل أن تكُلِّما النّجاشي فيهم، «ـكلمّهم!إدفعا إلي كلِّ بطريق هديسلمّهم إليكما قبل أن يلاه أن يس ما إلي النجاشي هداياه ثمقد ثم«  
سپس هدايايي هم تقديم نجاشي كنيد، سپس راهي بجوييد تـا آنهـا را    اش سخن نگوييد،ي هركس را با هر طريقي كه داديد با نجاشي درباره) هديه1

  كه سخني با آنها بگويد!تسليم شما كند بدون آن
ي آنها با نجاشي سخن بگوييد، سپس هداياي نجاشي را تقديمش كرده از او درخواست كه دربارهطريقي به او بدهيد قبل از آني هركس را بههديه) 2

  كه با آنها سخن بگويد!كنيد كه آنها را تسليم شما كند قبل از آن
ي نجاشي را هم تقديم كنيـد و از او سـؤال كنيـد    مي حرف بزنيد، سپس هديهكه با نجاشي كلااي را در راه تقديم كنيد پيش از آن) به هركس هديه3

  كه آيا آنها را پيش از سخن گفتن با ايشان تحويلتان خواهد داد!
سـتند تـا   اي به نجاشي تقديم كردنـد و از او خوا كه درباره آنها با نجاشي سخن گوييد، آنگاه هديهاي در راه مهيا كنيد قبل از آن) براي هركس هديه4

  پيش از گفتگو با ايشان آنها را تسليم كند!
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invaders. Thus, for example, it was the city of Novgorod, not Moscow, that continuously had to meet 
enemies from the northwest, while in the southeast Riazan absorbed the first blows from the direction. All 
in all, the considerable significance of the location on Moscow cannot be denied although this geographic 
factor has generally been assigned less relative weight by recent scholars. 
 26- Around the beginning of the medieval times, which principality was the weakest? 

1) Novgorod 2) Moscow 3) Suzdal 4) Rostor 

 27- According to paragraph 2, the way from the declining south to the growing northeast 
……… . 

1) was later expanded further east 
2) helped Europeans to visit Moscow 
3) was the reason why Moscow was built 
4) was one of the three roads that crossed Moscow 

 28- According to paragraph 2, some people immigrated to Moscow due to ……… . 
1) Mongol attack 2) food shortage 3) its rivers 4) its beauty 

 29- The word "that" in paragraph 3 refers to ……… . 

1) Novgorod 2) Moscow 3) enemies 4) example 

 30- Which of the following best describes the relationship between paragraph 2 and paragraph 3? 

1) Each paragraph explains some theories about the rise of medieval cities. 
2) Paragraph 3 provides examples for what is introduced in paragraph 2. 
3) Both discuss the role of the geographic factor in the rise of Moscow. 
4) Paragraph 3 rejects a hypothesis proposed in paragraph 2. 

  عربي

  )40ـ  31أوالمفهوم ( للترجمهالجواب  فيعين الأصح و الأدقّ 

 31 أـعوا لهم منرَشَ م لهم شركاء ين ما لم يأذن به االله:الد  
  اند!اذن االله برايشان ديني و آئيني قرار دادهآيا آنان معبوداني دارند كه بي) 1
  اند!را اجازه نداده مقرر داشتهيا براي آنان شريكاني هست كه از دين آنچه االله آن ) 2
  اند كه خداوند آن را اجازه نداده است!ها وجود دارد كه ديني را ترتيب داده و آغاز كردهيا شركايي براي آن) 3
  !اند كه خداوند آن را قبول نكرده و اجازه نداده استها وجود دارد كه از دين شريعتي را بنا نهادهآيا همتاياني براي آن) 4

 32 صوا لأنفسكم فتلاترخَ«ـخَبكم الرُّ ذهبداهن، و لا تةلمالظَّمذاهب  صةالمعصیذهان علي الإ بكم وا فيهجم«!:   
  هاي ستمگران نبرد و مداهنه مكنيد تا نفاق كردن شما را به گناه نكشاند!ها شما را به جايگاهدر آزادي نفس افراط نكنيد تا آزادي) 1
برد و سست مباشيد كه سستي شما را به گناه حصر رها مكنيد كه اين رهايي شما را به سمت و سوي جهالت و تاريكي ميحد و نفس خويش را بي) 2

  دهد!سوق مي
دهد و سست نباشيد كه سستي شـما را بـه   هاي تاريكي قرار ميها شما را در جايگاهنفس خويش را  از آزادي بيش از حد دور كنيد، چه اين آزادي) 3

  كشاند!يمعصيت م
هاي ظالمان ببرد و مداهنه و نفاق مكنيد كه ايـن نفـاق شـما را بـه سـمت      ها شما را به سمت روشاندازه ندهيد كه اين آزاديبه خودتان آزادي بي) 4

  معصيت بكشاند!

 33 دون يفقهون كلاماً صحيحاً و لا يفراد البشر لا يكالبعض أ ما«ـمر حقّو لا يستسلمون لأ  ناًرون طريقاً بي:«!  
  شوند!بينند و تسليم هيچ امر حقي نميفهمند و هيچ راه روشني را نميبرخي افراد بشر را چه شده كه هيچ  كلام صحيحي را ابداً نمي) 1
  شوند!بينند و به امر حق تسليم نميكنند و راه مبين را هرگز نميبعضي افراد بشر چه دارند كه سخن صحيح را ابداً درك نمي) 2
  كه چگونه كلام صحيح را بفهمند يا طريق روشن را ببينند يا به امر حق تسليم شوند!دانند بعضي از افراد انسان نمي) 3
  چنين نيستند كه سخن صحيح را بفهمند و طريق مبين را ببينند و به امر حق تسليم شوند!برخي افراد انسان اين) 4
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بـود)   تبعيد شده 1964االله خميني (كه در سال يك دهه قبل از انقلاب كشته شدند و بسيار زيادي دستگير و شكنجه شدند. روحانيون اسلام به رهبري آيت
197فاعي خود را به مقدار زيادي افزايش داد و در اوايلدي به شدت خشمگين شدند. ايران بودجه  المللـي  ترين نيروي نظامي منطقه بود. روابط بـين قوي

نيروهاي ايرانـي كنتـرل سـه جزيـره در      1971نوامبر  العرب خوب نبود. دراش عراق عمدتاً به خاطر اختلاف نظر بر سر مسير آب شطايران با كشور همسايه
، 1969فارس را به دست گرفتند. كه در پاسخ به اين عمل عراق هزاران شهروند ايراني را از عراق اخراج كرد. به دنبال چندين برخورد در آوريـل  دهانه خليج
  ي مجدد شد.را باطل كرد و خواستار مذاكره 1937ي ايران معاهده

  سال بعد از تبعيد امام خميني ...............  2بر طبق متن، نخست وزير   »4« ـ گزينه28
  كشته شد) 4  اجرا كرد ) 3  نااميد شد  )2  شكست خورد ) 1

 
  تبعيد شده بود، به شدت ............  1964روحانيون اسلامي به رهبري امام خميني كه در   »2«ـ گزينه 29
  گوش خراش شدند) 4  توفاني شدند ) 3  د خشمگين شدن )2  خشن شدند ) 1

 
  را ................. و خواستار مذاكره مجدد شد.  1937، ايران پيمان 1969هايي در آوريل پس از جنگ  »1«ـ گزينه 30
  رسماً موافقت كرد. ) 4  رسماً بنيان نهاد ) 3  اعلام كرد  رسماً )2  رسماً باطل كرد ) 1

 

   عربي
  

كـه  » لا إلا إلـّا االله «ـ قصر بانفي و إلّا ، ماننـد:  1با توجه به اسلوب قصر موجود در آيه ابتدا لازم است چهار روش مشهور قصر را توضيح داد:   »1« ـ گزينه31
كـه المومنـون در   » جلـت قلـوبهم  ـ قصر با إنّما، مانند: انما المومنون الذين إذا ذكـر االله و 2. )الوهيت در االله محصور شده است (يعني پروردگار فقط االله است

و » لكـن «و » بـل «قصر بـا حـروف عطـف     -3 .الذين محصور شده است (يعني: تنها مؤمنان كساني هستند كه هرگاه ذكر خدا شود دلهايشان از ترس بلرزد)
 عبـادة  حقه التأخير، مانند إياك نعَبد كهـ تقديم ما4محصور شده است. (يعني: زمين فقط متحرك است).  متحركة كه أرض در »متحركةالأرض «مانند: » لا«

بـا توجـه بـه ايـن      .»وقتـي كـه  «اسـت بـه معنـاي     شـرطية و  ظرفيةدر اين آيه » إذا«پرستيم). ضمن اينكه در اياك محصور شده است. (يعني تنها تو را مي
است (كساني فقط مؤمن هستند كه ...) در حالكيـه آيـه    محصور شده »المومنون«در  »الذين« 2در گزينه به درستي ترجمه شده است.  1گزينه  ،توضيحات

  بيانگر اين است كه المؤمنون در الذين محصور شده است.
خلاف اين ه شرطيه است، كه ابتدا بايد فعل شرط سپس جواب شرط ترجمه شود ولي در اين گزينه ترجمه ب »إذا«همانطوري كه در بالا گفتيم  3در گزينه 

صورت مفرد حال آنكه در اين گزينه قلوب به ،نقش آن فاعل است هجمع مكسر است ك »قلوبهم« 4در گزينه  ن گزينه نادرست است.ابراين اياسلوب است. بن
  لذا اين گزينه نيز نادرست است. ؛و مفعولي ترجمه شده است

 
بـه   »والتحكـيم «اب افعال به معناي شايع ساختند، است فعل متعدي از ب »أشاعوا« است،» اين«براي نزديك به معناي  رهاسم اشا »يهات«  »3«ـ گزينه 32

  به درستي ترجمه شده است. 3گزينه  ،با توجه به توضيحات .شمار آورده استفعل ماضي به» اعتبر« ،: او آن را گمراهي داشته است»رآه ضلالا« معناي حكميت است،
بـه معنـاي آن و   » هاتي« 1در گزينه  ،لذا اين گزينه نادرست است ؛ارع ترجمه شدهصورت مضبه »اعتبر«مجهولي ترجمه شده است و  »أشاعوا« ،2در گزينه 

صورت اسم خـاص ترجمـه شـده     به معناي شهر است كه به» المدينه« 4در گزينه  و نادرست است نيز لذا اين گزينه ؛همان تحكيم ترجمه شده» ميالتحك«
  ذا اين گزينه نيز نادرست است.ل ،است

 
 ،با توجه بـه معـاني كلمـات    . بگذارند هاآنتا مدتي را نزد  :»فيهمفرصة ليقضي «با آنان نسبتي داشت و  :»قرابة كان له« ،به او رسيد: »أفضت إلي«  »1«ـ گزينه 33

  جواب سؤال است. 1گزينه 
بـا  » إليـه  الرئاسةأفضت « 3و  2هاي . در گزينهاستكه اين نادرست  ،ترجمه شده» و زماني را نزد آنان گذراند«به معناي  »فیهم فرصةلیقضي « ،4در گزينه 

  نادرست ترجمه شده است.توجه به توضيح بالا 
 

است. در  ترجمه شده درست 1 ذا گزينه: صلح كرد؛ ل»صالحَ«دست كشيد يا منصرف شده است. و » رجع عن«،زور ، با اعمال زوربه :»عنوةً«  »1«ـ گزينه 34
  مفرد است كه به صورت جمع ترجمه شده است.» رزبانم«و همچنين  است.ترجمه شده كه نادرست  »خود بازگشت«اي به ج» رجع عن« 3گزينه 

  است.ترجمه شده است كه نادرست  ،به شهر خود برگشت» : رجع عن«شهر را رها كرد، ترجمه شده است و همچنين »: المدينةلم يقدر علي « 2در گزينه 
  ترجمه شده است.  نادرست  »ةًًنوع هاقاع أن يفتتح رساتياستط«ترجمه ،  4در گزينه 
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» محطـب « ،داراي درختان و گيـاه اسـت  » ذات أشجار و كلأ« يعني ولي، اما يا جز اينكه آن،» هاآنغير « ،هاي مواتزمين» موتان الأرض«  »3«ـ گزينه 35
  جواب درست است. 3گزينه  ،با توجه به معناي كلماتنان : چراگاه مواشي آ»مراعي مواشيهم«آوري هيزم ان به معناي محل جمعاسم مك
  نادرست است. ،در عبارت ترجمه نشده است »كلأ« و »ذات أشجار«: چون 2گزينه 

  باشد. به صورت منفي (بدون درخت و گياه) ترجمه شده كه نادرست مي» ذات أشجار و كلاء هاآنغير « 1در گزينه 
  باشد.نادرست مي نيز هاي باير ترجمه شده است كه اينزمين در معناي» موتان الأرض« 4در گزينه 

 
بالا گرفت  هاآن: كار »قوي أمرهم« تيجه تعداد آنان فزوني يافت،: در ن»بها فكثروا«رفت و آمد و »: اختلاف إلي« ،روي آوردن :»علي أكب«  »3«ـ گزينه 36
  درستي ترجمه شده است.ه ب 3با توجه به توضيحات گزينه  اب كردند.: حاكمي را از بين خود انتخ»من بينهم حاكماً اتخذوا«و 

  در معناي منفي ترجمه شده است. لذا اين گزينه نادرست است.» اتخذوا من بينهم حاكماً«در معناي اختلاف ترجمه شده و  »اختلاف إلي« 1در گزينه 
  باشد.صورت مفعولي ترجمه شده است. لذا اين گزينه نيز نادرست مي كه بهسوي اين شهر روي آوردند  : مردمان به»أكب الناس إليه« 2در گزينه 

  است.در معناي گردآمدند ترجمه شده كه نادرست  »أكب« 4و در گزينه 
 

  صحيح است. 4 گزينه ،كلمات. با توجه به معاني اين شكافي عميق »:منكرة جهشب«شكاف و » جش« ،به سينه نشت يا زنو زد» برك« ،هجوم آورد» ساور« »4«ـ گزينه 37

  زد.است يعني در حاليكه او را مي حالية جمله» ربهيض«ضمن اينكه  است.ه نادرست به مشاوره ترجمه شده ك» ساور «، 3در گزينه 
  مانند گزينه بالا به درستي ترجمه نشده است لذا هر دو گزينه نادرستند. »ساور« 2و  1هاي در گزينه

 
 ،خواند. با توجـه بـه معـاني ايـن كلمـات     : فرا مي»تدعو«: تحكيم روابط و »الوشائج دتوطي« هاي آگاه، هوشيار،: يعني ملت»الواعية شعوبال« »1«ـ گزينه 38

  است. 1گزينه گزينه صحيح 
  ترجمه شود. لذا اين گزينه اشتباه است.» رارأح«به عنوان مضاف إليه براي  يد باشد و نباو مجرور است كه متعلق آن فعل تكون مي ارج »في العالم« 2در گزينه 
مجرور است و » مع«رف جر با ح »البلاد المستقله«ت. و همچنين به عنوان مضاف إليه براي الشعوب ترجمه شده كه اين نادرست اس »العالمفي« 3در گزينه 

  شود.ينبايد به صورت مفعولي ترجمه م
  در جاي خودش ذكر نشده لذا اين گزينه نيز نادرست است.» لمستقلةامع البلاد «و » في العالم«ترجمه  4،در گزينه 

 
  درست است. 1 گزينهبا توجه به معاني كلمات بالا،  .: پرهاي بزرگ پرنده»القوادم« ه و: پرهاي كوچك پرند»الخوافي« ،خواري و حقارت :»ةًغضاض«  »1«ـ گزينه 39

  كه همگي نادرستند. ،اندهاي شكسته و پرواز ترجمه شدهبه ترتيب به معناي بال »القوادم« و »فيخواال«معناي افراد تنگ نظر و  به » ةًضاض« 3،در گزينه 
  كاملاً نادرست است. هاآنترجمه  ،با توجه به معاني صحيح كلمات 4و  2هاي در گزينه

 
: فعل »أن نبتدي بالأذي«خاطر شرافت و بهمفعول له:  »شرفاً«ت، اس ، جمع مكسر است كه فاعل أبت»أخلاقنا« ،ابا دارد :فعل ماضي »بتأُ«  »3«ـ گزينه 40

  گزينه سوم است. ،صحيحصورت مضارع التزامي (آزار برسانيم) ترجمه شود. با توجه به اين توضيحات گزينه مضارع و منصوب است كه بايد به
  نا فاعل براي أبت است.به صورت مفعولي ترجمه شده كه نادرست است. چون أخلاق »هااخلاق« 1در گزينه 
  باشند.إليه براي شرف ترجمه شده است كه نادرست ميعنوان مضافبه »اخلاق« 4و  2هاي در گزينه

 
همچنانكـه بادهـا    ،رسـد انسان هميشه به آرزوهاي خود نمياست كه در بردارنده اين مفهوم است كه: 4ي با توجه به معناي بيت تنها گزينه  »4«ـ گزينه 41

  نادرست هستند.بنابراين   ؛ي اين مفهوم نيستنددر بردارنده 3و  2 ، 1هاي وزند. گزينهها نميشه موافق حركت كشتيهمي
 

يابد. بنابراين با جز ظرف علم كه گسترش مي ،شودگيرد، تنگ ميي چيزي كه در آن قرار ميهر ظرفي بواسطه استمعناي عبارت اينگونه   »2«ـ گزينه 42
  درست است. 2 توان متصور شد كه نهايتي براي ظرف علم از نظر حجم وجود ندارد. لذا گزينهاين معنا ميتوجه به 

در حاليكه نهايتي براي ظرف علم از نظر حجم وجود نـدارد. لـذا    ،ولي معنايش وسيع است ،علم مانند ظرفي پنداشته شده كه حجم آن محدود ،3در گزينه 
  اين گزينه نادرست است.

لَ  ض ـكل وعاء ي«ارت حال آنكه عب ،دهد، صحبت شده استاز سودمندي علم و وسعت ديدي كه به انسان درباره زندگي مي 4و  1هاي نهدر گزي   يق بمـا جعـ
  كند.درباره چيز ديگري صحبت مي» سعإلاّ و عاء العلم فإنه يتِّفيه 

  هستند.لذا اين دو گزينه نيز نادرست 
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  ................... رويكردها و موضوعات تاريخي جديد ..........راين تاريخ بازنويسي از .......نويسنده باشد، بنابحق با اگر    »3«ـ گزينه 25
  ) موجب شكوفايي4  كند) معرفي ............... جلوگيري مي3  كند) از تأثيراتي كه جامعه دارد، غفلت مي2  ) حاصل از شكوفا شدن1

 
  كي مي تواند حدس بزند كه بورس تحصيلي بر اساس ....مختلف به طور مخصوصي در تاريخ آمريكايي است.با خواندن دومين پاراگراف ي »4«ـ گزينه 26

  محلي كاهش يافته است. احزاب) 2  ) گروههاي قومي كاهش پيداكرده است.1
  ) گروههاي نژادي افزايش يافته است.4  يافته است. احزاب ملي افزايش) 3

 
هاي گوناگون مربوط به يك تركيب وسيع تفسيري يـا  مقابله با تاريخ نگاريبه ...... تمايل ..تا بيان كند كه ........تلاش مي كند  مولف نهايتاً   »3«ـ گزينه 27

  باشند)تحليلي دارند (يا قادر نمي
  ) بسياري از مورخان تمايلي به آن ندارند.2  ) بسياري از مورخان خيلي راحت به آن تمايل دارند.1
 ) مورخان اندكي براي مطالعه موضوعات كوچكتر قادر نيستند.4  ي از مورخان كه موضوعات كوچكتري را امتحان مي كنند.) تعداد كم3

 
  3متن 

. با آنكه اينكار معمول است با اين حال براي شونداستخدام ميدر دانشگاهها و ديگر موسسات   براي تدريس در دوره ي فوق متوسطهبسياري از مورخان 
راي اين ري از مورخين كه يك درجه فيلسوفي در حوزه ي مورد انتخابشان در مطالعه دارند لازم نيست. در طي دوره ي آماده سازي پايان نامه اشان ببسيا

در حال حاضر . ضروري است هاي مربوط به انتشار منظم، بسياري از اصلاحات در داخل اولين كتابشان براي ارتقاء درجة علمياز زمان فعاليت ،درجه علمي
راي مورخان علمي نسبتاً . شغل بطرفي در مورد بورس تحصيل تاريخ، در ميان مورخان دانشگاهي، اختلاف نظر وجود داردبا توجه به احتمال و ضرورت بي

مشغول به  آزادو به عنوان مشاور  )به خصوص ميراث تاريخي(ژانس هاي حكومتي و در كتابخانه ، دانشگاهها، مراكز آرشيو، آ معمولاً ،. مورخانمحدود است
مدرك ليسانس اغلب به عنوان نخستين گام و يك  هاي اجزايي يا اداري بپردازندداشتن يك مدرك ليسانس، ممكن است به حرفهبا  نيز كار هستند. بسياري

  رود. براي مطالعات بيشتر همانند يك مدرك حقوق بكار مي
  بحث مي كند؟ در چه موردي عمدتاً متن »1«ـ گزينه 28

  ) حرفه هاي اداري يا مذهبي2  تحصيل و حرفة مورخان) 1
  تاريخ كارشناسي ارشد) درجه كارشناسي و 4  ) تحقق درجه دكتري در تاريخ3

 
  فوق متوسطه ...... تدريس در دورةبر طبق متن بسياري از مورخان در دانشگاهها و ديگر موسسات براي  »2«ـ گزينه 29

  مي شوند رها) 4  ) ناديده گرفته مي شوند.3  ) بكار گرفته مي شوند2  ) رد مي شوند1
 

  به چه معنايي است؟ يعني كسي كه ........ 8در خط  "freelance"لغت  »4«ـ گزينه 30
  گرفته مي شود.  به كار حقوق و دستمزد اساس بر است كه كسي) 1
  فته مي شود.به كار گر ) كسي كه بوسيله ي يك كمپاني خاص2
  آنها به تعهد دراز مدت با كارفرمايان به خدمات فروش) 3
  بر پاية حقوق دريافتي از يك كارفرما، استخدام نشده است. ) كسي كه براي خودش كار مي كند و 4

 
  عربي

  

شـيد رخ داد ـ خورشـيد گرفتگـي شـد.       الشمس: كسوف خورحمل من مكانه: از جاي خود برداشته شد ـ ليذهبور به: تا آنرا ببرند ـ كسفت  »2«ـ گزينه 31
  ): پله.مرقاةوضح النهار: در روشنائي روز ـ رد: بازگرداند ـ موضع: جاي ـ زاد: افزود ـ كم: چند ـ المراقي: مفردش ( فيرؤيت الكواكب: ستارگان مشاهده شدند ـ 

كندنـد، برگرداندنـد،    3د، برگداننـد، بيفزاينـد نادرسـتند. در گزينـه     كنده شد، منتقل شـو  1درست است. لذا در گزينه  2با توجه معاني دقيق واژگان گزينه 
  بعضي نادرستند. حمل كردند، روز روشن، 4افزودند نادرستند و در گزينه 

 
آمـد ـ الخبـر     : بـه درد مـي  باللوعـة فعـل أصـاب، لأصـيب     آنچه را وعده داده ـ أصيب: مجهول  لولا تدارك له: براي او ايجاد كرد ـ ما وعد:   »4«ـ گزينه 32

  شد (معطوف به لأصيب)  يء: خبر غافلگير كننده ـ لهلك: نابود ميالمفج
بـا ايـن    رسـاند. شـود و معنـاي انتفـاي شـرط را در زمـان گذشـته مـي       شرطيه يكي از دوات شرط غير جازم است كه بر دو فعل ماضي وارد مي» لو« نكته:

آرامشي داد، اگر چنين نبود، عمـرش بـه پايـان     2رد، وگرنه، شنيدن ناگهاني نادرستند و در گزينه ايجاد ك 1درست است. زيرا در گزينه  4توضيحات گزينه 
  ايستاد نادرستند.نبود، مي در نظر گرفته، 3رسيد نادرستند و در گزينه مي
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: وارد نمي  »3«ـ گزينه 33 : قبيله ـ ت شودلئن: ل+ إن لئَن نَفيَتمُ: اگر تبعيد كنيد ـ لايحلنّّ كند.ابع ـ پيروي ـ حي  
  تواند جمله را به صورت مثبت ترجمه كرد.لا بيايد، ميبا فعل نفي + إنكته: وقتي جمله 

  شود.ار برده ميككند و از قيدهاي مانند قطعاً و حتماً در آن جمله بنكته: تركيب فعل نفي + إلا: نوعي قصر در معنا ايجاد مي
 4تبعيد شود و شهرهاي، نادرسـتند و در گزينـه    2نفي كنيد و قيد حتماً را نياورده است و در گزينه  1گزينه درست است، لذا در  3با اين توضيحات گزينه 

  اي ترجمه نشده است.خارج كنيد نادرست است و قبيله

 
  ز ترجمه شود)ترين ايام (من بر سر أحسن بايد اايام: روزگار ـ من أحسن الإيام و أنضرها: از بهترين و پر رونق  »4«ـ گزينه 34
  و بخشش مورد وصف بود (يعني شخص صاحب عطا بود)  عطائه و بذله بالجود: در عطا و بذل في: در عين حال او ـ لم يكن: نبود ـ ممن: از كسانيكه ـ يوصف هإلا أنّ

كردند قبل از بهترين (از) نيامده ، توصيف نمي 2چه كسي مانند او نبود نادرست است و در گزينه  1درست است اما در گزينه  4با توجه به توضيحات گزينه 
  إلّا اينكه، مورد توجه نبود نادرستند. قبل از نيكوترين (از) ترجمه نشده، 3نادرست است و در گزينه 

 
كننـد ـ أن    : ترك نمـي كنند ـ للشمس: براي خورشيد ـ عند طلوعها: هنگام (زمان) طلوعش ـ لايتركونقوم: قوم ـ لايسجدون: سجده نمي   »2«ـ گزينه 35

  ها.يأكلوا: تا بخورند ـ الكلاب: سگها ـ القطط: گربه
  توان مثبت و با قيد فقط ترجمه كرد كه حصر داشته باشد.نكته: تركيب فعل نفي + إلا: جمله را مي

اقـوامي، در طلـوع،    3ترجمه نشده و در گزينه  اقوامي، در خوردن، اگر چه نادرستند و براي خورشيد 1درست است زيرا در گزينه  2با اين توضيحات گزينه 
  در طلوع، دواب زمين ـ سگ و گربه نادرستند و براي خورشيد ترجمه نشده است. 4سگ و گربه نادرستند و در گزينه 

 
قاطر ـ معسـكر: اردوگـاه ـ خليـت: رهـا         بغل: استر،  كردند ـ بغِال: جمعِمن الأمراء: بعضي اميران ـ كان قليل الإستعمال: كمتر استفاده مي  »1«ـ گزينه 36
  كردند ـ الجمال: جمل: شتر ـ الحمير: حمار: الاغ ـ ليس في وسعه: در توانش نبود.مي

كردند نادرستند و قاطر به صورت مفرد ترجمه شده پرداختند، اقدام نميلشكر، مي 2درست است اما در گزينه  1ها گزينه با توجه به توضيحات و معاني واژه
اردوي، استر بصورت مفرد ترجمه شـده   4(كمتر) نيز ترجمه نشده است و در گزينه بودند، لشكركشيهاي نادرستند و  3 متر) نيز ترجمه نشده و در گزينه(ك

  و نادرستند.

 
آلاف: پـنج   خمسـة عقد: همراه كرد ـ  عزم علي: تصميم گرفت ـ توجيه: روانه كردن ـ اعزام كردن ـ خيل: لشكر (سواران) ـ دعا: فراخواند ـ        »3«ـ گزينه 37

  هزار ـ فارس: سواركار
در  شكري باشد، پدر مختار أبوعبيد ـ رزمنـده نـامزد كـرد نادرسـتند      لشكر بايد بصورت نكره ل 1ر گزينه درست است لذا د 3ها گزينه با توجه به معاني واژه

  ايد نكره سواراني باشد، بر اين قرار گرفت، نادرستند.سواران ب 4نظامي نادرستند و در گزينه  ابوعبيد و ابومختار، 2گزينه 
 

: سپس ـ استخلف: جانشين و خليفه (حاكم) قرار داد. ابن عامر: اسم شخص و در اينجا فاعل است ـ أبا الأسود الدؤلي: اسم شـخص و در      »1«ـ گزينه 38 ثم
ماضي استمراري)  ن + فعل مضارعكرد (كاد: تهديد مياينجا مفعول است ـ بينما: درحاليكه ـ كان يتوع :  

 وعـدة همزمان، ابن عامر را،  3ن كرد، وعده داده بود نادرستند و در گزينه پس از آن، معي 2درست ترجمه شده، لذا در گزينه  1با توجه به توضيحات گزينه 
  فاعل (ابن عامر) حذف شده، شد، بوسيله ابن عامر نادرستند. 4و در گزينه  حاكميت نادرستند.

 
: مج دعا: فراخواند ـ نادي: مجتع    »2«ـ گزينه 39 كل ناد    : م مع ـ وقام: در حال ايستاده (برخاسته) ـ يخطب: مورد خطا قرار داد ـ أردت: خواستم ـ أعُلـ

  آگاه كنم ـ لاسبيل: هيچ راهي.
دعـوت شـدند،    3در طي، چنين، بدانم، وجود دارد نادرسـتند و در گزينـه    1ت. لذا در گزينه درست ترجمه شده اس 2با توجه به معناي دقيق واژگان گزينه 
  دعا كردند، بگويم، راه نفوذي نادرستند. 4طي، اراده كردم نادرستند و در گزينه 

 
 ـوا: عادت داشتند ـ ألّا: أن + لا ـ يأسروا: اسير نمي  الموحدون: موحدان ـ تعود   »1«ـ گزينه 40 مشرك محارب: مشكرت محاربي ـ إن ظفروا: اگر غلبـه    كردند 
  زدند. يافتند، يضربون رقبته: گردنش را ميمي

هيچ، در صورت مغلوب شدن ـ اسـير   3عادت كرده بودند، هيچ، اگر چه نادرستند و در گزينه  2درست است. زيرا در گزينه  1ها گزينه با توجه به معاني واژه
  رساندند نادرستند.هاي، اين بود، به قتل مياز جلمه عادت 4ري طبيعي نادرستند و در گزينه نگردد ـ به ضرب شمشير و ام

 
  .ن: امر كردإمرةجد ـ أقبل علي: روي آورد، رفت ـ السلطان: پادشاه ـ بايع: بيعت كرد پيمان وفا بست ـ  ثبت: مسلم شد، محقق شد ـ نسب: نسب،  »4«ـ گزينه 41

  آنكه نسبش محقق و آشكار شد سلطان پيش او رفت و به امير شدن با او بيعت كرد (قبول كرد)ترجمه عبارت: بعد از 
  مفهوم عبارت: با شناخته شدن نسبش امير شدنش را قبول كرد. 

  هاي ديگر مفهوم را به درستي نرسانده و نادرستند.درست و گزينه 4با توجه به اين توضيحات گزينه 
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  ايران شد.  .................. 1908ت در سال اگر نظر نويسنده صحيح باشد، كشف نف » 3«گزينه  ـ28
  سياسي در  ) موجب توسعه4  ) منجر به استعمار بيشتر  3  ي روسيه به ) موجب حمله2  ) موجب ثبات سياسي در 1

 
  چيست؟ 18در خط  »الحمايهكشور تحت« معناي واژه » 1«گزينه  ـ29
  كشور تحت تجاوز )2  كشور حمايت شده  )1
  كشوري قدرتمند كه تحت حمايت كشوري ضعيف است.  )4  نشاندهيت كشوري قدرتمند از دولتي دستحما )3

 
  .  ..................پهلوي  دارد كه ظهور سلسلهدر نهايت، نويسنده اظهار مي » 4«گزينه  ـ30
  خواهي در گيلان ) تنها يك عامل داشت، به عبارتي ديگر، جنبش مشروطه1
  داشت از جمله ثبات سياسي در كشور ) دو عامل 2
  قدرت مركزيعامل ناشي شد به عبارت ديگر، خلأ ) از تنها يك 3
  ي قاجار. ) از دو عامل ناشي شد، از جمله تزلزل سلسله4

 

 عربي  
  

: پيرمرد خاصةگرفتند/ صميم ميهر كاري فقط در آنجا تبراي  ضي امراً إلّا فيها:اي/ لاتقدار: خانه  »2«ـ گزينه 31 : به ويژه/ خافوا: ترسيده باشند/ شيخاً جليلاً
  صحيح است. 2ي ، گزينهي واژگانبا توجه به ترجمه ايسالخورده
  ».اي از آن قريش بودخانه«ترجمه نشده است » لقريش«در » لام«حرف  3ي ترجمه نشده است و در گزينه» خافوا«فعل  1ي در گزينه

  
: رسولي، فرستادهإ/ بعث 348: ثلاثمائةو أربعين و ثمان   »2«گزينه ـ 32 : المتاخمـة القـري  اي/ يطلب منه: از او مطالبـه كنـد/   ليه: به نزد وي فرستاد/ رسولاً

  صحيح است. 2ي گزينه ،ي واژگانم مرز با توجه به ترجمههاي هروستا
  ترجمه نشده است. » بعض: بعضي«ي واژه 3ي گزينه ترجمه شده است و در 384به اشتباه  4و  1هاي در گزينه

  
  صحيح است. 3ي ، گزينهي واژگانبا توجه به ترجمه .عقب: بازمانده/ المقتولين: مقتولان/ دفع: پرداخت شد/ جعل: نهاده شد، سپرده شد  »3«ـ گزينه 33

 4ي ترجمـه شـده و در گزينـه   » در غيـر ايـن صـورت   «به اشـتباه  » لم يكن له من« 2ي صورت مفعول به) و در گزينهگذاشته بود، ارث را (به 1ي در گزينه
  نان، نادرستند.آكساني بودند، ميراث به 

  
ها/ أغلقنا: بسته بوديم/ وثبوا علينا: بر ما حمله آوردند/ نزعوا من أيدينا: از دستان موضوع/ سجن: زنداني شدن/ وراء: پشت/ الأبواب: دربامر:   »4«ـ گزينه 34
  صحيح است. 4ي ، گزينهي واژگانبا توجه به ترجمه ا خارج كردند.م

  ابلاغ شده بود، بدان پي بردند، نادرستند. 3ي ها، نتوانستند و در گزينهوجود بسته بودن درب، با زاديآدستور  2ي بر ما نتوانستند و در گزينه 1ي در گزينه
  

: دشمن/ يجود بنفسه: نفسل: جنگجوتاقوجد: يافت، ديد/ الم  »4«ـ گزينه 35 كشد/ نزل عن جواده: از اسب راهـوار خـود   هاي آخر خود را مي، رزمنده/ عدو
: قطع كند. سر بريده و  ،از جان گذشته ببيند 1ي صحيح است. در گزينه 4ي ، گزينهي واژگانبا توجه به ترجمه فرود آمد/ احتضن: در آغوش گرفت/ أن يحزّ

  درستند.نا ،بايد از 3 و در گزينه سر قطع شده 2ي زينهدر گ
  

: جواني شايسته/ ولّاه: او را حكومت داد، او را والي كرد/ بعض: بعضي/ الرأي:   »3«ـ گزينه 36 مدن ديد، يافت/ أبن أخت: خواهر زاده، پسر خواهر/ شاباً جديراً
  صحيح است.  3 زينه، گي واژگانه به ترجمهبا توج. : پايتختالعاصمةهاي نزديك / : شهرالقریبة

  وي بود، نادرستند. 4ي يكي از و در گزينه 2ي بر يكي و در گزينه 1ي بنابراين در گزينه
  صحيح است.  3ا با توجه به توضيحات فوق، گزينه را به عنوان پاسخ صحيح اعلام كرده ام 1سازمان سنجش گزينه 

  
  قرابت معنايي دارد.   2ي و اين مفهوم تنها با گزينه» با ذلتّ و حقارت براي انسان وجود ندارد هيچ خبري در مرگ«مفهم بيت اين است كه   »2«ـ گزينه 37

  
  : در حالي كه هوشياري، آگاهي  : به وجود آمدن مصيبت/ تكرّر: تكرار كردي/ خطأ: اشتباه/ واعياًالکارثةعليك أن تخشي: بايد بترسي/ وقوع   »3«ـ گزينه 38

  رتر است كه از وقوع مصيبتي بترسي وقتي كه خطايت را از روي آگاهي تكرار كني.ي عبارت: همانا بترجمه
  شود.مفهوم عبارت: تكرار خطا از روي آگاهي باعث مصيبت مي

  پاسخ صحيح است، زيرا مفهوم عبارت را نرسانده است.  3ي با توجه به توضيحات فوق، گزينه
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  / تأليف كرده است: قد ألفّالتاریخیّةي ما/ بايگاني شده: ما حصل/ اسناد: الوثائق/ مكاتبات تاريخي: المراسلات عل :/ براساسالموسوعةدانشنامه:   »4«ـ گزينه 39
  صحيح است.  4ي ، گزينهبا توجه به تعريب واژگان

صورت معرفه بيايد، بـه اشـتباه نكـره    د بهاست و باي در حالي كه نعت» جلیلة«ي واژه 2ي و در گزينهي اسناد، تعريب نشده است واژه 1ي در گزينهبنابراين 
  باشد.  نمي» تأليف كرده است«درست است و معادل صحيحي براي نا» قد اعتمد«ي واژه 3ي نيز تعريب نشده است و گزينه» خود«ي آمده است و واژه

  باشد. صحيح مي 4ه را به عنوان پاسخ صحيح اعلام كرده اما با توجه به توضيحات فوق، گزين 3سازمان سنجش گزينه 

  
اين هدف نخواهيـد رسـيد:    : استخدمتم/ بهها: الملفّات/ در پيش بگيريد/ پروندهالتاریخیّةپرداختن به: التطرقّ إلي/ سوابق تاريخي: الخلفيات   »2«ـ گزينه 40

  صحيح است.  2ي ، گزينهبا توجه به تعريب واژگان. وا في تحقيق هدفكملن تنجح
    د.درستنالسوابق التاريخ نا 4ي تاريخ الملفّات و در گزينه 3 يگزينه، الأساليب و در صورت تركيب اضافي)تاريخ (به 1ي هبنابراين در گزين

  رعايت شده است. 2ي باشد و اين نكته تنها در گزينهمي» التاریخیّةالسوابق «يك تركيب وصفي است و تعريب صحيح آن » سوابق تاريخي«نكته 

  
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »1«ـ گزينه 41
  »رأيك إياها فَما كقلِّدو اُ الخِلَافَةِلَع نَفسْي منَ أنيّ أريد أنْ أخْ ي الإماملأنْفَذَ المأمونُ إ«

  درستند.أخلَع، نا 4ي و در گزينه دالمأمونَ، أرِي 3ي در گزينهامِ، الأم 2ي بنابراين در گزينه

  
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »4«ـ گزينه 42
»و بو االلهَ، كَذرجي أنَّه همَي بِزععدلاَ ي الُها بظيم، مالعهلمي عف ُاؤهجنُ ريتبَي«  

  درستند.بالَه، نا 3ي و در گزينه زعمه 2ي يرجو و در گزينه إنَّه، 1ي بنابراين در گزينه

  
  گذاري عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »2«ـ گزينه 43

  »بينَهم لَما هلَك الإسكندرِ و حصلتَ البلاد في أيدي الطّوائف رفعَوا الحرب و التَّجاذُب فيما«
   درستند.بينِ، ناحصلتَ،  4ي إيديِ و در گزينه 3ي حصلتَ و در گزينه 1ي بنابراين در گزينه

  
  ادات شرط جازمه است نه غير جازمه. از» ما«ي واژه 2ي در گزينه  »1«ـ گزينه 44

  به جهت اضافه شدن، منصرف است.» أفضل«اسم  3ي در گزينه
     اعلال به قلب رخ نداده است بلكه اعلال به اسكان و سپس اعلال به حذف صورت گرفته است.» يبق«در فعل  4ي در گزينه

  
  به جهت جامد بودن، عطف بيان است نه نعت.» الملك«ي واژه 1ي در گزينه  »2«ـ گزينه 45

  ي است نه لازم.متعد» فارقوا«فعل  3ي در گزينه
  درست است. ). بنابراين مرفوع نا: أناديمنصوب براي فعل واجب الحذف است (به تقدير در محل »أي«ي واژه 4ي در گزينه

  باشد. صحيح مي 2را به عنوان پاسخ صحيح اعلام كرده اما با توجه به توضيحات فوق، گزينه  1گزينه سازمان سنجش 

  
  متعدي است نه لازم.» نريد«فعل  1ي در گزينه  »2«ـ گزينه 46

  معرفّ بالإضافه است نه نكره.» بين«ي واژه 3ي در گزينه
  ص.صحيح و سالم است نه منقو» يدي«ي واژه 4ي در گزينه

  
 :شـود مـي » ميعـاد «شـود، بنـابراين تصـغير    تبـديل مـي  » ياء«باشد، در تصغير به  »واو يا ألف« حرف علّههرگاه حرف چهارم اسمي،  :نكته  »4«ـ گزينه 47

  . است درستنا 4ي در گزينه» مويعاد«به همين جهت  ؛»مويعيد«

  
و  الخمسـة كه هر دو معـرفّ بـه أل شـوند، ماننـد:      است واجب ،ليه را معرفّ به أل سازيمعهرگاه بخواهيم دو عدد معطوف و معطوف :نكته  »3«ـ گزينه 48
  كس آورد.و معطوف عليه را نكره و يا بالع همعرفمعطوف را  توانميلذا ن .، الست و الثمانينينسالخم

  است.» ثلاثينلو ا عالسب«درست است و صحيح آن نا» و ثلاثين السبع« 3ي بنابراين گزينه
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  : 3متن 
بـه طـول انجاميـد.     1186، فرمانده ترك سامانيان، آلپتگين غزنوي (افغانستان كنوني) را فتح كرد و خاندان غزنويان را تأسيس كرد كه تا سال 962در سال 

و سرانجام بيشتر مناطق ايران كنوني، افغانسـتان  امپراطوري غزنويان با اشغال تمام قلمروهاي سامانيان از جنوب آمودريا در دهه آخر قرن دهم توسعه يافت 
  و پاكستان و شمال غربي هندوستان را تصرف كرد. 

حـاكم غزنـوي، سـلطان محمـود مسـئوليت جنـگ        1000غزنويان به طور كلي با وارد كردن اسلام به قلمرو هندوهاي هندوسـتان اعتبـار يافتنـد. در سـال     
قادر به كنترل قدرت بـراي  غزنويان ، 1030ل كشيد. با اين حال به ويژه بعد از مرگ سلطان محمود در سال هندوستان را به عهده گرفت و چندين سال طو

  هاي غزنويان را در ايران اشغال كردند. سلجوقيان تمام سرزمين 1040مدت طولاني نبودند. در سال 
پيمانان قبيلـه  هاي اين خاندان در هميازدهم ايران را تسخير كردند. ريشهسلجوقيان، كه به غزنويان شباهت داشتند ترك بودند، و به آهستگي در طول قرن 

از قـرن يـازدهم   سني مسلمان را بنيان نهادند كه  خاندانيك ها آنكند. ها را در خاورميانه خاطر نشان ميتركمن در آسياي مركزي است و آغاز قدرت ترك
از ها امپراطوري معروف به سلجوقي بزرگ را تأسيس كردنـد كـه از قلمروشـان    نه حكومت كردند. آنهايي از آسيايي مركزي و خاورميابر بخشتا چهاردهم، 

   بود. جنگ صليبيهدف نخستين از شمال شرقي تا مرزهاي غربي چين وسعت داشت، و  و تا شرق در غرب افغانستان غرب، در آنتوليا
  مقصود اصلي متن چيست؟   »4«ـ گزينه 26
  ) قلمروهاي سامانيان و غزنويان2  آسياي مركزي هاي) اتحاد تركمان1
  هاي ترك در ايران) خاندان4  ) آمودريا در قرن دهم3

  
  توان استنباط كرد كه غزنويان ........ .از متن مي  »1«ـ گزينه 27
  . ندتصرف كرد 1186، افغانستان كنوني را در سال وي) غزن2  سال حكومت كردند.  224) 1
  . ندها در جنوب آمودريا تضعيف شد) با اشغال قلمروهاي ساماني4  .نددها را شكست دام ترك ساماني) آلپتگين، حاك3

  
  ؟باشدنمييك از موارد زير در مورد غزنويان صحيح كدام  »1«ـ گزينه 28

  هاي اشغالي به دست گرفتند. ) براي مدت طولاني قدرت را در سرزمين1
  كنند.  افتخار مي) از گرويدن هندوستان به اسلام 2
1) در زمان سلطان محمود در سال 3    هندوستان حمله كردند. به چندين بار  
  هاي ايران كنوني، افغانستان، پاكستان و شمال غربي هندوستان فرمانروايي كردند. ها بر بيشتر قسمت) سرانجام آن4

  
  ....... ...طبق متن، سلجوقيان ...  »3«ـ گزينه 29
  ) يك خاندان مسلمان شيعه را در ايران يافتند. 2  دين به اسلام روي آورند. ) موجب شدند كافران بي1
  ) در برابر قبايل متحد تركمان در آسياي ميانه جنگيدند.  4  ها در خاورميانه است.) نمايانگر ضرورت قدرت ترك3

  
  ه معناست؟لغت جنگ صليبي در خط آخر به چ  »4«ـ گزينه 30
  ) يك نبرد متجاوزكارانه براي ارتقاي يك آرمان 2  ) جنگ صليبي كه با تأييد پاپ ايجاد شد. 1
 ) لشگركشي نظامي قرون وسطي توسط مسيحيان اروپايي در مقابل مسلمانان4  جمعي شديد در برابر يك سوء استفاده) يك حركت دسته3

  
 عربي  

  
: فرستاده / تسع و خمسين بعد   »1«ـ گزينه 31   مرز هاي همبعد از چهارصد / الأراضي المتاخمه: سرزمين 59، 459: الأربعمائةبعث: فرستاد / رسولاً

  است. در عبارت ترجمه نشده بعضي به معناي» بعض«ي واژه 3ي درست هستند و در گزينهكرد ناو مطالبه مي 95نيز  4ي و در گزينه 495 ،)2( در گزينه

  
: دشمن   »2«ـ گزينه 32 ائد: رهبر، فرماندهق / / استبقوا: باقي گذاردند، مهلت دادند / ليروا: تا بدانندلم يستبقوا: باقي نگذاردند، مهلت ندادند / العدو  

» فيـه «در » هـاء «در قائدهم و » هم«اي هضمير 4ي ي استبقوا به اشتباه پيشي گرفتند و سبقت گرفتن ترجمه شده است و گزينهواژه 3و  1ي هادر گزينه
  ترجمه نشده است.

  
آورد / استفزاز: تحريك كردن، برانگيختن / خفّوا إلـي: شـتاب كردنـد بـه، عجلـه      روش درخاستجاش: بسيج كرد (سپاهي)، تحريك كرد، به   »4«ـ گزينه 33

  كردند به سوي
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  دادند.وا: جمع شدند / للتشاور: به منظور مشورت / لايقضون: انجام نميقد خافه القوم: قوم از او بيمناك شد / اجتمع  »1«ـ گزينه 34
ي واژه 4 شـده اسـت و در گزينـه   ندر فيهـا ترجمـه   » هـاء «در خافه و همچنين ضـمير  » هاء«ضمير  3 ترجمه نشده و در گزينه» للتشاور« واژه 2 در گزينه

  به معناي (به منظور مشورت) ترجمه شده است.» للتشاور«
  

  398: ثلاثمائةمرگ / عاجلت: ربود / ثمان و تسعين و : المنیّةاستوطن في: سكني گزيد در، ساكن شد در /   »1«ـ گزينه 35
  درست هستند.فرا رسيد و اقامت كرد نا 3ي درست است و در گزينهنا 389، 4و  2ي هااين در گزينهبنابر

  
  : به عهده گرفت.فيها / توليّ ها، موسوعهالمعارف ةپديده / الموسوعات: داير: ةباشد / ظاهرتمتاز: متمايز مي  »3«ـ گزينه 36

  ترجمه نشده است.» : بر عهده داشتندهتوليّ في«نيز  4و  1ي هاو در گزينه» توليّ فيه«و نيز » افیة خاصّةقثظاهرة «هاي واژه) 2( در گزينه

  
ابـن  «شخصي به نـام  علت انتساب آنان به ـ به 1شوند: دليل زرد چهره و يا رنگ پريده ناميده ميمفهوم عبارت اين است كه گروهي به دو   »2«ـ گزينه 37

  قرابت معنايي دارد. 2ي لذا اين مفهوم با گزينه اري اين گروه اختلاف وجود دارد وگذدر جهت نام يعنينيايش و عبادت و اين مفهوم  برايـ 2» صفار
  

 »شدت سـيلي «لذا اين عبارت » ام از گوشم پرت شد.هايم) زد كه گوشوارهدستش را بلند و چنان سيلي به صورتم (گونه«است: معناي عبارت اين   »3«ـ گزينه 38
  دهد. را نشان مي

  
  عالمٍ حقیقةحقيقت عالم: علي /  ف/ اطلاع يافتن بر: الوقو صقليّ/ پادشاه سيسيل: ملك  رغبةانگيزه: الدافع / تمايل:   »4«ـ گزينه 39

به همين جهت  2و  1هاي لذا گزينه ؛درست استميان آن دو نا» في«باشد كه يك تركيب اضافي است لذا آمدن حرف جرّ مي» حقيقت عالم«نكته مهم در 
  درست است.نا 3ي در گزينه» الحقائق«مفرد است لذا جمع آمدن آن » حقيقت«ي درست هستند و همچنين واژهنا

  
  : مأئتين و ثمانٍ و خمسين258جاز شده بود: كان قد أحجز / وارد ح  »2«ـ گزينه 40

زمـان   4و  3ي هـا در گزينـه  .آمـد مي» خمسين«صورت باشد لذا بايد بهاليه و مجرور است، ميكه مضاف ثمانیةمعطوف به » خمسون«ي واژه 1ي در گزينه
بـه   2ي آمده و اين نكته تنها در گزينـه » فعل ماضي قد كان«يعني » عيدماضي ب«صورت شده است زيرا در عبارت سؤال بهنانجام حج به درستي ذكر 
  درستي رعايت شده است.

  
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »1«ـ گزينه 41
، سـیئةَ  3ي و در گزينـه » رَحمـةٌ « 2ي ايـن در گزينـه  بنـابر  »كَفُور بِما قَدمت أيديِهم فَإنَّ الإنسانَ سَیِّئةٌا و إنْ تصُبهم فَرِح بِه مَةًرَحْ مِنَّاإنَّا إذَا أَذَقنَْا الإنسْانَ «

  درست هستند.منَّا، فَرِح، نا 4ي قُدمت و در گزينه
  

  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »1«ـ گزينه 42
رع نـا   4ي و درگزينـه قـاتلوُه   3ي إلتماسٍ و در گزينـه  2 اين در گزينهبنابر» نِو منكْمُ، فقَاَتلَوُه إلتماس إحدي الحسنيَيوننََّ أحد أسرعَ إليَ هذاَ العدلاَ يكُ« درسـت  أسـ

  هستند.
  باشد.صحيح مي 1ات فوق گزينه را به عنوان كليد اعلام كرده اما با توجه به توضيح 3سازمان سنجش گزينه 

  
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »3«ـ گزينه 43

»امعِ كَانَ لتَّةُسِلْج  اسِ وبِالنُّح اتفَّحصابٍ مويونَ مُخْرَمَةً الفِضَّةِأبهِرُ العباً يتَخْريم«  
  درست هستند.، مصفَحات، نامُخْرَمَةٍ 4ي و در گزينه مصفِّحات 2ي أبواب و در گزينه 1ي اين در گزينهبنابر

  
: مبتدا و مرفوع و در گزينه 2ي اليه و مجرور محلّاً است و در گزينهما: مضاف 1در گزينه  »4«ـ گزينه 44   .هستندو مبني  لإضافةحول: معرَّف با 3ي كُلُّ

  
يتخوف، ثلاثي مزيد از باب  3ي باشد و در گزينهسأل، صحيح و مهموز العين ميي 2ي و در گزينه به و منصوب استاالله: مفعول 1در گزينه   »4«ـ گزينه 45

  است.» تفعل«

  
  باشد.علماً: صحيح الآخر مي 4ي باشد و در گزينهاسم لم يكن مي ،من 3ي باشد و در گزينهيكن فعل مجزوم به سكون حرف آخر مي 2ي در گزينه  »1«ـ گزينه 46
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 عربي  
  

  صحيح است. 1كنند/ من شرب: هركس بنوشد/ با توجه به ترجمه واژگان فوق گزينه فصل بالجنود: لشكركشي كرد/ مبتليكم: شما را امتحان مي  »1«ـ گزينه 31
صـورت  بدانجا رسيد، اين نهـر (بـه   4بدانجا رسيد، تا هركس، نادرستند و در گزينه  3در گزينه  مهيا ساخت، نهر آب (به صورت معرفه)، نوشيد و 2در گزينه 

  معرفه)، تا هر كس از آن بنوشد، نادرستند.

 
  ما دخلت: وارد نشدم/ هوي: خواسته، مطلوب، عشق/ لم أخرج: خارج نشدم/ شدنيتك: نيت خود را محكم كن/ الخواض: وارد شدن.  »4«ـ گزينه 32
  اسلوب تحذير است. اياك و الخواض  كته:ن

جاذبه قرآن بود، خالص كن، عمق آيات،  3جز به خواست او، دورم نكرد، شدت قصد و در گزينه  2واردم نكرد، دورم نساخت و در گزينه  1بنابراين در گزينه 
  نادرستند.

 
بـا توجـه بـه ترجمـه      : بپوشـان. ند/ نم: بخواب/ فراش: بسـتر/ تسـج  جتماع كردند/ يرصدونه: در كمين او نشست: تاريكي شب/ اجتمع: اعتمة  »2«ـ گزينه 33

  صحيح است. 2واژگان فوق گزينه 
  دستور داد، و با برخود او را بپوشاند، نادرستند. 4تا با عباي من پوشيده شوي و در گزينه  3امشب، روي خود بكش و در گزينه  1در گزينه 

 
: پادشاهي بزرگ/ رقاب: گردنالموحدين: موحدان/ لايأسرون: اسير نمي  »3«ـ گزينه 34 ها/ كثروا أوقلّوا: تعدادشان زيـاد يـا كـم باشـد. بـا      كنند/ ملكاً عظيماً

  صحيح است. 3توجه به ترجمه واژگان فوق گزينه 
مشـرك محـارب    4مگـر اينكـه پادشـاهي عظـيم باشـد و در گزينـه        2گزينه مشرك محارب ( به صورت معرفه)، اسير كرد و در  ،نبايد 1بنابراين در گزينه 

  ) اسير نكنند، گردنش را قطع كننده، نادرستند.هصورت معرف(به
 

 »وقتـي « واژه  3باشد و حال آنكه در ترجمه به صورت مفعول به آمده است و نادرست اسـت و در گزينـه   فاعل مي» مده«واژه  2در گزينه   »1«ـ گزينه 35
  لازم است و حال آنكه در ترجمه به صورت متعدي ذكر شده است.» تجهزّ«فعل  4نادرست است و در گزينه 

 
در عبـارت ترجمـه   » شـجر «واژه  2در گزينـه   ترجمه شده است و اين گزينه نيز نادرست است.» اهمفس«در » فاء«حرف نتيجه  4در گزينه   »1«ـ گزينه 36

    در عبارت، نادرست است.» درگرفت«خبر براي مبتداي محذوف است و بنابراين » شرّ«واژه  3نشده است و در گزينه 
 

  قرابت معنايي دارد. 2و اين مفهوم تنها با گزينه » هاي ديگران را راست پندارد، نادان استهرگاه انسان تمام گفته«مفهوم عبارت اين است كه   »2«ـ گزينه 37
 

  با مفهوم سؤال قرابت معنايي ندارد.» عدد كبير: تعداد زيادي«آمده و اين يعني تعداد كمي از خلفا، بنابراين » بعض: بعضي«واژه  زيرا در عبارت  »2«ـ گزينه 38
 

/ مبتلا گشت  »1«ـ گزينه 39 اصُيب/ بيمـاري  فلان دانشمند: العالم الفلاني/ مطالعات: دراسات/ در زمينه: حول/ تاريخ جهان: تاريخ العالم/ به پايان رسيد: أتم :
  صحيح است. 1با توجه به تعريب واژگان فوق، گزينه  صعب العلاجي: مرض عضال.

  فلان العالم (به صورت اضافي)، المطالعات، نادرستند. 4دراسته ( به صورت مفرد)، التاريخ في العالم و در گزينه  3قد أصابه، المطالعات و در گزينه  2بنابراين در گزينه 
 

  أربع، نادرستند. 3و در گزينه » ليحصل« لام در  2ذلك و در گزينه  1در گزينه   »4« ـ گزينه40
 

  تشكيل و حركت گذاري صحيح عبارت چنين است:  »2«ـ گزينه 41
رضِ و در گزينـه    3ذكرهُـا، نَفـسِ و در گزينـه     1. بنابراين در گزينه »فأَعَرض عنِ الدنياَ بِقلَبِْه، و أمات ذكرهَامنْ نَفسْه .......... لكيَ لَاَيتَّخذَ منْها الرِّياش!«  4اعَـ

  يتَّخذْ، نادرستند.
 

  تشكيل و حركت گذاري صحيح عبارت چنين است:  »3«ـ گزينه 42
» ونَ النّاسِلزمكانُوا ي كَّامالجِزْیَةَأنَّ الح  وتيلَ البو در گزينه  1نه بنابراين در گزي »العَرِیقَةِخلََاَ أه ونَ و در گزينه  2النَّاسِلزمالنَّاسِ، نادرستند. 4ي  

 
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »1«ـ گزينه 43

» ْقتالظَّهیرةِكاَنََ و  َؤذَّنهنَ منِ فأَذتيْكعلَّي رَرَ لِصَلَاةِفصلَّيِ بهِمِ الظُّهَكعتينِ و در گزينه  2ه بنابراين در گزين »الفرَضِ فصؤذِّنُ، نادرستند. 4و در گزينه  أَذَّنَ 3رم  
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هاي نخست قرن هفتم، اين شبه جزيره ساكت و آرام اند. در سالشه منزل صحرانشينان بوده است؛ افرادي كه هميشه مخالف نفوذ و هجوم بيگانه بودهعربستان همي
ه به مدت چند سال شان در امتداد يك مسير كارواني مديون بودند و مكبود. مدينه و مكه شهرهاي كوچكي بودند و موفقيت و كاميابي محدود خود را به موقعيت

متولد شد. رسالت بزرگ وي  570مركز عبادت فرقه مذهبي و مكاني براي زيارت بود. در اين مكان ساكت و آرام، پيامبر اسلام حضرت محمد ظهور كرد كه در سال 
اين سال،  كرد و بعداً هجرتاز مكه به مدينه  يدميلا 622تا ميانسالي مشخص نبود يعني زماني كه قرآن بر وي نازل شد و دينش به تدريج رشد كرد. او در سال 

  ط شد.لبعد از ميلاد بر شبه جزيره عربستان كاملا مس 632سال نخست مسلمانان شد و پيامبر چند سال قبل از وفاتش در سال 
  ...............در متن بيان شده است كه در ابتداي قرن هفتم   »3«ـ گزينه 26
  .ها توافق كردند كه مسلمان شوندها و بيزانسايراني) 2  .ربستان حمله كردندخسرو دوم و هراكليوس به ع) 1
  .امپراتور بيزانس توانست ايران را تحت كنترل خود درآورد) 4  .دمشق و اورشليم توسط ايرانيان فتح شدند) 3

  

 
  ...............طبق متن، دوره اسلامي ايران   »2«ـ گزينه 27
  .كردند فتحها ايران را زماني شروع شد كه عرب) 2  .ساسانيان همزمان بودبا شروع امپراتوري ) 1
  .به زماني اشاره دارد كه اسلام دين اصلي ايران شد) 4  .ها به ايران حمله كردندگردد كه در طول آن، عرببه زماني اطلاق مي) 3

  

 
  كند.ميبحث ............... در مورد  پاراگراف دوم عمدتاً  »4«ـ گزينه 28

  هاشبه جزيره عربستان و عرب) 4  دو شهر مهم در عربستان) 3  اوايل زندگي حضرت محمد) 2  هافتح ايران توسط عرب) 1
  

 
  است................ در پاراگراف دوم به معني  exodusواژه   »4«ـ گزينه 29
  مهاجرت) 4  رابطه) 3  نسل) 2  تجربه) 1

  

 
  جملات زير در مورد عربستان صحيح نيست؟يك از كدام  »4«ـ گزينه 30
  .من و هم كافر بودندؤدر بخشي از عربستان، مردم هم م) 1
  .ساكنان عربستان در مقابل تهديد نيروهاي خارجي مقاومت كردند) 2
  .كردنداز يك مكان به مكان ديگر نقل مكان مي ساكنان عربستان افرادي بودند كه معمولاً) 3
  .قرن هفتم با مناطق همسايه در جنگ بود عربستان در ابتداي) 4

  

  
 عربي 

  
: نديدي، ننگريستي/ أنزل: فروفرستاد/ السماء: آسمان/ ماء: آب/ فـَ : سپس/ الارض: زمين/   »4«ـ گزينه 31   : سبز  مخضرّةلم تَرَ

  باشد.صحيح مي 4با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه 
  ) باران، براي اينكه، نادرست هستند.1بيني، چگونه، باران، پديد آمد و در گزينه (نمي 2نگري، تا و در گزينه نمي 3در گزينه 

، »لـَم تـَر  «كنـيم. لـذا ترجمـه صـحيح     ترجمه مـي » ماضي نقلي«يا » ماضي منفي«صورت بيايد، در زبان فارسي آن را به» فعل مضارع«با » لم«نكته: هرگاه 
باشـد، لـذا   مـي » آب«به معني » ماء«اند، نادرستند و با توجه به اينكه واژه كه به صورت مضارع ترجمه شده» بينينمي«يا » نگرينمي«شود و مي» نديدي«
  نادرست است. 1در گزينه » باران«

 
: حالأصنام: بت عبدةكنند/ جميع الناس: همه مردم/ ليَعبدون: حتماً پرستش مي  »1«ـ گزينه 32   دس و گمان.پرستان/ ظنَّ

  صحيح است. 1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه 
ترجمه نموده كـه  » كنندجستجو مي«را به اشتباه » يعبدونَ«آمده، ترجمه نشده است و همچنين » ليعبدون«تأكيد كه بر سر فعل » لام«حرف  2در گزينه 

  نادرست است. 
: حدس و گمان«واژه  3در گزينه    ترجمه نموده كه نادرست است.» ه يقينب« را به اشتباه » ظنَّ

  اند.نادرست ترجمه شده» خطاي خويش«و » كنندبندگي مي« 4و در گزينه 
  

: حتماً تو را مسئول يا فرمانده مي  »1«ـ گزينه 33 كردم/ الجيش: سپاه/ الرّجل المكيـث:  رجل عجل: مرد عجول و شتابزده/ عند الحرب: هنگام جنگ/ لَوليّتُك
  وصله و متين.انسان با ح

از ادوات شرط غير جازمه است كه فعل شرط آن بايد به صورت مضارع التزامي و جواب شرط آن بايد به صورت مضارع اخباري ترجمه شود، ولي » لو: «نكته
  شود.باشد فعل شرط به صورت ماضي منفي و جواب آن به صورت ماضي استمراري ترجمه مي» لم«فعل شرط مجزوم به » لو«اگر بعد از 

  صحيح است. 1با توجه به توضيحات فوق، گزينه 



 
94پاسخنامه آزمون سراسري 180 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

  لَوليّتـُك: مـن تـو را حتمـاً فرمانـده يـا مسـئول        «ترجمه شده كه نادرست اسـت، همچنـين عبـارت    » مردان«به صورت جمع » رجل: مرد«واژه  2در گزينه 
  در عبارت ترجمه نشده است.» كردممي

  نيز ترجمه نشده است.» لَوليّتُك«ه نشده، همچنين عبارت ترجم» عند الحرب: هنگام جنگ«عبارت  3در گزينه 
اي را لحظـه «هايي همچـون  ترجمه نموده كه نادرست است. همچنين عبارت» چابك و نترس«را به اشتباه » المكيث: با حوصله و متأمل«واژه  4و در گزينه 

  اند.نادرست ترجمه شده» گروه جنگي«و » دادهم از دست نمي
 

نجم عن: منجر به اين شد، منتج به اين شد/ الصراع: درگيري، كشمكش/ رفض: رد كردن/ لفيف: گروهي/ يستمع: با دقت به سخنان گـوش     »2« ـ گزينه34
: سرگردان ماند.الدعاةدهد/ مي   : داعيان/ آمن: ايمان آورد/ ظَلَّ حائراً

  صحيح است. 2با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه 
ترجمه نموده كه نادرسـت اسـت. در   » قبول كردند«را نيز به صورت » آمنَ«ترجمه نموده، همچنين واژه » پذيرفتند«را به اشتباه » يستمع«ه واژ 3در گزينه 

    .در عبارت ترجمه نشده است» آنها«به معناي » منهم«در » هم«ترجمه نموده كه نادرست است، همچنين ضمير » دين«را به صورت » مذهب«واژه  1گزينه 
  نادرست هستند.» ساير سخنان«، »پذيرفتند«، »اندك«، »دين«، »دو نظريه«، »تعارض« 4در گزينه 

 
 ـ      »3«ـ گزينه 35 : آماده كـرده بـودم/ اسـتأجرا: اجيـر كردن االله: رسول خدا/ هاتين: اين دو/ راحلتان: دو شتر/ قد كنت أعددت د، الرّجل: مردي، آن مرد/ نبي
  : نشان دهد.كار گرفتند/ يدلُّبه

:   ترجمه مي» ماضي بعيد«دنبال آن فعل بيايد، در زبان فارسي به صورت همراه فعل ناقصه و بهبه» قد«هرگاه حرف  نكته: أعـددت + شود، مانند: قد + كنـت
  آماده كرده بودم 

  صحيح است. 3با توجه به توضيحات فوق، گزينه 
  اند.، نادرست ترجمه شدهدادند و دستمزد مرد (به صورت نكره) 4در گزينه 
  در عبارت ترجمه نشده است.» الطريق: راه«نادرست هستند و همچنين واژه » راهنما باشد«، »مجهز هستند« 2در گزينه 
  اند.نادرست ترجمه شده» دستمزدي دهيد«و » اندآماده شده« 1در گزينه 

 
ترجمـه  » ماضـي نقلـي منفـي   «يـا  » ماضي منفـي «، در زبان فارسي به صورت »ع بيايدفعل مضار«به همراه » لم«هرگاه حرف جزم  نكته:  »3«ـ گزينه 36
: جواب ندادي يا جواب ندادهمي تُجب َصحيح است. 1اين نكته، گزينه اي، با توجه بهشود، مانند: لم  

كوبند، با توجه بـدين  مانند: قد يطرقن: گاهي مي شود،ترجمه مي» گاهي«بيايد، در زبان فارسي به صورت » فعل مضارع«به همراه » قد«هرگاه حرف  نكته:
  صحيح است. 2نكته گزينه 

شود، ماننـد: كنـت تسـتفيد: اسـتفاده     ترجمه مي» ماضي استمراري«: هر گاه يكي از افعال ناقصه به همراه فعل مضارع بيايد، در زبان فارسي به صورت نكته
  نيز صحيح است. 4كردي، لذا گزينه مي

» گــذرم بخشـم يـا نمـي   نمي«ترجمـه شده كه ترجـمه صحيـح آن » نخواهم گذشت«به اشتباه  3در گزينه » لست أعفو«همين نكته عبارت اما با توجه به 
  نادرست است. 3باشد، لذا گزينه مي

 
  »ه كه در آن است، از آنِ من باشدآنچسازد هرچند كه دنيا و هربه خدا سوگند فقط مرگ مرا شادمان مي«سؤال چنين است:  ترجمه عبارت »4«ـ گزينه 37

  كه دنيا و آنچه كه در آن است از آن او باشد.حاليعدم خوشحالي در: 1ترجمه گزينه 
  باشد.كه مالك دنيا و هر آنچه كه در آن است، ميحاليشود در: از چيزي خرسند نمي2ترجمه گزينه 
  دنيا و هر آنچه كه در آن است، بشود. : فقط زماني به مرگ رضايت خواهد داد كه مالك3ترجمه گزينه 
  باشد.كه صاحب دنيا و آنچه كه در آن است، ميسازد، مرگ است درحاليتنها چيزي كه او را  خوشحال مي: 4ترجمه گزينه 

  صحيح است و با عبارت سؤال قرابت معنايي دارد. 4هاي فوق، گزينه با توجه به ترجمه گزينه
  ) صحيح است.4عنوان پاسخ صحيح اعلام كرده اما با توجه به توضيحات فوق، گزينه ( ) را به1سازمان سنجش گزينه (

  
  توان شناخت.: دوست را به هنگام سختي و گرفتاري مي1ترجمه گزينه   »4«ـ گزينه 38

  شوند.ها شناخته مي: برادران به هنگام مشكلات و سختي2ترجمه گزينه 
  شود.، عزيز يا ذليل مي: به هنگام آزمايش انسان3ترجمه گزينه 
  ها، مكاني است كه دوستي در آن نباشد.: بدترين سرزمين4 ترجمه گزينه

  گونه تناسبي از لحاظ معني و مفهوم با عبارت سؤال ندارد.نادرست است و هيچ 4هاي فوق، گزينه با توجه به ترجمه گزينه



 
95پاسخنامه آزمون سراسري 210 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

  عربي  

  نياز / حميد: ستوده.: حكمت و دانش / إنّما: فقط / من كفر: هر كس كفر بورزد / غني: بيالحکمةآتينا: بخشيديم /   »3«گزينه  ـ31
اسـت و بايـد بـه صـورت     » شـرطيه «ترجمه شده است، حـال آنكـه ايـن واژه    » موصول«به صورت » من كفر«و » من يشكر«در » منْ«ي واژه 1ي در گزينه

ترجمه نشده است، » فقط«به معناي » إنّما«ي واژه 2ي در اين گزينه نادرست است. در گزينه» كهكسي «و » چه كسي كه«ه شود، بنابراين ترجم» هركس«
  در عبارت سؤال نيامده، بنابراين اضافي است و اين گزينه هم نادرست است.» نيز«ي همچنين كلمه

كـه) لـذا ايـن    ترجمه كـرده (كسـي  » موصول«شرطيه را به صورت » من«ي ترجمه شده و همچنين واژه» يمآموخت«به اشتباه » آتينا«ي واژه 4ي در گزينه
  گزينه نيز نادرست است.

 
آب و علف / أن أجاز: عبور كرد / يطيـق: توانـايي داشـتن / عشـرين فمـا فوقهـا: بيسـت        أحصي: شمرد / جيوش: لشكريان / التيّه: بيابان بي  »3«ـ گزينه 32
  هزار نفر / أو يزيدون: يا بيشتر.  آلاف: ششصد و ده عشرةألف و  ستمائةها به بالا / ساله

  ترجمه شده، لذا اين گزينه نادرست است.» اجازه داد«به اشتباه » أجاز«ي آب و علف) ترجمه نشده و واژهي التيّه (بيابان بيواژه 1ي در گزينه
  تـر از آن  در ترجمـه نيامـده اسـت. مهـم    » بـه بـالا  «بـه معنـاي   » فما فوقها«ي امده، لذا اضافي است و واژهدر عبارت سؤال ني» مسير خويش« 2ي در گزينه

  هم نادرست است، لذا اين گزينه نادرست است.» كمتر«ترجمه شده و » شصت«است كه به اشتباه » ستمائة ألف«
را در ترجمـه نيـاورده   » يطيق«ي را به اشتباه اسم مكان در نظر گرفته و واژه» التيّه«ي ترجمه كرده و كلمه» قوم«ي جيوش را به اشتباه واژه 4ي در گزينه

  ترجمه كرده، لذا اين گزينه هم نادرست است.» هزار بيش از ششصد هزار نفر ده«را نيز به اشتباه » آلاف عشرةألف و  ستمائة«است، عبارت 
  ي صحيح را برگزيند.به راحتي گزينه» آلاف: ششصد و ده هزار عشرةألف و  ستمائة«ي صحيح تواند تنها با ترجمهداوطلب مي نكته:

 
دم: گـام  الأخبار: خبرها / إعتمد في: اتكا شود، اعتماد شود / مجرّد النقل: فقط بر نقل / لم يؤمن: در امان نماند / العثور: لغـزش / مزلـّة الق ـ    »4«ـ گزينه 33

  نحرف شدن از مسير صدق.الصدق: م جادّةخطا برداشتن / الحيد عن 
ي لم يؤمن (در امان نباشد) در ترجمه ذكـر نشـده، لـذا ايـن گزينـه      ترجمه كرده و همچنين واژه» در نقل خبر«را به اشتباه » الأخبار«ي واژه 1ي در گزينه

  نادرست است.
  القدم (گام خطا برداشتن) در ترجمه ذكـر نشـده اسـت،     مزلةي به اشتباه به صورت مفرد (خبر) ترجمه شده و همچنين واژه» الأخبار«ي واژه 2ي در گزينه

  لذا اين گزينه نادرست است.
  ترجمه شده، لذا اين گزينه نادرست است.» خطا و انحراف«به اشتباه » العثور«ي نادرست است و همچنين واژه» اصل باشد« 3ي در گزينه

 
  /  98شـنبه / سـنة ثمـانٍ و تسـعين: سـال      ي لشكر / نحوهم: بـه سـوي آنـان / الثلاثـاء: سـه     فرماندهزحف: به حركت درآمد / قائد العسكر:   »1«ـ گزينه 34

  ميسرته: جناح چپ او / كبار القواد: فرماندهان بزرگ.
ي لشكر) به اشـتباه  فرماندهقائد العسكر ( 2ي را كنار بگذارد. در گزينه 4و  3ي تواند دو گزينه) به راحتي مي98ي صحيح ثمان و تسعين (داوطلب با ترجمه

ترجمـه كـرده و ضـمير    » قسمت چپ سـپاه «ي ميسرته (جناح چپ او) را به اشتباه ترجمه شده كه نادرست است، همچنين واژه» فرمانده با لشكريان خود«
  را نيز ترجمه نكرده، لذا اين گزينه نادرست است.» ه«

 
ي ترجمه شده، همچنـين واژه » ظلم كردن در برابر مردم«كردن به مردم است كه به اشتباه دشمني» العدوان علي الناس«ي عبارت ترجمه  »1«ـ گزينه 35

دسـت آوردن اسـت كـه بـه اشـتباه      نيز به معناي كسب كـردن و بـه  » تحصيل«ترجمه شده، » اميد«جمع مكسر به معناي آرزوهاست كه به اشتباه » آمال«
  ادرست است.ترجمه شده، لذا اين گزينه ن» استفاده كردن«

 

: نبودي / ممن: از كساني  »4«ـ گزينه 36 ني: آرزو / أيام: در اينجا استعاره از جنگ ما كنتلك: پادشاهي / المهاست / كه / أدرك: به دست آورده باشد / الم  
: سفيد كرده است / النّواصي: موهاي پيشاني.   أشبنَ

تـو ايـن چنـين    « 2ي نادرست هستند، در گزينـه » پير كرده است«و » فرمانروايي را از آن خود كني«، »آرزو كرده باشي«، »تو كسي نيستي« 1ي در گزينه
  ، »باشـي نمـي «نيـز   3ي انـد و در گزينـه  بـه اشـتباه ترجمـه شـده    » بـه آرزويـت دسـت نيـافتي    «و » روزهاي عمر«، »آرزوي رسيدن به پادشاهي«، »نبودي

  اند.، به اشتباه ترجمه شده»رگذراندن روزهايي دشوا«و » كنندآرزو مي«
 

او در زمـان خلافـت جـدش كـه در قيـد      «همچنـين  » بيعت مهتدي براي خلافت در قرن سوم و در ماه رجب بوده«در عبارت سؤال آمده:   »1«ـ گزينه 37
ند، اما در هيچ جـاي مـتن بـه ايـن موضـوع      صحيح هست 4و  3، 2، لذا گزينه »هجري بوده 210مهتدي بعد از سال  ولادت«و نيز » حيات بوده، متولد شده

  نادرست است. 1ي ، بنابراين گزينه»پس از بيعت با مهتدي بلافاصله وي به خلافت رسيد«نشده كه  اشاره



 
239   كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  96پاسخنامه آزمون سراسري 

  شود؟كداميك از موارد زير از متن در مورد ضد امپرياليستي استنباط مي  »4«گزينه ـ 29
  جنبشي است كه توسط افغاني راه اندازي شد) 1
  ها تهاجمي است.ها و روسنسبت به فرانسوي كه جنبشي است )2
   مشخصه آن ضديت با حاكمان بريتانيايي در سرزمين مسلمانان است )3
 تر از زمان وجود آن در عهد افغاني است.اكنون در جهان مسلمانان، رايج )4

  

  در اين مورد نفوذ بيشتري داشت؟ عثمانيان جوان، چرا پان اسلاميسم افغاني نسبت به آثار 4بنا به پاراگراف   »2«گزينه ـ 30
  از محبوبيت چنداني بين مسلمانان برخوردار نبودند. عثمانيان جوان) 1
  ثار افغاني در مورد پان اسلاميسم به زبان عربي تاليف شدند.آ )2
   .بودندتر از افغاني خواهترقي عثمانيان جوان )3
 .المللي به عنوان يك نويسنده معروف شناخته شده بودافغاني به طور بين) 4

  
عربي  

  
: كه از من پيروي كني.ها را ديدي / ضلَّوا: گمراه شدهكه / رأيتَهم: آنزمانيما منعَك: چه چيزي مانع تو شد / إذ:  »3«ـ گزينه 31   اند / ألّا تتَبّعنِ

  ) صحيح است.3با توجه به ترجمه واژگان فوق گزينه (
هـا گمـراه   آن«ترجمه شده » اعلف«، اما در اين گزينه به اشتباه به صورت »ها را ديديآن«نقش مفعولي دارد: » رأيتَهم«در فعل » هم«) ضمير 1در گزينه (

صورت ترجمه شود كه به اشتباه به» اندگمراه شده«صورت گذشته يعني ماضي است و بايد به» ضلَّوا«) فعل 2و  4هاي (كه نادرست است. در گزينه» اندشده
  ترجمه شده و نادرست است. » روندراه ضلالت مي«مضارع 

  
: خاصّـة كـرد / ضـروب   كرد / آثاره: آثار خود / تحيل: تبديل مـي : شهرتي پرآوازه / كان يعني بـِ : توجه ميمدوّیة هرةشقد نال: دست يافت /   »1«ـ گزينه 32

  انگيز.انواعي خاص / الزخرف: زينت / الوشي: آراستگي / الأنيق: دل
  ) صحيح است.1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

ترجمـه نمـود،   » كـرد تبـديل مـي  «صـورت  را بايد به» كان تحُيل«شود، يعني صورت ماضي استمراري ترجمه ميهب» كان + فعل مضارع«) فعل 2در گزينه (
» كـان يعنـي  «) فعـل  3، ترجمه نشـده اسـت. در گزينـه (   »كردكان يعني: توجه مي«نادرست است. همچنين در اين گزينه فعل » بود تبديل كرده«بنابراين 

» خاصّـة «ترجمه نموده كه نادرست است. همچنـين واژه  » ها و صنايعآرايه«را به اشتباه » لزخرف و الوشي: زينت و آراستگيا«هاي ترجمه نشده است و واژه
ترجمـه  » هـا هـا و آرايـه  زينت«صورت جمع ها را بههر دو مفرد هستند كه به اشتباه آن» الزخرف و الوشي«هاي ) واژه4را هم ترجمه نكرده است. در گزينه (

  را نيز ترجمه نكرده است.» تحُيل«و » كان يعني«كه نادرست است، همچنين دو فعل نموده 
 

شـود / ترجمـوا: ترجمـه كردنـد / لأَنفسـهم: بـراي       گردد، مربوط نمـي : فرهنگ / تأثيرها: تأثيرش / إلي ما: به آنچه / لاترجع: باز نميالثقافة  »2«ـ گزينه 33
  خودشان/ غيرهم: ديگران. 

  ) صحيح است.2ترجمه واژگان فوق، گزينه ( با توجه به
نيـز  » زبان«نيز در اين گزينه ترجمه نشده است. و كلمه » لأَنفسهم: براي خودشان«ترجمه نشده است، همچنين واژه » تأثيرها«در » ها«) ضمير 1در گزينه(

 »از راه ترجمه ايرانيان«را به اشتباه » اندچه ترجمه كردهإلي ما ترجموا: به آن«) عبارت 3اي نشده است. در گزينه (اضافي و زائد است و در عبارت سؤال به آن اشاره
و  »ترجمه ايرانيان نبـوده اسـت  «) عبارت 4نيز نادرست است. و در گزينه (» بلكه به خاطر ترجمه از ديگران باشد«ترجمه كرده كه نادرست است و همچنين عبارت 

  هستند.نادرست » اندآنان از ديگران نقل كرده«
 

: به ديدار هيچ مريضي نميكان يخاف: مي »1«ـ گزينه 34   رفت.ترسيد / يموت: نام شخص است / أن يتطير: فال بد زده شود / لايعود مريضاً
  ) صحيح است.1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

را بـه  » رفـت لايعود: به ديدار نمـي «ترجمه كرده كه نادرست است. همچنين » دهمه جا زبانزد شو«را به اشتباه » أن يتطير: فال بد زدن«) فعل 2در گزينه (
مـرد، در  مـي «صورت فعل مضـارع  را كه نام شخص است به اشتباه به» يموت«) واژه 4و  3ترجمه نموده كه نادرست است. در گزينه (» گشتبرنمي«اشتباه 

صـورت ماضـي   به» نرفت«) نيز فعل 4نادرست است. و در گزينه (» نپذيرفت«) فعل 3نه (ترجمه كرده كه نادرست هستند. همچنين در گزي» حال مرگ بود
  باشد.  مضارع مي» يعود«ترجمه شده، حال آنكه فعل 
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/  شمس: خورشـيد ها / إخفاء: پنهان كردن / ها / فمن لهم: پس چه كسي از آنقد سار: جاري گشته است / ذكري: نام و آوازه من / البلاد: سرزمين  »3«ـ گزينه 35
  يافته، كامل گشته. ضوء: نور، پرتو / متكامل: تكامل

  ) صحيح است.3با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (
  جا را روشن ساخته، پنهان سازد.تواند پرتو خورشيدي را كه همهها ميها منتشر شده است. پس چه كسي از آنمعني بيت: شهرت و آوازه من در تمام سرزمين

تواند نور كس نميطور كه هيچتواند خلاف آن را اثبات كند، همانگير شده كه هيچ كس نميخواهد بگويد كه شهرت و آوازه من چنان در دنيا عالمر ميشاع
  ) قرابت معنايي دارد.3خورشيدي را كه همه جهان را نمايان ساخته، پنهان كند. اين معني و مفهوم بيت تنها با گزينه (

» منوراً لظهورهما: به خاطر آشكار شـدن آن دو نمايـان گشـته   ) «2، نادرست است. در گزينه (»يمكن أن يختفي: ممكن است كه پنهان شود) «1(در گزينه 
  نادرست هستند.» وجدت الصباح: صبح را يافتم«و » كه صبح شدلَما أصبحت: زماني) «4نادرست است و در گزينه (

 
تواند گزينه نادرست را تشـخيص دهـد.   باشد. لذا داوطلب به راحتي ميگونه كه هست رها كن، مي، او را همان»دعه حيث هو«معناي عبارت  »1«ـ گزينه 36

  ترجمه كرده كه نادرست است.» وداع كن«صورت ) آن را به اشتباه به1باشد كه در گزينه (مي» رها كن، ترك كن«به معناي » دع«واژه 
 

دهـد و  هاي ديگران را در اختيار او قرار مـي ها و خوبيهرگاه دنيا روي خوش به كسي نشان دهد، نيكي«و مفهوم عبارت چنين است: معني  »3«ـ گزينه 37
  ) قرابت معنايي دارد.3لذا اين مفهوم تنها با گزينه (». هددهايش را هم در اختيار ديگران قرار ميها و خوبيچنانچه روزي از او روي برگرداند نيكي

» كنـد هـا محـروم مـي   يحرمّ من المحاسن كلها: او را از همـه نيكـي  ) «2نادرست است. در گزينه (» إذا قبَلت الدنيا: هرگاه دنيا را قبول كردي) «1در گزينه (
: چه خوشبخت است و ما اشقاه: چه بدبخت است) «4نادرست است. در گزينه ( دعنادرست است.» ما كان أس  

  
كه ميان او و قبيله بني حمدان خويشـاوندي وجـود داشـت،    هنگامي كه به پست رياست رسيد، در حالي«ا و مفهوم عبارت چنين است: معن »2«ـ گزينه 38

لذا اين معني و مفهـوم تنهـا بـا    ». هاي چهارصد و پنجاه و اندي رخ دادها به سمت ايشان راهي شد و اين سفر در سالبراي گذراندن چند روزي در ميان آن
و ايـن   ».اش منصوب شدحمدان بازگشت به عنوان رئيس قبيله كه از ميان قبيله بنياو هنگامي«) اين است كه 2) قرابت معنايي ندارد. زيرا معناي گزينه (2نه (گزي

    ) نادرست است.2. بنابراين گزينه (مفهوم كاملاً با عبارت سؤال متفاوت است. زيرا وي پيش از سفر به قبيله بني حمدان، به عنوان رئيس قبيله منصوب شده بود

  
هـا: بهـم/ ديگـر حاكمـان:     كرد: كان يسعي / براي خود: لنفسه / اديبان: أدباء / برگزيند: أن ينتخب / بـدان هر حاكمي: كلّ حاكمٍ / سعي مي »3«ـ گزينه 39

  اء.كردند: كان يستوزرون وزرالحكّام الآخرين / رقابت كند: ينافس / وزيران انتخاب مي
  ) صحيح است.3با توجه به تعريب واژگان فوق، گزينه (

كـوزراء  «) عبـارت  2نيز تعريب نشده است. در گزينه (» وزيران خود: وزراءهم«در » خود«تعريب نشده است. همچنين واژه » ها: بهمبدان«) واژه 1در گزينه (
نيز اضافي است و در عبارت سـؤال بـه آن   » جعلوا: قرار دادند«ي ست. همچنين واژهاضافي است و در عبارت سؤال نيامده ا» لأنفسهم: مانند وزيران خودشان

نيز در اين » ها: بهمبدان«باشد، لذا نادرست است و همچنين واژه نمي» براي خود«تعريب درستي براي » لَه: برايش«) واژه 4اي نشده است و در گزينه(اشاره
   ر اين گزينه تعريب نشده است.نيز د» بين«گزينه تعريب نشده است و واژه 

 
القُرّ / مبارزه: الكفاح / چـه اگـر: إذ لـو /     صَبارةالقيظ / شدت سرما:  حمارةمبارز واقعي: المكافح الحقيقي / او را باز ندارد: لا تكفُّه / اوج گرما:  »3«ـ گزينه 40

. شمشير: السيف / گريزان   تر: أفرّ
  ) صحيح است.3نه (با توجه به تعريب واژگان فوق، گزي

: با دشمن مي«تعريب نشده است و عبارت » واقعي: الحقيقي«) واژه 1در گزينه ( اضافي است و در عبارت سؤال نيامـده اسـت. در گزينـه    » جنگديقاتل العدو
: فرار نمي) «2( در اين گزينه تعريب نشده اسـت و در  » : لاتكفباز ندارد«و » مبارزه: الكفاح«در عبارت سؤال نيامده و اضافي است. همچنين واژه » كندلايفرّ

  تعريب نشده است.» صبارةشدت: «) واژه 4گزينه (
 

  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت »3«ـ گزينه 41
  »بٍ فلَيْعبرْسبيلَ إليَ بِلاَدكمُ فَانْ أطَاقَ أحدكمُ أنْ يركب البحرَ بِلامَركَأردت أنْ أعُلمكمُ أنْ لَا«
  ) صحيح است.3گذاري عبارت بالا، گزينه (با توجه به حركت 

» لاي«پـس از  » يعبـر «) فعـل  2صورت منصوب نادرست است. در گزينـه ( باشد، لذا عنوان ساختن آن بهمجرور به حرف جرّ مي» مركب«) واژه 1در گزينه (
به و منصوب است لذا عنـوان  مفعول» البحر«) واژه 4صحيح است و در گزينه (» ليعبرْ«، بنابراين گذاري شودصورت مجزوم حركتنهي آمده است. لذا بايد به

  نادرست است.» البحرِ«صورت مجرور ساختن آن به
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  ..... . .....انند چرا كه  .........، نياز بود كه مسلمان حداقل كمي عربي بد2طبق پاراگراف   »2«ـ گزينه 28
  ) آن واسطه خردورزي و روشنفكري جهان شده بود.1
  ) آن تنها زبان شايسته براي رسيدن به خدا بود.2
  اور گرديد.وسيله نظاميان عرب الزام) يادگيري زبان عربي به3
  دست آورد. ) عربي كلاسيك مانند زبان يوناني و لاتين جايگاه جهاني به4

  
  ترين معني را به ............ دارد. در متن نزديك enormousواژه  »1«ـ گزينه 29 

  ) نمايشي 4          ) درخشان3  سريع      )2  گسترده )1

  
  ياد كرده است؟  3چرا نويسنده از زبان انگليسي در پاراگراف  »3«ـ گزينه 30
  تا ساختارش را با ساختار زبان عربي مقايسه كند. )1
  الملل جايگزين عربي شد.     تا از زباني نام ببرد كه در عرصه روابط بين )2
          ) تا جايگاه جهاني كه زبان عربي به دست آورد را با جايگاه زبان انگليسي معاصر مقايسه كند.3
  ) تا يك نمونه از زباني كه متأثر از زبان عربي بود، ارائه دهد. 4

  
عربي  

  
  آورد.ميقل: بگو/ سيروا: سيركنيد، حركت كنيد/ انظروا: نگاه كنيد، بنگريد/ بدأ: شروع كرد، آغاز كرد/ ينشيء: پديد    »2«ـ گزينه 31

  ) صحيح است.2با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (
  وجود آورد، نادرستند.اند، به) آغاز كرده4، سفر، نادرست هستند و در گزينه () كيفيت3در گزينه ( است؛ وجود آورد، نادرست) دقت كنيد، آغاز شده، به1در گزينه (

  ) را به راحتي كنار گذاشت.4) و (1توان دو گزينه (صورت حال (مضارع اخباري) ترجمه شود، لذا با همين نكته ميو بايد بهباشد ، مضارع مي»ينشيء«: فعل نكته
    

  شود.شود، منجر نميلايؤدي: منتهي نمي : خدعه/ الخدیعةدهد/ ما: چيزي كه / يعمل: انجام مي» / بدترين«به معناي شّر: اسم تفضيل   »1«ـ گزينه 32
  ) صحيح است.1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

) را انتخاب نمايد زيرا هـر سـه گزينـه    1ينه (تواند به راحتي گزينه درست يعني گزكه اسم تفضيل است مي» شّر: بدترين«نكته: داوطلب تنها با ترجمه واژه 
  اند.) اين واژه را اشتباه ترجمه كرده4) و (3)، (2(

: منجر نمي«) فعل 2در گزينه (   ترجمه شده و نادرست است.» مضارع التزامي: منتهي شوند«اخباري است به اشتباه  مضارع منفيكه » شوندلايؤديانِ
ترجمـه شـده كـه    » مضـارع مسـتقبل  «به اشـتباه  » لايؤديانِ«) فعل 4شود، نادرست هستند و در گزينه (ست، مرتكب هاي آن اعمالي ا) عبارت3در گزينه (

  نادرست است.   
 

: به منظور، بـا ه ـ أمر: امير گردانيد / أحقر: حقيرترين/ عبيد: بردگان/ تَولَّي: سرپرست و عهده  »4«ـ گزينه 33 دف/ إرذال: دار بود/ تسخين: گرم كردن / قصداً
  خوار كردن. 

  ) رعايت شده است.4جمله حاليه است و ترجمه صحيح اين عبارت تنها در گزينه (» و هو في مصر«: عبارت نكته
  ) را كنار بگذارد.2) و (1تواند دو گزينه () صحيح ترجمه شده و داوطلب به راحتي مي4) و (3تنها در دو گزينه (» عبيد: بردگان«: واژه نكته

) تصميم گرفت، آنجا، 3) دستور داد، بندگان، يكي از، قبلاً، نادرستند و در گزينه (2) تصميم گرفت، بندگان، مدتي، نادرست هستند، در گزينه (1نه (در گزي
  تحقير، يكي از، قبلاً، نادرست هستند.     

 
: ماندم، اقامت كردم/ هناك: آنجا/ أربعين يوماً بلياليها:   »4«ـ گزينه 34 ع به من دسـت  اللّیلة الأخیرةروز/ شبانه 40أقمتشب آخر/ ذرعني القيء: حالت تهو :

: فكر مي أتآنچه خوردم. 4أضعاف:  أربعةكنم، استفراغ كردم/ داد/ أحسبني تقي : برابر / ماأكلت  
) رعايت شـده اسـت و داوطلـب بـه راحتـي      4ه (يك عبارت وصفي (موصوف و صفت) است و اين نكته تنها در گزين» : شب آخراللیلة الأخیرة«: عبارت نكته
  ) گزينه ديگر را كنار بگذارد.  3تواند (مي

  ) آخرين شب، ناپخته، نادرستند.3) پايان روز، پخته بودم، نادرستند و در گزينه (2بار، نادرستند و در گزينه ( 4) واپسين روز، 1در گزينه (
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  هـاي مسـي/ ظهَـر: پشـت/     : كـوزه النحاسـیة هاي آب / عدامن: علاوه بر، به غير از/ الجـرار  : سقاّها/ الروايا: مشككند/ السقاّؤونيحمل علي: حمل مي  »1«گزينه ـ 35
  كند/ الجمال: شترها./ لاتسير: حركت نميهاي تنگ: كوچهالضیقةالحارات 
توانـد  ه درستي ترجمه شده است و داوطلب به راحتـي مـي  ) ب1يك عبارت وصفي است كه تنها در گزينه (» هاي تنگ: كوچهالضیقةالحارات «: عبارت نكته

  سه گزينه ديگر را كنار بگذارد.
  نادرستند.» هابيابان«، »آب را«ترجمه نشده است و همچنين » هاي آبالروايا: مشك«، »هاي تنگ: كوچهالضیقةالحارات «هاي ) عبارت2در گزينه (
  ، نادرستند. »مردم«، »هاراه آن«، »شودگذاشته مي«اند همچنين ، ترجمه نشده»هاي آبايا: مشكالرو«و » السقّاؤون: سقّاها«) واژه 3در گزينه (

  
تواند گزينه صحيح يعنـي گزينـه   كه داوطلب با يك نگاه دقيق ميطورياستفاده كرده است به» تله بصري«طراح در اين سؤال از نكته:   »3و  1«ـ گزينه 36

» مـأمون «كار رفته است، اما در ترجمـه فارسـي آن بـه واژه    به» مأمون«و » امين«) دو واژه 1جاست كه در عبارت عربي گزينه () را انتخاب كند. نكته اين1(
  بار ترجمه نموده است. 2را به اشتباه » الأمين«اي نشده است و واژه اشاره

ترجمـه نمـوده و نادرسـت اسـت. همچنـين دو واژه      » اول«ن را به اشتباه باشد كه آمي» اولين، نخستين«اسم تفضيل و به معناي » اول«) واژه 3در گزينه (
ترجمـه  در » قـه ميثا«و » عهده«در » ه«ترجمه شده و نادرست است و همچنين ضمير، » اسم«صورت ، فعل ماضي هستند كه به اشتباه به»نقض«و » نكث«

  فارسي عنوان نشده است.
 

و ايـن معنـا و   » چه بسيار گروه اندكي به اذن پروردگار بر گروه بسياري پيروز گشـتند (غلبـه يافتنـد)   «است:  ) چنين4ترجمه آيه گزينه (  »4«ـ گزينه 37
  مفهوم با بيت فارسي قرابت معنايي دارد.

  هاي فارسي و عربي مقابل خود هيچ ارتباط معنايي ندارند. توان فهميد كه با عبارتلذا با توجه به ترجمه فارسي آيات مي

  
بـراي كسـي كـه چيـزي را     «المثـل  تر است/ المشان: نوعي از خرما است. اين ضرباي است كه گوشت آن از كبوتر سبكالورشان: نام پرنده »3«ينه ـ گز38

     ) قرابت معنايي دارد. 3رود. لذا اين مفهوم تنها با گزينه (كار ميبه» سازد اما هدف او از آن چيز ديگري استآشكار مي
 

/ در دنيـا و     مُفلحة/ رستگار خواهي بود: ستكونين صادقةًتا وقتي: مادام/ أعمالت: أعمالك، أمورك/ صادق باشي: صادقاً،   »2«ـ گزينه 39 ، سـوف تكـون فالحـاً
  آخرت خويش: في دنياك و في آخرتك.

ي خويش و در آخرت خويش بنـابراين تعريـب   ) حذف گشته، يعني در اصل چنين بوده: در دنياخويشبه جهت قرينه (آخرت » دنيا«إليه كلمه : مضافنكته
) گزينه ديگـر را بـه   3تواند () رعايت شده است و داوطلب با همين نكته مي2است و اين نكته تنها در گزينه (» في دنياك و في آخرتك«صحيح اين عبارت: 

خبـر و منصـوب بـراي فعـل نـاقص      » صادقٌ«) واژه 3در گزينه ( ) صحيح است. همچنين2راحتي كنار بگذارد. با توجه به تعريف واژگان و نكته فوق، گزينه (
  ».  صادقاً«باشد، لذا بايد گفته شود: مي» مادمت«

 
قرار گرفته كه اين امر در عبارت فارسي به آن اشاره نشده است و همچنـين  » العلماء«به اشتباه صفت براي واژه » المجاهدين«) واژه 1در گزينه ( »2«ـ گزينه 40

) تعريـب  4اضافي است و در عبارت فارسي به آن اشاره نشـده اسـت و در گزينـه (   » هو«) ضمير فصل 3در تعريب بيان نشده است. در گزينه (» در زمره«عبارت 
نيـز  » و غيـره «در عبـارت اضـافي اسـت و بـه تعريـب واژه      » التّي«نادرست است. همچنين كلمه » الفيزياء«باشد، لذا عنوان نمودن مي» الكيمياء«، »شيمي«واژه 
     اي نشده است.اشاره

 
  گذاري صحيح عبارت چنين است:تشكيل و حركت  »1«ـ گزينه 41
) صحيح اسـت. در  1(گذاري عبارت فوق، گزينه با توجه به تشكيل و حركت» إعلمَ أنَّ ماقَرَّبك منَ االلهِ يباعدك منَ النّارِ و ما باعدك منَ االلهِ يقَرِّبك منَ النَّارِ«

  باشد. مي» يقَرِّب«به اشتباه مجزوم گشته و صحيح آن » يقَرِّبك«) فعل 2گزينه (
  باشد.مي» يباعد«به اشتباه مجزوم گشته و صحيح آن » يباعد«باشد و همچنين فعل مي» أنَّ«با كسر همزه اشتباه است و صحيح آن » إنّ) «3در گزينه (
  اند.به اشتباه مجزوم شده» يقرِّب«و» باعدي) «4در گزينه (

 
  »زوِيت لي الأرض فَاُريت مشارقَها و مغَارِبها و سيبلُغُ ملك امُتي ما زويِ لي منْها.«گذاري صحيح عبارت چنين است: تشكيل و حركت  »4«ـ گزينه 42

  است.) صحيح 4گذاري فوق، گزينه (با توجه به تشكيل و حركت
  گذاري شده كه نادرست است، زيرا اين فعل مجهول است.صورت فعل معلوم حركتبه» زويت) «1در گزينه (
  به و منصوب است.گذاري شده كه نادرست است، زيرا نقش و اعراب اين واژه مفعولصورت مرفوع حركتبه» مشارقُ) «2در گزينه (
  باشد. مي» متكلم وحده 13صيغه «گذاري شده كه نادرست است، زيرا اين فعل حركت» للغائبةمؤنث غائب: مفرد «صورت به» اُريت«) فعل 3در گزينه (
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  :3متن 
افتاده اي فقير، عقبميلادي غرب منطقه 11ام ميلادي تغيير بزرگي در توازن نيروي نظامي بين مسيحيت لاتين و دنياي اسلام رخ داد. تا قرن  11در قرن 

ها در طول سواحل آتلانتيك و كرد. وايكينگهاي بيگانه از طريق زمين و دريا دفاع مير تهديدات ملتآميز از خود در برابسواد بود و به شكل مخاطرهو بي
دادند. در اين بين، براي كه مجارها غارت از نوع چادرنشيني خود را تا غرب يعني شمال ايتاليا و راينلاند ادامه مي كردند در حاليداخل كشور حمله مي

در بود تا فرهنگ شهري درخشان قا داخلي خود را حفظ كرد؛ بنابراينهاي خلي و امنيت را در پي داشت و بدون مشكل از جنگقرن اسلام صلح دا 4حدود 
ها و مجارها به مسيحيت تغيير مذهب دادند و تا جايي كه وايكينگ 1000ثر را بنياد كند. اينك وضعيت به طور چشمگيري تغيير كرد. در حدود سال و مؤ

رد و به كرد دوره تهاجم بيگانگان به اتمام رسيد. بازرگاني و تجارت دوباره رواج پيدا كرد و شهرها و بازارها رشد كردند. جمعيت افزايش پيدا كمياروپا لحاظ 
  يافت. جهشهمين دليل تقاضا براي غذا و پوشاك افزايش يافت و هنر و علوم در مقياسي نادانسته از زمان سلطنت روميان 

خلافت اموي در اسپانيا  1031لنهر به مغرب در سال گري چادرنشيني از ماوراءامصونيت اسلام از حملات خارجي به پايان رسيد و سيل وحشي در اين زمان،
هاي خود را به سمت جنوب فلات مركزي راندند، مرج كه در آن پادشاهي مسيحيت جبههوهرجدچار فروپاشي شد و پس از مدت زمان وحشتناكي از 

ز جنوب ان اسپانيايي مجبور به درخواست جانشين براي مرابطان شدند يا مرابطون كه براي نويسندگان اروپايي شناخته شده بودند، اتحاد بربريان امسلمان
  ها در مسلمانان غربي غالب شد.متمدنانه آنسخت و شبه به اسپانيا سرباز فرستادند و تعصبات 1086مراكش كه رهبران آن در سال 

  است؟ نشدهگذارد اشاره ثير ميتأ 1000اروپا تا سال اي كه بر هاي زير در متن به عنوان مشخصهيك از گزينهكدامبه   »1«نه گزيـ 26
  تهديدات زميني و دريايي) 4  حمله مجارها) 3  سواديفقر و بي) 2 هاي داخليجنگ) 1

  
  ................. ت به دليلهاي عميق رفام زير بار دگرگوني 11اروپا در قرن   »4«گزينه ـ 27

  هاي عربي به زبان لاتينترجمه كتاب) 2   افزايش جمعيت آن) 1
  ها و مجارها به مسيحيتگرويدن وايكينگ) 4    انجام تجارت با مسلمانان) 3

  
  ......ر و علوم در اروپا ...........در متن به طور ضمني اشاره شده است كه هن  »1«گزينه ـ 28

 مپراطوري روم از مد افتاد.پس از ا) 1

  براي مدت زمان طولاني در تعارض و درگيري بود.) 2
  بار در زمان امپراطوري روم پرورش يافت.براي اولين) 3
  ام در ميان جمعيت اروپايي شناخته شده بود. 11پيش از قرن ) 4

  
  ...... ارتباط دارد:...........در پاراگراف دوم از نظر معنايي با واژه » immunity«واژه   »2«گزينه ـ 29

  اشباع) 4  جلوگيري) 3  پذيريآسيب) 2 تماميت) 1
  

  ................. بر طبق پاراگراف دوم پس از خلافت اموي مسلمانان اسپانيا  »3«گزينه ـ 30
  مغلوب شد. 1086توسط مرابطون در سال ) 2  سلطنتي كامل را در پادشاهي مسيحيت ايجاد كرد.) 1
  توسط مسيحيان سركوب شدند.) 4  مرابطون خواستند تا از آنان حمايت كنند.از ) 3
  

  
عربي  

  
  ، سوره انفال)46رود / ريح: هيبت، شوكت، قدرت، (آيه خوريد / تذهب: از بين ميلاتنازعوا: با يكديگر نزاع نكنيد / فتفشلوا: كه شكست مي  »3«ـ گزينه 31

اين است » طلب محض«كند و منظور از آمده باشد، منصوب مي» طلب محض«يا » نفي محض«كه قبل از آن فعل مضارع را درصورتي بیةسب» فاء« نكته:
  ) تمنّي7) ترجي 6) تحضيض 5) عرض 4) استفهام 3) نهي 2) امر 1يكي از اين موارد آمده باشد: » فاء«كه پيش از 

نيز به جهت معطوف گشتن بر » تذهب«پس از طلب محض (نهي: لاتنازعوا) آمده است و همچنين فعل » وافتفشل«كه در عنوان سؤال فعل مضارع منصوب 
  منصوب است. » تَفشلوا«فعل 

 ) صحيح است. 3با توجه به نكته فوق، گزينه (

معطوف است، لذا بايد از حرف » ذهبت«طور كه گفته شد فعل نادرست ترجمه شده است و همان» شودآنگاه هيبت شما نابود مي«) عبارت 1در گزينه (
 ». آنگاه«شد نه استفاده مي» واو«

ترجمه نموده كه اشتباه است و همچنين »مستقبل«را به صورت » تفشلوا«نادرست است، زيرا فعل  »زيرا شكست خواهيد خورد«) عبارت 4) و (2در گزينه (
  باشد.نمي سببیة» فاء«ترجمه صحيحي براي » زيرا«كلمه 
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: مطمـئن شـود، اطمينـان    تر، انس بيشتر / أحذر: برحذر باش / صاحبها: كن: باش / آنَس: مأنوس  »1«زينه ـ گ32 صاحب دنيا، دنيادار / كلّما: هرگاه / اطمأنَّ
سـمت وحشـت و هـراس     برد / إيناس: انس گرفتن / أزالته إلـي إيحـاش: او را بـه   يابد / سرور: خوشي / أشخصته عنه إلي محذور: او را به سوي تلخكامي مي

  كشاند (ايحاش: وحشت و هراس).مي
اضافي است و در عبارت سؤال نيامده و همچنين فعل معلوم » بيش از پيش«) عبارت 2) صحيح است. در گزينه (1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

صورت مجهول ترجمه نموده را كه معلوم است به» ازَالته«طور فعل ست و همينشود) ترجمه نموده كه نادرست اصورت مجهول (رانده ميرا به اشتباه به »أشخصته«
طرف وحشت كشانده اند و بهاطمينان يافته«و » شوندمحذورات و مشكلات رانده مي«، »انداطمينان يافته«، »اهل دنيا«هاي ) عبارت3كه نادرست است و در گزينه (

  اند.نادرست ترجمه شده» دلبسته به دنيا«و » تكيه كند«، »مشكلات«، »ايسخت دلبسته«هاي ) عبارت4ه (اند و در گزيننادرست ترجمه شده» شوندمي

  
: به هر كس/ بطريق: به روشي، به طريقي / هديته: هديه  »2«ـ گزينه 33 اش / قبل: قبل از، پيش از / أن تكلّما: سخن بگوييد / فيهم: إدفعا: بدهيد / إلي كلّ

ها سخن ها را تسليم كند/ قبل أن يكلّمهم: پيش از آنكه با آنآنا/ قدما: تقديم كنيد/ سلاه: از او درخواست كنيد، از او بخواهيد / أن يسلمهم: هدرباره آن
 ) صحيح است. 2بگويد. با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

صورت را به »أن تكلّما«ترجمه نموده (داديد) كه نادرست است و همچنين فعل  »ماضي«باشد به اشتباه مي» امر«را كه »إدفعا«) فعل 1در گزينه (
) واژه 4) و (3نيز نادرست ترجمه شده است و در گزينه (» سپس راهي بجوييد«ترجمه نموده (سخن نگوييد) كه نادرست است و عبارت » منفي«
صورت مفرد (هديه) باشد بهرا كه جمع مي»هاهدايا: هديه«ت و همچنين واژه ترجمه نموده كه اشتباه اس» مسير، راه«را به اشتباه » طريق: روش«

  ترجمه نموده كه نادرست است. 
 

افتاده  طَمع بـِ : طمع كرد، به طمع افتاد / الظَّفَر: تسَلّط، پيروزي، چيرگي / ملك فرس: سرزمين فارس / قرب من: نزديك شد/ إتَّفق: اتفاق  »1«ـ گزينه 34
: كشته شدن / بود، ر / قتلُ   پيمانان / وثوب: شورش، قيام، انقلاب / استولي: مسلط گرديد.: همحماةخ داده بود، إتفاقاً

 ) صحيح است. 1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

» وثوب«درست است و همچنين واژه ترجمه شده كه نا» شدنزديك مي«صورت مضارع ماضي است اما در اين گزينه به اشتباه به» قرب«) فعل 2در گزينه (
 در اين گزينه ترجمه نشده است. 

در اين » وثوب: شورش، انقلاب«اند و همچنين واژه نادرست ترجمه شده» از نزديكي سرزمين پارسيان بگذرد«، »او را وادار كرد«هاي ) عبارت3در گزينه (
  در اين گزينه نادرست ترجمه شده است. »حمله«ه است و كلمه ترجمه نشد »وثوب«) واژه 4گزينه ترجمه نشده است و در گزينه (

 
: جاسوساني /  عدد الجنود: کثرةزده كرد، او را بيمناك كرد / هالَه: او را وحشت  »2«ـ گزينه 35 زيادي تعداد سربازان / وجه: فرستاد، رهسپار كرد / عيوناً

در اخباري كه برايش آوردند. با توجه به  سخنان / فيما أتوه من الأخبار: داشت، متفاوت بود / أقاويل: تأتيه بخبر: خبري برايش بياورند / اختلفت: تفاوت
  ) صحيح است. 2ترجمه واژگان فوق، گزينه (

ترجمه نموده » معين كرد«ه را به اشتبا »وجه: رهسپار كرد«در اين گزينه اضافي است و فعل » هاآن«ترجمه نشده و كلمه » عدد: تعداد«) واژه 1در گزينه (
ترجمه نموده كه » تعداد زيادي«صورت تركيب وصفي را كه يك تركيب اضافي است به اشتباه به» عدد کثرة«) عبارت 3كه نادرست است. در گزينه (

نموده (خبرهايي) كه نادرست است و صورت جمع ترجمه كه در اين گزينه به اشتباه بهصورت مفرد آمده در حاليدر سؤال به» خبَر«نادرست است و واژه 
 صورت مفرد (سخن) ترجمه نموده كه نادرست است. را به» سخنان أقاويل:«واژه 

سخنان آن جاسوسان در «در تأتيه (برايش بياورند) ترجمه نشده و عبارت آخر گزينه كاملاً نادرست ترجمه شده و صحيح آن » ه«) ضمير 4در گزينه (
  در اين گزينه ترجمه نشده است.» العيون: جاسوسان«باشد و همچنين واژه مي» د متفاوت بوداخباري كه برايش آوردن

  

در » منظوربخورد، دانه، به«بنابراين  »خورد بدون هيچ درمانيخاطر دوست داشتن ميفرض كن كه او آن را به): «1ترجمه صحيح گزينه (  »1«ـ گزينه 36
  .اين گزينه نادرست هستند

 
هاي بزرگش حدي ندارد هاي عالي است كه همتاو صاحب همت«هاي حسان بن ثابت است و ترجمه آن چنين است: اين بيت از سروده  »4«زينه ـ گ37

  ». تر استترين همتش از روزگار بزرگولي كوچك
  ها:ترجمه گزينه

  كند. م ميانتهاست و همت كوچكش بر روزگار تعظي): او همت بزرگي دارد كه بي1گزينه (
  تر است.): او در آغاز كارها، قدرت بزرگي دارد و دنيا از همت ناچيزش، بزرگ2گزينه (
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  شد و در نتيجه يكي از علل رشد مسكو بوده است.كو رد مياي بود كه از مسطبق بند دوم اين جاده يكي از سه جاده  »4«ـ گزينه 27
  

  ها بود.ي مغولان و چپاول زمينطبق بند دو، علت مهاجرت مهاجران به مسكو حمله  »1«ـ گزينه 28
  

  است. Novgorodرا از ما خواسته كه  thatصورت سوال مرجع ضمير   »1«ـ گزينه 29
  

  پردازند.عيت جغرافيايي مسكو در رشد آن ميهر دو بند به نقش موق  »3«ـ گزينه 30
  

عربي  
  

  / لَهم شُركاء: شريكاني دارند / شَرعَوا: بنا نهادند، مقرر داشتند / ما: آنچه / لم يأذن: اجازه نداده أم: يا »2«ـ گزينه 31
  »بدان اجازه نداده، برايشان آييني بنا نهادند.يا براي آنان شريكاني است كه در آنچه خدا «سوره شوري:  21ترجمه آيه 

  ) صحيح است. 2باتوجه به ترجمه واژگان فوق و آيه، گزينه (
   اند.نادرست »شريعتي و خداوند آن را قبول نكرد«) 4و در گزينه (» اندديني را ترتيب داده و آغاز كرده) «2و در گزينه (» انداذن االله، قرار دادهبي ) «1( در گزينه

 
: رهايي »4«ـ گزينه 32 أنفسكم: به خودتان رخصت ندهيد (آزادي بيش از حد)، به نفستان اجازه ندهيد / الرُّخصشـما   ها / تذهب بكم:ها، آزاديلا تُرخصّوا ل

  : گناه  المَعصیةالادهان: نفاق، دورويي/  / كشاندينفاق نكنيد/ يهجم بكم: شما را م پيشگان / لاتُداهنوا:: ستمگران، ستمالظّلمةها / برد / مذاهب: روشرا مي
  ) صحيح است. 4با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

هـاي  كنيـد، جايگـاه   دور) «3و در گزينه (» جهالت و تاريكي، سست مباشيد، سستي) «2و در گزينه (» ها، نبَرد، نكشاندافراط نكنيد، جايگاه) «1در گزينه (
  اند. نادرست »شيد، سستياتاريكي، سست نب

) و 2بنابراين دو گزينه ( است؛» ستمگران«جمع مكسر و به معناي » الظَّلمة«همچنين واژه  باشد ومي» نفاق كردن«به معناي » داهنَ ـ يداهنُ «نكته ـ فعل  
  اند.) نادرست3(

 
: راه روشـني / لايستسـلمونَ:   اً بيناًبينند / طرَيقفهمند / لايروَنَ: نميون يفقهونَ: ابداً نمييكاد لبعض أفراد البشر: برخي افراد بشر را چه شده / لاما   »1«ـ گزينه 33

  شوند.تسليم نمي
 و در» دانند، چگونه بفهمنـد، ببيننـد، تسـليم شـوند    نمي) «3و در گزينه (» چه دارند) «2) صحيح است. در گزينه (1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (

  اند. ، نادرست»چنين نيستند، بفهمند، ببينند، تسليم شونداين) «4گزينه (
) آمـده اسـت. همچنـين    1هستند و ترجمه صحيح اين تركيب تنها در گزينـه ( » نكره«يك تركيب وصفي است و هر دو واژه » كلاماً صحيحاً«نكته ـ واژگان  

رود و ايـن  به كـار مـي  » هيچ، هرگز«به معناي » لايكاد«شود و نيز فعل ) ديده مي1قط در گزينه (رساند كه اين امر فمفهوم و معناي تعجب را مي» ما«واژه 
  ) آمده است. 1آورده شود كه اين امر تنها در گزينه (» يفقهون، يرون، يستسلمون«معنا بايد در هر سه فعل 

 
  د: گهوارهه: كودكي / المصَبيبردند / دادند / شاع: شايع شد / يلوذونَ: پناه مينوا يعملون: انجام مي/ الكتاب: نويسندگان / كا تقَلََّد: به عهده گرفتند  »3«ـ گزينه 34

) همـان  2نشـين و در گزينـه (  پرداختند، در عين اينكه، شايع كردند، پناهگاه، گهواره«) 1) صحيح است. در گزينه (3با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (
  اند.نادرست» برندنشين فرمان ميانجام دادند، شايع كردند، گهواره) «4در گزينه (» نشينها، گهوارهادند، در عين حال، پناه آناعمالي را انجام د

  دادند. انجام مي / كانوا يعملون: »كان + فعل مضارع = ماضي استمراري« نكته:
 

   »4«ـ گزينه 35
  : چهارپايان مواشيي: چراگاه، مرتع / هاي باير / محتطب: هيزم / مراعينرض: زمكان لـِ : داشتند / و إن: هرچند / موتان الأ

و محل توليد نادرسـت اسـت. در گزينـه     ترجمه نشده» دارايذات: «و » و إن: هرچند) «1) صحيح است. در گزينه (4با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (
: هرچنـد ) «3ت و در گزينـه ( ترجمه نشـده اس ـ » كلا: داراي درختان و گياهانذات أشجار و «نادرست است و  »آمدبه شمار مي«) 2( » داراي ذات:« و» و إنْ

  اند. نادرست »آوريجمع و زيادي«ترجمه نشده و 
 

: مالك نشده، صاحب نشده، بـه دسـت نيـاورده / الـد      »1«ـ گزينه 36 : صاحب شدم، مالك شدم / حلم: صبر، بردباري / ما استرقَ لكتفتـولُ   مهر: روزگـار / م
  باشد. غلب: به معناي شير است و مجازاً به معناي انسان قدرتمند مياالذَّراعين: قدرتمند، صاحب قدرت / 

  ) صحيح است. 1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه (
 هـاي ارزشـمندي  تي به من داد، فرصتقدر) 4ر گزينه (و د ها شدهصاحب اين فرصت ) رؤياپردازي، صاحب صبري جميل و3( ) رؤيا و در گزينه2در گزينه (

  اند.نادرست به دست بياورم
  اند.) نادرست3) و (2هاي (است، لذا گزينه» بردباري و صبر«به معناي » حلم«نكته ـ واژه 
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